مختصر الولایه 


ابو عبد الله محمد السمرقندی 
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TO ae Bü İİ GE KİS عا إل وجوه‎ EL ri عع‎ ağ Gal الولاية‎ é AS 
Gİ کش‎ uly شش‎ an ترس ای و و ی‎ a توب یمام ام رای‎ Beri ا‎ 1 1 edi [مقدمه]‎ 
۱۳۹۶ جع نع و‎ ERE GOG و یو‎ OR [باب اوّل]‎ 
۳۷۰۰... فصل اوّل (۳آ): از باب اوّل كه در معرفتٍ ذات [و صفات و اسماء و افعال] حداى تعالى است‎ 
زا‎ daa Ga kanli Gl nis map nl ilen ile lv elik ai در معرفت ذات خدای تعالى]‎ .۱[ 

[۲. در معرفت صفات و اسماء خدای تعالی] معو مسر وا سوام e eşini lm alan la Sas‏ 

[۳.] در معرفتٍ افعال | ۲۱| خدای تعالی وف مدع وود ls‏ ماو مه ادا نو bl a‏ مو ی تفا 

ZN a lin Gİ İY EEE [| 118 فصل دوّم: اعتقاد اهل تقلید‎ 

فصل سوم: | ۲۳ب | در اعتقاد اهل استدلال 81[ ی و خی 1 3 
فصل جهارم: در اعتقاد اهل كشف و اهل وحدت مع عر هه مه ALAZ‏ هو عع وه و عم ع مو عي هم و سای BY‏ 
[۱. در اعتقاد اهل كشف] امد ومسب وس lm‏ هخ قر RK‏ لمم عط قو E lin ei‏ 
[۲.] در اعتقادٍ [اهل] وحدت YAR‏ اه Ha‏ ووو مه مه و و sa‏ دزم aş YAN‏ ما تا sie‏ رهم ÖV si‏ 

باب ب دوم در معرفت سلسلهء خواحگان عالیشان نقشبندیه )1 1 كعم الله أُسْرَارَهُمْ ٤‏ > 
فصل اوّل: در بیان نسبت سلسلهء اين عزیزان است A e PP EYE PPP PEPE‏ 
فصل دوّم: در معرفتٍ توجه قلبی و مراقبهء اين عزیزان است n‏ هه ل أ sese siena ik e‏ کر 
[۱. در معرفت توجه قلبى] ay yy am a‏ و مدوجو زج a gla‏ منم a a‏ وی مه رو SE ayan‏ ولمم 

[۲. در معرفتِ مراقبه] HAAS‏ جد امار ی DAE‏ وک مه قلي A‏ هم İM‏ زميق جو کل مق EE‏ سره هه KO‏ 

فصل سيّوم: در معرفتِ رابطهء [iva]‏ ایشان است İz‏ نی و هون enine inilen‏ ون 
فصل چهارم: در نصایح و تنبیه مریدان است ا ksa‏ رم YS ri ğe‏ رس و وی E‏ 
باب سيوم : در معرفت مبداء و معاد نیز مشتمل al‏ بر چهار فصل A: 2 LEETE ENEE‏ 
[فصل اوّل: در معرفت مبداء و معاد] موم نش و esneme meli‏ که وی وس و RE‏ 
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فصل دوّم: در معرفت عالم كبير به اعتقاد اهل وحدت AA ala aldı ele SEE‏ سیب راز 


فصل سيّوم: در معرفتٍ عالم صغير و معو جو تم واي و ام SE‏ ام معام rin in vole‏ 
فصل چهارم: در معرفتٍ آنكه انسان صغير نسخهء و نمودارٍ انسانٍ كبير است و نيز در معرفتٍ آنكه سلوک 


عيسة و تیف سالك در شلک حيست 68 KE‏ مر اه E teala 2 2 12 1 2 Sela‏ ا ا رم و EE‏ ۱ 


فصل اول ازين چهار فصل [۱.] در معرفتٍ آنكه رونده كيست الى آخره 0 ااا وی İLE‏ 
[۱. در معرفتِ آنکه رونده کیست و مقصد کدام است] gam ln ia ini han‏ ااا 
[۲. راه چیست] NE se ea ERA EES E EGRK RAA ER a SK SAS as SESE‏ 
فصل دوّم: در شریعت و طريقت و حقیقت و انسانٍ کامل e Se allel eler‏ و 
Aİ‏ در معرفت شرپعت و طريقت و حقيقت] ORES‏ هه a aa daş para kermes loan‏ وا جوا نو مر هو او İliği Ban‏ 
[۲.] در معرفت انسان کامل dön esd‏ ام ونیم وا تور و جع ما سا ARE‏ ون هو تک ما 0 رو İİ A‏ 
فصل سیوم: در معرفتِ صحبتٍ اهل تصوّف و سلوک ایشان Me‏ و ویر ی 1 YE A dee‏ 
[۰۱ در معرفتٍ صحبتٍ اهل تصوّف | مرو ulasir a‏ اه و وس موه دوه اه مرو مهد وه مس موم مه ییا a‏ 
]۲[ در معرفتٍ سلوي اهل تصوّف یم هخا وی عه جک جیوه uk gey a ei‏ شوم Kl ser E SAK‏ 


فصل چهارم: در معرفت خدای تعالی و روح انسانی و عروج و ترقى و مبداء و معاد و وصيتٍ مشایخ.. ۱۱۱ 


[۱. در معرفت خدای تعالى] ره موز ماه دوه هی اه مریم مروت sale a e e ra‏ مرو İY‏ 
[x]‏ در معرفتٍ روح انسانی A‏ و مسر جر تمهت نو ٩‏ 1۲ 
[۳.] در معرفتٍ عروج و ترقي آدمیان E E T eğin E‏ 
[۴.] در معرفت مبداء و معاد uri 1 1 1 1 1 1 [ [ PERENE E E ea‏ سا شرا elm EER ANS IIO‏ 
[۵.] در وصيتٍ مشایخ هم هی و ی محر کی یه اجه و بخ و دم OPS SEE‏ 
خاتمه: در معرفتِ نبت و ولايتٍ خاتم النبيّين است YESS e‏ 


فهرست آیات قرآن وو ع ود واو ی ی ری ی ام مت 1 e‏ 
فهرست احادیت e‏ هه همه همهم EEE‏ عع م مقع ققعة مع عم عه وم هم مهم فيو بعك مدمه مه مهم همه عم ۵۰ ۰۰۰۰ ۱ ۱۳ 
فهرست ابيات 111 ا asid‏ 
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کتاب مختصر الولایة! 


[مقدمه] 


azli‏ لله الى 55 فلوت ae‏ بور GEN jg Aw ahaa‏ عَلَى J‏ العالبية يكال 


تلد و söz‏ جکتیه و الصلوة و السلام e‏ عبر aziz‏ مُحَمَّدٍ o‏ الْوَرَى 3 علی آله و İç‏ په و أَتْبَاعِهِ جوم 
ye‏ وساي إِلَى وصول الْمَرَاتِبٍ الْقُصْوى وَعَلَى سار öle‏ لما بحب É‏ و يَرْضّى. 


ÜN ŞAR السمرقنيي‎ AZSA İLİ الله‎ İZE Şİ EİN ESİLA الضَعیف إِلَى‎ Aİ اقا بعد می كويد‎ 

عَنْهُ و عفر ذُنُوبُهُ كه الهام در باطن فقیر رسید. بايد كه مختصر ترتیب دهی و می شاید" که طالبانِ حق 
سبحانه و تعالی را سبب رشد شود و نام تو در دهر مذکور ماند و سبب رحمتٍ تو گردد. بنا بر آن از 
خداوند {TY}‏ تعالی مدد و يارى حواستم تا از عطا و زلل نگاه دارد. إِنَّهُ عَلَى ما يَشَاءُ قَدِيرٌ و بالاحابة 


جَدِيرٌ. و اين کتاب را "مختصر الولایه" نام کردم و ترتیب کرده شد بر چهار باب: [DA]‏ 


باب اول مشتمل است بر چهار فصل: فصل Jy‏ در معرفت ات 9 صفات و اسماء و Jhal‏ 
حداى تعالى عر و جل. فصل دوّم» در اعتقادٍ اهل تقليد. (rf‏ فصل سیم در اعتقاد اهل استدلال. 
باب دوم نيز مشتمل است بر جهار فصل: فصل اوّل» در معرفتٍ سلسلهء خواجكانٍ عاليشانٍ 


نقشبندیه ŞİLİ İİ AN dl‏ مُ. فصل دوّم» در معرفت توجه قلبى و مراقبهء اين عزيزان. فصل سوّم» در 
معرفت رابطهء ايشان. فصل جهارم» در نصایح و تنبیه مریدان. 


باب سوم نيز مشتمل است بر چهار فصل: فصل dy‏ در معرفتٍ عالم mS‏ به اعتقادٍ اهل شريعت 
[۲ب] و اهل حكمت. فصل دوم در معرفتِ عالم كبير به اعتقادٍ اهل وحدت. فصل سوم در معرفتٍ 
عالم صغير. hab‏ چهارم در معرفتٍ آنكه انسانٍ صغير نمودارٍ انسانٍ كبير است و نيز در معرفتٍ آنکه 
سلوک جيست و نيتٍ سالک در سلوک جيست 


` كتاب مختصر الولاية م: - س» ح 
pe‏ الرسو بد کیج عن 
“يقاس > gE‏ 

* می شايد م: شايد س» ح 
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باب چهارم نیز مشتمل است بر چهار فصل: فصل اوّل» | ۱۸ب ] در معرفتِ آنکه رونده کیست و 


راه چیست و منزل چند است و مقصد کدام است. فصل دوّم» در معرفتٍ شریعت و طریقت و حقیقت و 


انسانٍ کامل. فصل سوم در معرفت صحبت اهل تصوّف و سلوب ایشان. فصل جهارم » در معرفت خدای 


تعالی و روح انسانی و عروج و ترقی و مبداه و معاد و وصيّتٍ مشایح ذوی الاحترام [۱۲ب] و خاتمه در 


e 


معرفتٍ نبّت و ولايتٍ عاتم Ga‏ صاحب GN‏ صَلَى الله تَعَالَى عليه و عَلَى آله و أصحابه و آژواجه 
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[Ji [باب‎ 


فصل اول [3۳): از باب اول که در معرفتٍ ذات [و صفات و اسماء و افعال] 


[۱. در معرفتِ ذاتِ خدای تعالی] 


اى عزيز» بدانكه اهل تصوّف می كويند که أكر جه روح انسانی به غایت لطیف است. اما به ذات 
حداى تعالى هيج نسبت ندارد كه ذاتٍ خدای تعالى به غايت الطف الطف الطف است. يس از موجودات 
هيج جيز ذاتٍ خداى تعالى را خرق نتواند کرد كه هر جيز كه لطيف تر" است» احاطتٍ او بيشتر بود؛ ذاتِ 
حدای تعالى لطیف حقيقى است و داناى حقيقى است. و معني | |۱٩‏ «و هو اللطیف GRİ‏ [الأنعام 
۶ الملک ۱۴/۶۷] اين است. و با اين آيت می بايست كه همهء عالم ايمان می آورند. چون 
معني اين آيت در نيافتند» ايمان نياوردند. و بيداست كه چند کس معني اين آيت در عالم در يافته باشد" . 

ای عزيز» حدای تعالی" نزديك است. İİK‏ تحن İİ‏ له مِنْ حَبْلٍ ayi‏ [ق ۱۶/۵۰]. 
و در قرآن و احاديث Jh‏ اين آيت بسيار است اما جه فائده كه مردم به غايت (۳ب/ دور افتاده اند و 
همه روز می كويند که خدا می طلبيم و نمی دانند كه خدای تعالى حاضر است؛ حاجت به طلب 
نیست. بدانکه حداى تعالى به بعضى نزدیک و به بعضى دور نيست. جمله موجودات از pel‏ عليين تا 
اسفل سافلین با قرب او برابر [7۱۳] و یکسان است. قرب و بُعد نسبت با علم و جهل است. یعنی هر 
که عالمتر است» نزدیکتر است و هر که جاهلتر» دورتر. و گر نه هیچ ذرّه ای از ep‏ عالم نیست که 


حداى تعالی به ذات به آن نیست و بدان محیط نه و از آن آگاه نیست. 


ای فقیه» چون دانستی که اين عالم را صانعی هست و صانع عالم یکی است | ۱۹ب | و قدیم 
است و محیط است» بر کل اشیاء به ذات و به علم و دیگر آنکه داحل و خارج عالم نیست و متّصل به 


3 لطیف Eg Ah) oer‏ 
1 آورند e‏ آوردند ج“ o”‏ 
14 باشد م» ح: باشند س 


e = Xp telag’ 
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ايه e‏ حدای تعالی با عالم و عالمیان نسبت معیت دارد. و معنی «و هو مَعَكُمْ 
ين ما (7۴) کم و ال بما تَعْمَلُونَ بَصِير»' [الحدید ۴/۵۷] اين است. چون دانستی» اکنون بدان اين 
معرفتٍ ذاتِ خدای تعالی است. و اصل معرفت اين است. اگر اين اصل درست و محکم آید» هر چیز 


[۲. در معرفت صفات و اسماء خدای تعالی | 
ای عزیز» اکنون در صفات خدای تعالی گوید: 


a e‏ نت حداى تعالی مترادفند. یعنی" " هر دو یک 


ووو A e‏ هرگز دو لفظ نگوید که او را 


حَهُ می فرماید که در قرآن و احادیث 9 


یک معنی باشد» بلکه یک سخن كويد که او را ده معنی باشد. و نزدیک شيخ سعد الدين صفت؛ 
صلاحیت و اسم» علامت و فعل» خاصیت. و هم | ۲۰| شيخ می فرماید که صفات» در مرتبهء ذاتند 
و اسامی» در مرتبهء وجه اند و افعال در مرتبهء (۴ب] نفس‌اند. و این سخن به غایت نیک است اما 


به فهم هر كس نرسد. اگر رسد هر کلمه حزانه ای باشد. 

و شيخ صدر الین رومی می فرماید که صفاتٍ حق از وجه عین ذات است. زرا که جملهء صفات 
معانی و اعتباراتند و نسبت و اضافتند. از آن وجه غین ذاتند که آنجا موحودي دیگر نیست غير ذات. 
پس صفات عينٍ ذات باشد. و از وجه غير ذاتند كه مفهوماتش على القطع مختلف است. و گر" نه 
اعتلاف اسماء از احتلاف موجودات است و تغاير معانی و اعتبارات از آن می خیزد. و عالم و قادر و 
مريد از اسماء اند که معاني اين اسماء بدان قائم اند و قدیم اند. و TOT‏ اسماء على الحقیقه پیش اه 
بصیرت از معانی حیوت است. و بقا و علم و قدرت و سمع و بصر و کلام و ارادت قدیم است. اين 
الفاظ اسماء اند؛ اين نوع اسماء را صفاتِ ثبوتى TAŞ‏ گویند. اما معز و" مذل و محیی و ممیت و 
ih‏ اين همه از نسبت (el‏ | ۲۰ب | و اضافت می خیزد؛ اين نوع صفات را صفاتِ اضافی می 
گویند. سلام و قدّوس را که سلب عيوب و نقایص است؛ و اين صفات را صفات سلبی می گویند. و 


` والله بصير بما تعملون م» ح: والله ma‏ بالعباد س 
'' يعنى م» ح: - س 
Z, g‏ 
'' گر م» ح: اگر س 
۳ آن م» ح: اين س 


ire 
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مجموع اسماء درين اسماء ثلثه"" منحصر اند اما الله اسمی است جامع هر ذاتٍ قدیم را از آن روی که 


۱۰ 


5 


lale giago eg‏ كويند: اين اسم مستور نيست به مثابهء علم و رحمن اسمى است كه وجود 
بحش AS‏ او را به باطن نسبتی نیست. به ظاهر مخحصوص است. به حلاف اسم الله که 
غيب و شهادت» ظاهر و باطن را فرو می كيرد و اين دو اسم در غایت جلالت و عرّت اند. ÜZE‏ تَعَالَى: 
É»‏ اذْعُوا الله أو ادْعُوا اليَحْمَنَ أياً ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءْ GEZİ‏ [الاسراء ۰]۱۱۰/۱۷ (۵ب) اين 
مقدار که گفته شد در صفاتٍ خدای تعالى درين مختصر كفايت است. و اسماي خدای تعالى در حصر 
نيايد و بر تفاصیل آن جز او را اطّلاع نباشد. وال أَعْلَمْ بحّایقه. 


1 جوم 
MZ 2‏ 


[۳.] در معرفت افعالٍ | ۲۱| خداى تعالی 


خواهد که در عالم چیزی بیافریند. صورتِ آن اوّل به لوح آید و از لوح به کرسی و از وی در نور 
ابتات آویزد. و آنگاه بر هفت آسمان گذر کند. بعد از آن با نور ستارگان همراه شود و به عالم سفلی 
آید. طبیعت که حاکم عالم سفلی است» [۴ ۱ب] استقبال کرده آن مسافرٍ غیبی را که از حضرتِ حق می 
آید؛ مرکبی از اركانٍ چهارگانه مناسب حال وی پیش کشد تا آن مسافر بر آن مركب سوار شود و در عالم 
شهادت موجود گردد. و چون در عالم شهادت موجود شد آن چیز که دانستهء خدای بود کردهء حدای 
شد. يس هر چیز که در عالم شهادت (İRİ‏ موجود است» جانٍ OT‏ چیز از عالم امر است و قالب آن 
چیز از عالم خلق است. و این جانٍ پاک که از حضرت حق آمده به آن کار آمده است که خدای 
خواسته است. چون آن کار تمام کند» باز با حضرتٍ خدای گردد. اين است معني من بَدَأَ و له یود و 
معني dip»‏ الود کل [هود ۱۲۳/۱۱]. 

ای عزيز» بدانکه افعالي حداى تعالی بر دو قسم است |۲۱ب | : ملک و ملکوت. ملک عالم 
محسوسات است؛ و ملکوت. عالم معقولات است. عالم محسوسات را عالم شهادت و عالم اجسام و 
عالم حلق و عالم سفلی گویند. و عالم معقولات را عالم غيب و عالم ارواح و عالم امر و عالم علوی 
گویند. و در کتاب قدیم ذكرٍ عالم شهادت به تفصیل آمده اقا ذکر عالم غيب بر سبيل اجمال است. 
زيرا كه احوال ملکوت کسی را تحقیق شده باشد که به عالم ملکوت رسیده باشد. DİRİ İŞ‏ 


* اسماء ثلثه مه ح: اسماء صفات ثلثه س 
5 نیست م» ح: نیست که اين اسم راست س 
al ta Eaa 5‏ جو 
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İSİ‏ ری ga‏ علکوت (۶ب) السَعوات وَالْأَرْضٍ [و] 00 من الخوقیین» [الأنعام ۷۵/۶]. و 
عیسی عليه السلام می فرماید که: 'لَنْ بلج مَلَكُوت [1۱۵] السَموات من لَمْ ولد مرن" . 


و بدانکه موجودات ملکوتی بر دو قسم‌اند: قسمی» به عالم اجسام به هیچ وجه gis‏ و تصرف 
ندارند؛ ایشان را کروبیان خوانند. و کروبیان نيز» بر دو قسم‌اند: قسمى» از عالم و عالمیان بر ندارند؛ 
اموا في ie‏ و كَمَالِهِ İZ‏ حَلْقِهِمْ و ايشان را ملائكهء مهیّمه" خوانند. قسمي دیگر» حجاب ASU‏ 
الوهیت اند و هابط و قابض ربوبیت اند؛ و اين طائفه را | ۲۲| اهل جبروت گویند. و قسمی که به عالم 
احسام تعلق و تصرف دارند؛ ايشان را روحانیان خوانند. و ایشان نیز بر دو قسم‌اند: قسمی» ارواح اند که 
در سمویات تصرف می کنند؛ و ايشان al‏ ملكوتٍ اعلی اند. و قسمي دیگر» ارواح اند که در ارضیات 
تصرف دارند؛ ایشان اهل ملكوتٍ اسفل اند. و چندین هزار از ایشان بر معادن و نبات {TV}‏ و حیوان 
موگل اند. در کلمات انبیاء آمده است: "إِنَّ یکلم "SE gd‏ و اهل کشف گفته اند که" تا هفت ملک 
نباشد» خحدای تعالی برگ درحت نیافریند. سبب اینچنین افتاده است اما حقیقت انسان که آن را لطیفهء 
رانی گویند سر و زبدهء ملکوت است؛ و مركب است از دو عالم: جسمانی و روحانی. و او اکمل 
موجودات است. |۱۵ب] و مقصود از اين همه آفرپنش وجودٍ او است. و ارواح ناری که ایشان را حن نام 
کرده اند. و شیاطین منقسم از اهل ملكوتٍ اسفل اند. بعضی از ايشان را بر نوع انسان مسلط کرده اند. 
ابليس» سید ایشان است. و بعضی | ۲۲ب | از ايشان قابل تکلیف اند و محاطب وحي آلحی اند و اما" 
عالم احسام بر دو قسم‌اند: سمویات و ارضیات. سمویات» چون عرش" " و کرسی و سموات سبع و" 
ثابتات و سیارات و ارضیات» چون بسایط عنصری و آثارٍ علوی چون رعد و برق (۷ب) و ابر و باران و 
مرگبات» چون معادن و نباتات و حیوانات و برّ و بحر. و افعالٍ الهى را نهایت نیست و عجایب آن در 
حصر نيايد امنا كلياتش در اين اقسام که ذکر رفت منحصر است. اين بود سحن اهل تصوّف در ذات و 
صفات و افعالٍ حدای تعالی و تقلس. 


Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis: Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı كنيد:‎ oli ۲ 
Rivayetler, Konya, Yediveren Kitap, 2001, s. 261, 300. 
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فصل دوّم: اعتقاد اهل تقلید 
بدانکه آدمیان در معرفتٍ خدای تعالى بر تفاوت اند. بعضى اهل تقليد اند» و بعضى اهل استدلال» و 
بعضی اهل کشف. ما سخن هر سه طائفه را به شرح و " تقرير کنیم تا سالکان بدانند که در کدام مرتبه 


اند . 


ای فقیه» بدانکه اهل تقلید [a]‏ به زبان اقرار می کنند و می گویند که خدای عر و جل یکی 
است و قدیم است. اّل و آخحر» و حدّ و نهایت» و مثل و شریک ندارد. ۱۳۳۱ قابل تجرّى و تقسیم 
نیست و در زمان و مکان و حهت نیست. موصوف است به صفتٍ سزا و منرّه است از صفاتٍ ÇAP‏ 
ناسزا و" عالم و قادر و سمیع و متکلم است اما اعتقادٍ اين طائفه به واسطهء ipe‏ سمع است و در 
حساب اهل اسلام اند. و در اين مرتبه بر سالک سعی و کوشش غالب باشد؛ رضا و تسلیم مغلوب. و 
رياضات و مجاهدات سخت و طاعات بسیار در اين مرتبه است. و هر جيز که به ظاهر تعلّق دارد» در 
اين مرتبه است. و Sİ‏ جه اين دارند» اما علم و ارادت و قدرتِ او را به نو دلائل و برهان و has‏ كشف 
و عیان بر جمله اسباب و مسیّبات محیط ندیده‌اند. و جملهء اسباب را همچون مسبّبات عاجز و مقهور 
ندیده اند. بدين سبب اسباب را به سعی و کوشش اضافت می کنند. و حصول مراد را از سبب سعی و 
کوشش بینند. از جهتٍ آنکه اين طائفه هنوز در مرتبهء حمسن اند و کسی را غم و اندوه اسباب در اين 
مقام باشد. اين است اعتقاد اهل تقلید. 


فصل سوم" : | ۲۳ب | در اعتقاد ' اهل استدلال 


آنچه اهل تقلید می گویند ايشان (۸ب) نيز می گویند. و دیگر می گویند که [۱۶ب] عدای 

تعالی نوری است نا محدود و نا متناهی؛ و بحری است بی پایان و بی کران. و اعتقاد اين طائفه به 
اين مرتبه رضا و تسلیم غالب باشد و سعی و کوشش مغلوب. زيرا كه اين طائفه به نورٍ عقلی و برهانٍ 
يقينى حدای را شناخته اند و به علم و ارادت» بر کل" موجودات محیط دیده اند. و موجودات را" به 
یکبار عاجز و مقهور او يافته و اسباب را همچون مسیّبات عاجز و مقهور او مشاهده کرده به مسبّب 
vr‏ ۰ 

7 ۰ ۵ 
N yé 

f E 


۳ سوم م: سيم ح» ص 
W‏ در اعتقاد ep‏ س: A‏ 
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رسیده اند. و راضی و تسلیم شده اعتقاد و اعتماد بر هیچ چیز نکرده اند اگر جه آن چیز طاعت باشد. yi‏ 
دارند. و اين طائفه از اهل توگل اند؛ (14) و ترک و فراغت حاصل کرده جز | ۲۴| خدای تعالی 
YA 8 5‏ 

نخوانند . 
تسلیم به جاي آن می نشیند؛ و حوف و خطر بر خیزد الا حوف خدای تعالی. و اندوو رزق بر می خیزد 

۶ a > gi غ‎ €E S 0 ۰ 

و طبیب معزول می شود و منجم باطل می گردد و شري خفی نمی شود" . بدانکه علامت بر حواستنِ 
سبب از پیش نظرٍ سالک آن است که چنانکه [1۱۷] اگر نظرش بر سبب افتد» در وقت رنج و راحت 


شرك داند» زود به توبه و استغفار باز گردد. اين است اعتقاد اهل استدلال. 
فصل چهارم: در اعتقاد اهل کشف ۲ اهل وحدت 


[۰۱ در اعتقادٍ اهل كشف] 


بدانكه چون سالک به مقام كشف رسد» همجنين داند كه قيامت آمد و زمين را تبديل گردد و 
آسمان را در بيجيدند و خداى تعالى ظاهر شد و اقرار و" تصدیق ايشان هستى و یگانگی خداى را به 
طريق كشف و عيان است. اين طائفه اند كه 91 ب) از حجاب ها گذشته به لقاءِ حق تعالى رسيده اند 
که" " از علم اليقين گذشته به عين اليقين رسيدهاند. و دانستهاند که هستى | ۲۴ب | از آن خدای تعالى 
است. از اين جهت اين طائفه را از اهل وحدت می گویند که غير خداى را نمی بیتند و نمی دانند. همه 
خدای می بينند و همه خدای می دانند. در اين مرتبه بدين موخد هیچ جيز غالب نیست؛ نه سعى و 

شش» و نه رضا و نه تسليم. زيراكه اين موخد می كويد همه جيز در اصل خود نیک است امّا هر جيز 
كه به جاي خود و به قدر خود باشد» نامش نيك است. و هر جيز که به جاي خود و به قدر خود 
نباشد» نامش بد است. پس" سعى و كوشش به جاي خود و به قدرٍ خود نیک است و كسب كار به 


حاي خود و به قدر خود نیک است "". و اين موخد می كويد كه نيكى و بدى» و طاعت و معصيت را 


۳ خوانتد مه ح: خواهند س 

*" و شرک حفی نمی شود م» ح: - س 
و مج 

که م: که و ح: وس 
ymp‏ 


۳ است س» ح: a=‏ 
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شناختن [۱۷ب] کار عظیم است. هر كس نمی شناسد الا دانایان و کاملان. مثلاً حملهء مذاهب اتفاق 
كرده اند كه [ 47۱۰ دروغ گفتن حرام است و معصيت کبیره است. راست گفته اند اما وقتی باشد که کسی 
راست گوید» معصيت عظیم کرده باشد؛ و وقتی باشد که دروغ گوید» تواب حاصل آید. پس معلوم شد که 
عمل به نيت نیک | 1784| می شود و به نیت بد می شود. بدانکه نیت را اعتبار عظیم است. 


[۲.] در“ اعتقادٍ [Je]‏ وحدت 


و اين دو طائفهاند: یکی از ايشان می كويد كه وجود یکی؛ بيش نيست و آن وجود» خدای تعالى 
Z 5 >‏ 
iel‏ كن به غير از وجود حداى تعالى وجود ديكرى بودی» مردم خدای را نشناختندی. چون وجود یکی 


الست می ها مات آن عریز از سر همین فرموده EELER)‏ شعر: 
E 5 5‏ و To‏ 8 ۳1 
جهان را بلندى و يستى توبى ندانم دیگر هر چه" هستى توبى 


و طايفهء دیگری از ايشان می كويند كه وجود بر دو قسم است: وجودٍ حقيقى و وجودٍ خيالى. 
وجودٍ حقیقی» وحودٍ حداى تعالى. و وجودٍ خیالی» وجودٍ عالم و عالميان است كه جمله ای سراب و 
نمايش اند 1١٠ب]‏ و به حقيقت وجود ندارند اما به خاصّيت وجودٍ حقيقى جنين می" " نمايند که 
موجود اند. چنانکه در خواب. شعر: 


غير تو هر چه هست خيال و نمايش است اينجا جه اندکست و جه بسيار آمده*" 


و بعضى از اين طائفه كفته اند كه ما جه گونه خیال و نمايش باشيم كه بعضى از ما خوش و 
بعضى [7۱۸] نا خوش» و بعضى در رنج و بعضى در راحت» و بعضى حاکم و بعضى محکوم 
| ۲۵ب | و بعضى كويا و بعضى خاموش. جواب گفته اند كه تو مگر در خواب نرفته؟ یکی را در حواب 
می زنند» در رنج است و یکی را می نوا زند» در راحت است. يس ترا شک نباشد که اين جمله در 
حواب و خیال و نمایش‌اند. در یکی رنج» و در یکی راحت. و اهل عالم را چنین می دان و آن خيال و 


ادن ایازم + هن ام 
۳ دیگر هر جه م: جه ای هر جه س: جه ای 
ĉ 58‏ دز کناز؛ فردوسی كفك 
۳۷ ۱ 

sz ۳‏ 
ia‏ لكام تاه فرید الدین عطار نیشابوری» دیوان قصائد و ترجیعات و غزلیات با تصحیح سعید نفیسی» چ ۳ »تهران» انتشارات 
کتابخانه سنائی» بدونٍ تاریخ» ص ۷۳ از قصائد. 
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باب دوم 
sh bh q~ e EE ۳] : 8‏ 
در معرفت سلسلهء خواجكانٍ عاليشانٍ نقشبنديه geli 11١1١1‏ الله أُسْرَارَهُمْ 


فصل اوّل: در بیان نسبت سلسلهء اين عزيزان است 


بدان اعرک الله في الدارين كه طریق وصول به سوي كمالي انسانى بسيار است. "ألطریق إِلَى الله بِعَدَدِ 


ri‏ " اما اقرب و اوصل طريق به سوي مقصود حقیقی طريق است كه منسوب است به سادات 
طریق است. چنانکه مولوی جامى قَدَّسنَ اله ENİ‏ از اين ayb‏ افاده نموده فرمودند. شعر: 


T £o - - sU s 2 Pi à 5 


و اين طريق مسمّى به سلسلة الذهب است از جهت لطافت [۱۸ب] و شرافتِ اين طريق و بقاي 
اين طريق بر اصلٍ اوّل محفوظ بودنٍ اين طريق از بدع و رحص: 


ماخ $i‏ . د 5 یم 3 ل ۳ لو of-‏ 
ال کسی که jal‏ ذکر کرد و نسبت شریف را از ١1 Md‏ انيد لی الله 4 AR <E‏ 
حضرت ابو بكر الصتدیق Tay‏ زضی الله عَنْهُ لما ود "ما صب " الله في yeğ e ig Yı gio‏ 


۳ EORR 1 00 aa. don 
اذ کرد ازو حضرتِ قاسم بن محمّد بن‎ RM أبي بكر اذ کرد ازو حضرتِ سلمانٍ فارس رضی‎ 


*" طريق م» س: طريق است ح 

"* نكاه كنيد نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامى» موی هفت اورنگ» جلد اول: سلسلة الذهب» سلامان و ابسال» تحفة 
الاحرار؛ سبحة الابرار» تصحيح جابلقا داد عليشاه» اصغر جانفدا» ظاهر احرارى و حسين احمد تربيت» تهران» مركزٍ نشرٍ ميراث 
مکتوب» ۰۱۳۷۸ ص ۰۸۵ 

"* ذکر کرد و م:ذکر دو ح: کرد اين س 

re 

صب س: صبّب م» ح 
؟أ صببته م» ح: سببته س 

Uysal, a.g.e., s. 383; Abdulmecid Hûnî, Hadaiku’l-Verdiyye: Nakşi Şeyhleri, trc. کنید:‎ oli “ 
Mehmet Emin Fidan, İstanbul, Semerkand, 2011, s. 22,23; Muhammed b. Abdullah el-Hâni, 


Behcetü”s-Seniyye: Nakşibendi Âdabı, trc. Siraceddin Önlüer, 2. bs., İstanbul, Semerkand, 2011, s. 
47. 
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e A bei‏ و احذ کرد ازو حضرتِ امام جغفر صادق رضی الله عَنَهُ و احذ کرد ازو حضرت 
ie‏ و احذ کرد ازو حضرت ابو على فارمدی قدس İRİ‏ سره و احذ کرد ازو 


حضرت ابو عد بوسف a‏ فلس الله سره و احذ کرد ازو جر ام عبد ان توا 


3 ii 


حضرت e‏ محمود انجیر فغتوی ó‏ الل سره و اخذ كرد ازو حضرت دي (Mr)‏ 
رامیتنی دس الله اتف ون ازو حضرت خواجه بابای سماسی قَنَّسَ ال Ga‏ و اذ کرد ازو حضرت 
امير کلال D İĞ‏ سره و اخذ کرد ازو حضرتِ امام هذه الطريقة' " حضرتِ خواجه بهاء الدین نقشبند 
فلس الل مك و انحل ین ازو حضرت مولانا یعقوب جرحی zii‏ الك سره و اخذ كرد ازو دوه ال خیار 
حضرتِ خواجه عبید الله الأحرار قَدَّسَ الله سره و اذ کرد ازو حضرتِ af‏ خواجه محمّد زاهد pi‏ 
ذو iz 0 3g‏ لو 45 è‏ و 
الله سره و احذ كرد ازو حضرتٍ خواجه درويش محمّدٍ ولى قَدَْسَ AM‏ سره و احذ كرد ازو خحواحگی 
SA‏ قَدَّسَ الله سِرّهُ و احذ كرد ازو الشيخ الفانى فى الله حضرتٍ خواجه محمد باقى ÜN DİE‏ سره و 
İğ iğ 58‏ وه pa r rey e e e SR ili‏ 
احذ كرد ازو عالم ربّانى و غوث صمدانى' " حضرتٍ شيخ احمدٍ فاروقى A İZLİ ŞA İİ‏ الثّاني 
دس الله سر و احذ كرد ازو قُطْبُْ Ğİ Şİ ON‏ صاحب gi‏ (١١ب]‏ و ایض | 1307| eli‏ 
حضرتٍ خواجه محمّدٍ معصوم قَدَّسَ الله تَعَالَى سره و اخذ كرد ازو سيدنا و مولانا ابو الخير حضرتِ شيخ 
احمد ولى جوريانى AM A‏ تَعَالَى G‏ و احذ كرد ازو موَلّض اين مختصر ابو عبد الله السيد محمد 
ei EİN e‏ ر عد نكاد Eş yali‏ على eşime‏ 
ی یی یت ie‏ أت و وَانَبَعَهُمْ. Şİ‏ متا بعيامن آنشیهم ÉÉN‏ و 
تور قُلُوبََا بو برگاتهم ASAN‏ آمین. یا ذا الْجُودٍ و İİ SE ELİ‏ الراحمیت. 


بدانکه در ial‏ اين طریق: 


“ الطريقة م» ح: طریق س 

کم جهن 

*؛ امکنگی م» س: املتگی ح 

** و غوث صمدانی س» ح: - م 

'* غفر ذتوبه س: و احذ کرد ازو الشیخ محمّد عرب زاده ابن الشیخ خحلیل ابن الشیخ عیسی الحموی القادری قَدَّسَ الله سِرَهُ و A‏ 
دنوب م و احذ كرد ازو غفر ذنوبه ح 

۲" احینا ce‏ ح: احيينا 


oy 
وس: او م» ح‎ 
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ak REISS SERE E عَسْرَةٌ أَجْرَاءٍ‎ ös AB 
و سنّت‎ AS و بايد که ظاهر 11111 و باطن او در جمیع حرکات و سكنات [۱۹ب] موافق‎ 


باشد. 
و بايد که مريد در طريق با شيخاش | ۲۷ب | موافق باشد. 


و بايد که در مجلس مراقبهء صافين على هي ALA‏ جلوس صلوة بنشینند و يا محلقین بعض ايشان 
متصل به بعض ایشان. 

و بايد که در مجلس مراقبه حرکت نكنند و فانی باشند در حق و هر واحد از ایشان اعتقاد کنند 
که*" این جماعت واصلان اند به سوي حق مگر او که وصولش طفیلی است. 


ZE‏ باشد؛ د يعنى به ذکر قلبی. 
و بايد که منقطع در شهودٍ حق از جميع اشتغال غير حق باشد. 


و بايد كه نوم و انعاس" در صحبت واقع نشود. زيرا كه صحبتِ مراقبه محل شهودٍ حق است. منع 
می کند فيض و حضورٍ حق تعالی را. اگر ممکن باشد خواب را دفع کند و ال بنفسه (۱۳ب) از 


ري وی oa‏ 0 وَ مََامَاهُمْ و یقرف 
بجمیع المْکاشَمات میت إِلَيْهِ G‏ عَيْنِ İY‏ بجب ععالی الهمَم. 


و بايد كه اغراض دنيوى 55 حريم قلبش نگردد | ۲۸| و تمتای ذوق و حالات و 


كرامات [1۲۰] که از مشتهیات نفسانى است در خاطر نگذارند. لِقَولِهِ عَلَيْهِ السّلام: دیا حرام عَلَى 
İş Yi Jí‏ حَرَامٌ عَلَى vu ÇE AŞİ J‏ عَلَى JÍ‏ اله İİ‏ 


۲" نگاه کنید: اسماعیل بن محمّد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس: عمّا اشتهر من الاحادیث على السنة الناس» 
تصحیح احمد القلاش» ۲ ج» حلب» مكتبة التراث الاسلامي» بدونٍ تاریخ» ج ۰۲ ص ۰۶۸ حدیت Abdulmecid ٩۱۶۸۹‏ 
Hâni, a.g.e., s. 516.‏ 

هد وخ 

* اتعاس ح» س: نعاس م 

Uysal, a.g.e., s. 348. TER © 
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بايد كه محاسبهء اوقات خود کند مرَة قبل الصتبح و مرة بعد العصر. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام: "حاسبوا 
FIAR‏ ". أئ خاسبوا في تیه مَافَعَلَ في هَدا اليم و ED‏ من الْخَيْرٍ وَالِشَّرٌ جَمِيعًا. قَمَا 

من الختر öle‏ مَلْيَحْمَدْ الله يزيد رشْده و تؤفيقة» و ما وبعد من SİN yakini i ZAN‏ قال 
İş‏ حَسَةٍ (۱۴آ) فمن الله و ما أصَابک من س من تفسک» [لنساء ۷۹/۴]. 

و بايد كه استغفار LS‏ صل Bia‏ فل المح بر ie‏ ی لِمَوْلِهِ تعالی: ECE‏ 
فَاحِسَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دگروا الله مم لي [آل عمران 4/7 .]١‏ 

و بايد که با دوام وضوء باشد. لِمَوْلِهِ Ale‏ السّلام: "للا bişi‏ € على وضو إلا DARİ‏ 


و بايد که بعد از هر وضوء نماز شکر وضوء ادا نماید. | ۲۸ب | موه عَلَيْهِ السلام: "ما من 
شنلم یتوضاً مَيَحْسِن الْوْصُوءَ نم وم ES diah‏ مُقيلاً عَلَيْهِمَا بقلي زوک إلا وعد له الكنة" وله 
2 شرق ومی زان فا حل Lr)‏ فیح کب وش الإخلاصي عفن e‏ لِقَوْلِهِ lé‏ 
العقية الوك Ge a‏ تى تطلخ لس تم صلی ES‏ كائث لَه "j‏ و 
İŞ‏ ال(ستخارة بَعْدَ öyle‏ الاشراي ai UG‏ آخوایه في هَذَا اليم و شش ركعت نماز بعد المغرب شفعاً 
fir)‏ شفعاً ادا نماید؛ و نماز چاشت ei‏ بگذارد؛ و نماز تهجد دوازده ركعت شفعاً شفعاً 
فر لے احير از شي اذا LI‏ له تعلى: «[ و من İL‏ کد بو Sİ‏ ا وی 
رک مقاماً مَحْمُودًا» [الإسراء ۰۷۹/۱۷ و یف یه Büy‏ طه ویس وقیل ba‏ في كل 5 سور الإخلاص 
Esi‏ مرات. و قيل ما تَيَسَرَ من امن و ينغي أَنْ Çi‏ بَعْدَ التَهَجدٍ oia‏ الصّلَوَاتِ الخشن. هم Ko‏ 
على کیا مدر وغلی آل مدنا هشر ٠"‏ بدح من لی عا و هاه علی" سبینا خعئد و غلى آل 
aze |٣٣۹ | Güz‏ بِعَدَدٍ من لَمْ ll‏ عَلَيْهِ و صل عَلَى سيدا محمد وَعَلَى JT‏ سيدا محم İİ US‏ 
gi öle,‏ و e‏ ور على عليه و سا 
على aa‏ وعلى آل EE e‏ 


4 


۳" از شب م» ح: - س 

* ادا تمايد س: - م» ح 

* مام: لوس» ح 

“غلك آل تيتا ملظو س - مه ج 


'' على م» س: - ح 
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فصل دوّم: در معرفتٍ توحه قلبی و مراقبهء اين عزیزان است 


[۱. در معرفتِ توحه قلبی] 

[1۱۵) اول بايد دانست که قلب بر دو قسم است: قلب حقیقی و قلب مجازی. و isle ŞA‏ 

م صنوبري مق في الْحَنْبٍ İN‏ من الصّدْرٍ. [1۲۱] و قلب حقيقى» نفس ناطقه است. یعنی روحی 
است که حق تعالی در قرآن خبر داده‌است: AKİ pp‏ پژوح Kiia‏ [المجادلة ۲۲/۵۸]. و آن روح جوهری 
است. نورانی که مناسبت دارد به قلب مجازی. در 9 مذکور می شود. خحدای تعالی گردانده al‏ 
روح حقیقی را مرأة از براي ذاتش و تجلى کرده است بر وی به کمالاتِ ذاتی اش. چنانکه در حديث آمده 
است: "ما وَسِعَنِي أَرْضِي و لاسمايي و إِنَّمَا وَسِعَنِي ELİE‏ الْمُؤْمِنِ""'. و چنانکه استادٍ منصور حلاج 
عمرو عثمان |۲۹ب | مکی قلس الله يونا از مصتّفات خود در کاب محبّت نامه فرموده است: حق 


TY 


تعالی دلها را بیافرید پیش از جانها نه هفت هزار سال در روضهء ائس بگذاشت. و سما بیافرید پیش از 
حانها به هفت هزار سال» (۱۵ب) در روضهء " وصل بداشت. و هر روز سیصد و شصت نظر کرامت 
و کلمهء محبّت دلها و" جانها را می شنوانید تا سیصد و شصت لطیفهء انس بر دلها ظاهر گردد. و 
دیگر سيصد و شصت بار کشفٍ حمال و سر تجلّی کرد تا جمله در کون نگاه کردند. از خود گرامی تر 
هیچ کس را ندیدند زهوی و فخری در ميانٍ ايشان يديد آمد. حق تعالی سبب آن ايشان را امتحان کرد" 
سر را در جان به زندان کرد» و جان را در دل محبوس گردانید» و دل را در تن [۲۱ب] باز داشت» و 
عقل را در ايشان مركب ساحت» و انبیاء را فرستاد و فرمان ها بداد. و هر کسی را نماز شان فرمود تا تن 
در نماز شود و دل در محبّت بيوند» و جان به قربت رسد» و سرّ به وصلت قرار گیرد. يس هر کسی را 
در استعدادٍ | ۲۰| او اين کرامت موجود است. به ریاضات و مجاهدات تصفیه بايد تا سرّ به وصلت 
jia‏ گردد: (hs) Tapsi‏ آمدیم بر سر مقصد. 

بدانکه قلب حقیقی من حيث JUSI‏ د شكل مراتب است. كها أخز LİNE‏ من dsi‏ 
İmdi‏ لا سد ايع مقطو نت كلت وي لقب ف ون قود تب وي ی 


سر وی اسر حَفِىٌ وني الْحَفِىَ وڙ وي التور أن". 


'' نگاه کنید: اسماعيل بن محمّد العجلوني» كشف الخفاء و مزيل الالباس» ج Y‏ ص ۰۲۷۳ حديث 425582 Uysal, a.g.e,‏ 
s. 332; Abdulmecid Hâni, a.g.e., s. 545.‏ 


8 2 AY 
Z روصه م درجه س»‎ 


“أومء)س: داح 
ip gs‏ کرده “rp‏ چ 
'' اکنون س: - م» ح 
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اقا من حيث الاعتبار قلب حقیقی را بنج مراتب است: ذکرٍ yeli‏ فؤادى و ذكرٍ ضمیری و 
ذکر سری و E>‏ حفى. و هر كدام را علاماتى مقرّر كرده اند. در محلّش Ab‏ ی کف 

توجه " ذکر قلبی آن است که می گفته باشد سالک ۷ لله آلا الله به قلب مجازى از قلب حقیقی 
به سه حرکات بدین دستور که عند الشروع ضم می کند لبانش را» دمی چسباند در كام زبانش را و حبس 
نفس" می کند در باطن در تحت سره تفسش" " را در گفتنِ کلمهء لا سرٍ خود را حرکت می دهد به بالا 
و در گفتن کلمهء اله سر خود را حرکت (۱۶ب) می دهد به جانب راست و در گفتن کلمهء Yİ‏ الله 
ضرب می زند به جانب |۳۰ب | چپ به حضور تام. به حیئیتی که ذکرش تأثير [۲۲آ] می کرده باشد به 
جمیع اعضایش با وقوفی زمانی که عبارت از حضور قلب است به حق سبحانه تعالی در وقتِ İRİ‏ نفس 
و حبس نفس و İl‏ نفس و با وقوف عددی که عبارت از وتر كفتنٍ ذکر است. لِمَؤلِه عَلَيْهِ السلام: ان 
ei İM‏ و با وقوفب قلبی که " عبارت از حضور و ارتباط قلب است با حق مذکور در 
عموم احوالٍ بر جمیع اوقات. و با ملاحظهء معني اين کلمه أكر سالک مبتدی باشد؛ بگوید لا معبود الا 
Si‏ و اگر متوسط باشد» بگوید لا مقصود الا اش و Sİ‏ منتهی باشد» بگوید لا موحود الا فاك و تفر 
کند پعدد هر ذکری اين معنی را مذکور در قلبش و بيش از ارساي نفس بگوید إِلَهِي آنت مفصودي و 
رضاک مَطوبي و محمّد رسول الله بعد از آن ارسال نفس نماید و باز به حبس نفس در ذکر شروع 
{Ty}‏ نماید. 


و باید که در يك نفس سه بار یا ينج بار یا هفت بار على هذا القیاس تا بيبست و یک بار بگوید. 
و اگر درين مقام او را غيبتى روی دهد ابتداء فنا فى الله حاصل شود و |1۳۳۱ ابتداء علم لدتی نیز 
گویند. و اگر در عددٍ ببست و یک بار اين غیبت روی ندهدء بايد كه به حدمتِ شيخ رجوع نماید اگر 
تزدیک باشد و الا باز از ابتداء در ذکر شروع کند تا که اين غیبت روی نماید"" [۲۲ب] و درين حالت 
an SE T a E Sİ vik EE B ۲ ۲‏ رن 
مستهلک می شود در نورٍ ذکرش ظلمتٍ بشریه. و متوققف می شود قلبش از ذکر و در مرتبهء دکرش 
قلب سالک منتقل می شود به سوي ذكر فؤادى که مرتبهء دوم قلبی حقیقی است که متعلّق است به عالم 
ملک و ملکوت و متمتّل می شود درين مرتبه مجرّدات و غير مجرّدات حتّی واحب الوجود در تجلي 


۳" توحه م» ح: طربقهء توحه س 
*! نفس م: - س» ح 
“أ نفسش ح» س: - م 
۲ نگاه کنید: اسماعیل بن محمّد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۱ ص ۰۲۷۸ حدیث ۰۷۳۲ 
۳۲ که ۴ س: لاح 

۳ نمايد م: دهد س: - ح 

۳ در م: درین س» ح 
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صوریه . بدانکه ذکر فؤادى استحضار وجود حق مطلق است به جمیع کمالاتش در محضر فؤاد. بر آن 
وحه كه حق تعالی بود و نبود با او» غير [۱۷ب او ما شک نداریم که درین حالت به دوام توخه و 
استحضارٍ سالک حق سبحانه و تعالی متحلی می شود از ذاتِ حقیقی به جمیع کمالاتش در محضر فوّاد 
چنانکه در ازل بود. يس مشاهده می کند سالک حق را بر صفتٍ تور بسیط محیط به جمیع اشیاء بی 
لون و بی صورت و بی کمیت و | ۳۱ب | بی کیفیت و بی حدّ و پایان"" بی نهایت و مطلق از حمیع 
قيود و تعینات و مجرّد از جمیع نسب و اضافات " در مقام مستهلک می شود. در عظمت انوارٍ تمثل 
ذاتِ حق تعالی تمثلاتِ عن ip‏ و مرتفع می شود نقاب کثرت از وجه ذات بالکلیه. وقتی که 
5 او ملکه شود ی Gi‏ مزاحمت ننماید" "» حوادث از جواهر و احسام و اعراض. بعد ازين ذكر 
فوادی سالک منتقل می شود به سوي Şİ‏ ضميرى که مرتبهء سيوم از مراتب قلب"" [۲۳] حقیقی است. 
مراد ما از ذکر ضمیری شهودٍ حق سبحانه و تعالی است در محضر ضمیر. درین مقام {TA}‏ خدای 
تعالی متجلی می شود از ذاتِ حقیقی چنانکه ذكر فواد مذکور شد اما از غير استحضار. یعنی حضور 
سالک بلا تکلف می شود. و بعد از ملكهء ذکر درين مقام فانی می شود سالک از تفسش در حق از 
كثرتٍ شهودش و مشاهده می کند ga‏ مشهود را و منتقل می شود درین مرتبه ذكرٍ ضمیری به سوي P>‏ 
سری که مرتبهء رابع از مراتب قلت حقیقی است. مرادٍ ما به ذكرٍ سری» شهودٍ حق است به حق سبحانه 
تعالی در محضر سر و متمثّل می شود خدای تعالی | ۲۳۲| از ذاتِ حقیقی چنانکه ذکر رفت اما به 
ابقاى فنا مشاهده"" در ذلك الشهود و بعد از ملکهء درين مقام فانی شود سالک نيز از وصف فنایش 
در حق تعالی درین حالت می باشد حق بنفسه مشاهده" " و مشهود و شهود ". وقتی که ذكرٍ سالک درین 
درین مرتبه رسد» منتقل می شود ذكرٍ سری به سوي ذكرٍ حفی که مرتبهء حامس از مراتب قلب حقیقی 
است. مراد ما به ذکرٍ حفی» شهود حق است (۱۸ب مر حق را به حق در محضرٍ خحفی. پس درین 
حالت حق سبحانه و تعالی متمتّل می شود از ذاتٍ حقیقی چنانکه ذکر کرده شد اما درين مقام نمی 


باشد با آن ذات از شاهد و شهودش هیچ چیزی از حيثيتي بقا و فنا در ذلك الشهود. 


۴ پایان م؛ ح: - س 
اضافات ip‏ آفات س» ح 
'" نتماید س: نماید م» ح 
YY‏ قلب م 7 ح 

YA‏ مشاهده م» ح: شاهد س 
ف مشاهده م» ح: شاهد س 


'* شهود م» ح: - س 
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بدانکه [۲۳"ب] درین مرتبه در محضر ذاکر همان حق است من حيث الشهودية. غايتٍ ذکر اين 
است. زيرا که سالک قائم و حاضر است با حق سبحانه و تعالی در جمیع ازمنه و اوقات. و حق نهاية 
الغایات است. ازين جهت گفته است: «و SİN İİ‏ [العنکبوت ۴۵/۲۹] و رسول الله عليه السلام 
گات ابر i popo EN‏ يس واجب است بر مح صادق که باشد | ۲۲ب | با رفیق اعلی 
تا که حاصل شود مر ورا درين ذكر ملکه وا ہے en E af e m‏ 
مراتب قلب سقیقی است. و این نور حجاب"" ذاتٍ باری تعالی است. Şİ)‏ عَلَيْه AES‏ "حجابة الثوز 
لو ss‏ لاخرقت aş )۲۱۹( E‏ من MİS‏ و من Ğİ‏ شُهُودٍ الْحَقّ و 
e E‏ خهه بالْوَحْدَةٍ ERESİN‏ هذا ام لا مَام َوه ülker‏ عتم الأمر. 


ze 


N ۹, 


[۲. در معرفتِ مراقبه] 

هن ان راب نينخ معنی رسول عليه السلام اشارت " کرده است و "أن كفيد Yİ İS‏ 
İŞ‏ لَمْ کن تراه فن یراک" و كفته اند كه: aii gle AÇA"‏ باطلاع الب ii sele‏ با العلم" 
و اين مراقبه 0 ير است. و حضرتٍ خواجه علاء الدين عطار قَدَّسَ الله سر می فرموده اند كه طريق 
مراقبه از طریق نفى و اثبات اعلى است و اقرب به جذبه. و از طريقٍ مراقبه به مرتبهء وزارت و تصرّف در 
ملک و ملكوت می توان رسيد و به اشرافی خاطر ها و به نظرٍ موهبت [YF]‏ نظر كردن |۳۳| و با 
را منوّر گردانیدن از دوام مراقبه است. و از ملکهء مراقبه دوام cures‏ خاطر و دوام قبول دل ها حاصل 
است. و اين معنی را جمع و قبول (۱۹ب) می نامند. و حاموشی و تفکر در مراقبه بايد که از سه 
صفت خالی نباشد: يا نگاه داشت خطرات کند يا مطالعهء 5 دل که گویا شده باشد يا مشاهدهء 
احوال " که در دل گذرد. و خطرات آفاقی او را مانع نباشد از مشاهده که" خواجه عبيد الله احرار GË‏ 
الله سره می فرمايد””: وقتی که به حدمت مولانا حسام الديم شاشی قَدَّسَ D‏ سر رسیدم» در فقیر 
اضطرابی بود. فرمودند که مراقبه به حقیقت انتظار است. نهایت سیر» عبارت از حصول اين انتظار است 


و بعد از تحقیق به اين جنين انتظار که ظهورش از غلبهء محبّت است راه جز اين انتظار است. بر ما 


ئک اسماعیل بن محمّد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۱ ص ۰۴۷۱ حدیث Abdulmecid ٩۱۲۵۰‏ 
Hûnî, a.g.e., s. 945.‏ 
AN‏ حجاب چ T‏ حجابی ص 


۳ اشارت م» س: اشاره ح 

Abdulmecid Hâni, a.g.e., s. 737, 957: Muhammed b. Abdullah el-Hâni, a.g.e., s. 205. کنید:‎ ۲ 
احوال م» س: احوالی ح‎ ”* 

که مه میا اج 


AV 


فرماید Z e‏ فرموده اند که ص 
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نعمتی بود که کرامت فرمودند و چون امتثال”” ما فقیران را در یافت ذوق اين معانى ميسّر نیست Ul‏ 
.Z‏ و -F 8 sil 5 5 E‏ و 5 
گرفتاری به اين جنين كفت و گوی شیرین می نماید از اشتغال به غيرٍ اين كفت و گوی. نظم *: 


گر ندارم از شکر جز نام بهر Ül‏ اين بسی بهتر که اندر كام زهر " | ۳۳ب| 
[نظم:] 
اماك از نسبت به عرش آمد فرود ورنه ب بس عالى است پیش خاک تود" 


ay Vu‏ الله وَأَبَاكُمْ بخزعت محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. [۲۳ب] شيخ" شجاع کرمانی رحمة 
الله عليه كفته است: "من عض بَصّرَهُ عن الْمَحارم» و آنسک نَفْسَهُ عَن الشَّهَوَاتِء و b JAB‏ بدوام 
الْمُرَاقَبَةِ و GN çu iab‏ لَم تخطیم AL‏ شيخ شبلی رحمة الله عليه گفته است"" در تفسير اين 
آيت «فُل iatl‏ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ» [النور ۲۰/۲۴]: ئ JE‏ لو عن الْمَحارم و بصاژ لوب 
GE‏ سِوّى الله. شيخ جنيد قَدَّسَ الله سر گفت: "مراقبه آن است که ترسنده باشد از وقتِ فوت شده چون 
وقتٍ فوت شود هرگز نتوان يافت و هيج جيز عزيزتر از وقت نيست. و هيج چیز بر اولياء سخت تر از 
نگاه داشت انفاس در اوقات نیست. و هم وى گفته است: و gsn ESEJ‏ اَي GEMİNİ‏ 
li‏ عير الله y İLE‏ ۰ب ) عن e‏ الله. و هم وی گفته است: أ آشرف الْمَجَالِسٍ و آغلاقا الْجُلُوسِ 
gal az‏ مَيْدَانٍ التؤحيدٍ. و هم وی را پرسیدند که: فرق چیست | 1۳۴| ميانٍ مراقبه و حیا؟ گفت: 
مراقبه انتظار غالب است؛ و حياء حجلت از حاضر و مشاهد. و تما يَصِلْ إِلَى هو AİN‏ بِمُرَاعَاةٍ İN‏ 


مع الله و حفظ LEY‏ فَيَعْلَمُ أن الله رة قيب ومن قَلْبِهِ قريب يَعْلَمُ أَحْوَالُ و أَفْعَالَُ. ولا tá‏ هو" BAY‏ 
aa‏ أشیاو: haa‏ الله تغالی» و مَعْرفَةُ لیس ZİR‏ الله و مَعْرفَةٌ اس BÜY‏ و لو اش ÖLLİŞ‏ دَهْرَا مجتهدا 


في العبَادة وَلَمْ يَعْرفْهَاء ول يَعْمَلْ عَلَيْهَا oi‏ تفع Böle‏ أصلا. 


Gi‏ امتثال م: امثال س» ح 

mil 

'' نگاه کنید: عطار محمد بن ابراهیم» منطق الطير» تصحیح و شرح کاظم دزفولیان» تهران انتشاراتِ طلايه» ۰۱۳۸۱ ص ۰۲۶۱ 
بيت ٩۴۵۱۹‏ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامى» تفحات الاتس من حضرات القدس» ص ۰.۴۱۲ 

'' نگاه كنيد: مولانا حلال الدّين محمد مولوی» مثتوی معنوی» به خط اسماعیل ناد فردارستانی» تهران» بان ملي ایران» ۰۱۳۸۵ 
ص ۰۴۲۹ دفتر پنجم؛ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامی» نفحات الانس من حضرات القدس» ص ۴۱۳. 

z ما م: - س»‎ av 

papa.” 

** گفته است م» ح: گفته اند س 


e ola ©‏ هذا س» ح 
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فصل سيوم : در معرفت رابطهء [ya]‏ ایشان است 


بدانکه مرید بايد" شیخی را که موصوف است به صفات شیخوخیّت خواهد كه در حلقهء ارادت 
او در آید. بايد که از ارادتِ نفس خود بالکلیه حارج شود و در انقیادٍ او باشد. و در صحبت و حضور 
شيخ بايد که (1۲۱) نظر توه او در ميانٍ ابروي شيخ باشد. زیرا که محل فيض است. و در دل اعتقاد 
کند كه وحودٍ حق در وحودٍ شيخ است. و آگر در حضورٍ شيخ نباشد» بايد نظرٍ توخ او در تمام صورتٍ 
شيخ باشد. به حيثيتى که تصور کند نفس خود را نفس شيخ بعينه» و معتقد باشد که حق تعالی متجلی 
است بر وی به جمیع کمالاتش و محیط است"" | ۳۴ب | به او و به کل شیء به ذات و صفاتش از 
جميع جهانش. و بعد از آن مستغرق شود در بحر وحود حق به صورت و سیرتش. وقتی که مستمر شود؛ 
استحضار و حضورش در حتٍ شیخ اش بلاشک حق تعالی متجلى می شود و به قلبش به قدرٍ مناسبتٍ او 
شیخ اش و متمثّل می شود حق تعالی به صورتٍ نورٍ بسیط محیط بر جمیع موجودات و مجرّد از جمیع 
کیفیات و حاصل می شود سالک را درين تور مطلق به حسب استیلایش استفراق و استهلاک" و می 
رسد به تدریج به مقام فنا فى الله و بقائه. و" اگر ازين (۲۱ب) استیلا نزول کند و استغراقش گم شود 
بايد كه رحوع به حدمتِ شيخ اش کند تا" به نسبتٍ شيخ نسبتٍ خود را قوّت دهد. و آگر شيخ دور 
باشد [۲۵ب] استحضارٍ صورتٍ شيخ کند. و بعد از وقوع استغراق و استهلاک مرة بعد مرة حاصل مى 
شود ملکه در حال او و رفع می شود در هر ملکهء درجه‌ای در كمال او تا که تجلّی می کند بر وی حق 
تعالی به کمالاتش مجملاً و مفصّلاً تا که می رسد به تجلّي ذات. بعد از حصول Jival‏ تجلي ذات 
منقطع می شود تعلق او شيخ اش. زیرا که هر دو محو وی" "" شوند""" در ذاتٍ باری تعالی نه حضور می 
ماند» نه استحضار و باقی می ماند به وحدتٍ حقیقی حق سبحانه و تعالی .درین مقام سالک متّصف می 
شود به صفاتِ JLS‏ حق تعالی. و تصرف می کند در ملک و ملکوت به جمال و جلالٍ حق جلّ و 
علا. 48 alez‏ الْكُبْرى و الْحِلَافَةٌ الْعْظْمَى و اله ول الَوفیق وَالْهِدَايَة. 

خواجه عبد الله امام از اصحاب خواجه علاء الدین 11571 عطار است قَدَّسَ الله سره گفته است 


که اوّل بار که به حدمت خواجه رسیدم» اين بيت خواندند. شعر: 


'' بايد م» ح: چون یابد س 

Y‏ نفس شيخ ... محيط است س» ح: -م 
` استفراق و استهلاک م» ح: استفراقی و استهلاکی س 
وم z‏ - س 

deği 

''' محو وی س: محوی م 


۲ و رخ iy‏ 
شوند م» ح: شود س 
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تو ز خود گم شو كمال اين yel‏ تو ممان""" اصلاً وصال اين است و بس*۱ 

در بعض رسائل خود ذكر کرده است که طريق رابطه و توجخه و پرورش نسبتٍ باطني ایشان چنان 
است که هر كاه خواهند که به ذکر اشتغال نمایند. اولا صورتِ آن شخص که اين نسبت ازو يافته اند در 
یال آورند" " تا آن زمان که حرارت و كيفيتٍ معهودهء [1۲۶] ایشان بيدا شود آن خیال را نفی نا کرده 
به همه قواي خود بايد که متوځه به قلب شوند که Jora]‏ عبارت از حمیقت جامعهء انسانی است که 
مجموع کائنات از علوی و سفلی مفصّل OT‏ است. Sİ‏ جه از حلول در اجسام öğe‏ است» اما چون 
نسبتی ميانٍ او و ميانٍ اين قطعهء لحم صنوبری واقع است. بنابر آن چشم و هوش و خیال و همه قوی را 
بر آن بايد گماشتن و حاضر آن بودن و بر در دل (۲۲ب] نشستن. ما شک نداریم که درين حالت 
کیفیت غيبتٍ بیخودی رخ نمودن آغاز کند و آن کیفیت را راهى فرض می بايد كردن و از بي آن رفتن؛ و 
هر فکری که در دل در آيد؛ به حقیقت قلب خود نفي آن فکر كردن و بدان محمل به كلى در كريختن. 
و نايد قله ا به عوريت Dİ‏ شعص كرون و ات کیت ھج را کا داخ کا دی آن تسیک مق يعد مر 
ازدیاد بيدا شود. و بايد که صورتٍ آن شخص را نفی نکند تا که خود نفی شود. و هم وی گفته است: در 
معني کلمهء طيّبهء Y‏ إله إلا الله نفی» عبارت است از راجع گردانیدن کثرتِ صور اشیاء به آن عينٍ واحد که 
مقصود همهء سالکان است. و اثبات» عبارت است از مشاهده 025 آن عينٍ واحد [۲۶ب] در همه صور 
| ۳۶| و اينها را OT ose‏ واحد دیدن. يس لا ه یعنی اين صورٍ متوقمه را غیریشش منفی و راجع به آن 
یک اصل است؛ و إلا الله یعنی اين معنی واحد است که به اين صورت می نماید. مشرب ایشان {Tyr}‏ 
اشارت دارد به وحدت وجود. 

حدمت خواجه ابو الوفا ره را که از مشارب ارباب توحيدٍ مشربی تام بوده است چنانکه از رسائل و 


ای آنکه تویی حياتٍ جانٍ جانم در وصف تو گر جه عاجز و حيرانم 
یت ای نی وخ Şi‏ من توبى می دانم 
٠‏ از تو جدا نبوده‌ام تا بود این است دلا b‏ > 
من از تو جدا نبودهام تا بودم ين J‏ طالع مسعودم 


۳ ممان م: همان س» ح 

* نگاه كنيد: شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابورى» منطق الطير: مقاماتٍ الطيور» باهتمام دكتر سيد صادق كوهرين» چ ۰۲ 
تهران» بنگاه ترحمه و نشر كتاب» ۱۳۴۸ ص 2١١‏ بيت 4١54‏ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامی» نفحات الانس من حضرات 
القدس» تصحيح مهدى توحيدى يور» تهران» انتشارات كتابفروشي محمودی» ۰۱۳۳۷ ص ۰۴۰۳ 

۳ آورند س: آوردند م» ح 
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در ذاتِ تو تاپدیدم ار معدومم وز نورٍ تو ظاهرم گر موجودم 


چون بعض ظهور' '' حق آمد باطل يس منكرٍ باطل نشود جز حاهل 
در کل وجود هر که جز حق بیند باشد ز حقيقتٍ حقايق"'' غافل 


او هست نهان و آشکار است جهان بل عکس بود شهودٍ اهب عرفان 
بل اوست همه جه آشکارا جه نهان گر اهل حقى غير یکی هیچ مدان (OE)‏ 


| ۳۶ب | یکی است ولی نه آن یکی" " کش دانی یکی که نباشد آن یکی را ثانی [1۲۷] 


خود را ز قيودٍ خود أكر GUR‏ نائيش له از دلائل Ter‏ 
بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه چون هست در اين عذر سه دعوی تباه 
دعوی وجود و دعوی قدرت و فعل لا حول ولا LYS‏ 


حواجه حسن ابن خواجه علاء الدين عطار قَدَّسَ الله سِبَّهُمَا جذبهء قوی داشته اند. حلق كثير در 
غیبت و فنا که بعض ارباب سلوک را على سبيل القدرة " يعد از مشاهدهء بسیار میستر سی شود می 
حجشيده اند. 

ای فقیه بدانکه از سخنانٍ اين طائفهء le‏ معلوم می شود که مراد از سلوک رسیدن به مقام فنا 


است و جشيدنٍ ذوق و غیبت اين است نور الله که سالک به مقام وصول می رساند. İS‏ فَافْهَمْ. 


ألا يا öl )7۲۴( Aaii el‏ لِهَذِهِ الطَّائِمَةِ كَلِمَاتِ شَريفَة و لَطَائْف مُنِيفَةِ. منها سفر در وطن؛ هی 


Áa شُروع. هذه الیو مهم من‎ liz biad |۳۷ | عن الكثر الْأَنمُسِى الي یال له‎ ie 


السَيْرٍ إِلَى سیر الآقاقي و هُوَ مشصوص بهذو ae ağ leri‏ و Ga‏ [۲۷ب] gu egi‏ في البذایة. و 
Yİ‏ کی bei‏ هزات 

va‏ حقایق ze‏ الحقایق س 

zar” 

عد نگاه كنيد: مولانا عبد الرحمن بن احمد جامى» نفحات الانس من حضرات القدس» تصحيح مهدى توحیدی پور» تهران» 
اتتشارات كتابفروشى محمودی» ۰۱۳۳۷ ص ۰۴۳۳۴ 


| 


لقدرة a‏ ج التدرة ص 
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ağa‏ حشر عبت نع BEİ Bİ‏ سعله al‏ ن من شُغله به تَعَالَى و مُضِرٌ 


Z ۱ ۱‏ 
کم زده بى همدمی هوش دم در نگذشته نظرش از قدم 
بس که ز خود کرده به سرعت سفر emg‏ 


وا e‏ قَدَمَيْهِ YE‏ يَتَوَسْوَسَةُ 


مهم 2 


قله پیب yy‏ الْمَحْسْوسَاتٍ لیخصل له (۲۳ب) حصو الي يون منبع وضو ASİ‏ و مَطلَعْ 
ار Lİ İY aki‏ تابعٌ al‏ و إِذْ أَفْرَقَ ki‏ أَفْرَقَ الب وَإِذِ اجْتَمَعَ Lİ‏ و بهُذا یدق تفه 
Mos‏ مَوَانِعَاتِ özele‏ و مَحَلَ çe‏ الخضور. مِنْهَا هوش در دم؛ و هی 
Sk‏ عَنْ İİ‏ يَكُونَ SİN‏ واقعاً عَلَى نَفْسٍ تموسه بوفوف GEN‏ بِحَيْتُ لا يمن مع SUZİ laii‏ فلا 33 
İSEN ei Sİ su‏ 00 الله تَعالَى 3 آخولله [Tva] gés‏ بتوام SİN‏ وَالْفِكْرِ ie he s‏ 
ERTE‏ کون i‏ لحواطر و دا گان Gk‏ عَنْ خاطر Şİ‏ یف بصفته دَوَامَ yalak‏ تَعَالَى . 
eğ‏ یاد وه و ج فار يڻ أن بشتقل الڪالک بكرو الي لَه لیخ و g‏ بها Sİ SİN‏ 
é‏ تخصل له iğ‏ الخضور 2 مع الل الى a‏ بلا İSİ‏ منها ياد داشت شت؛ و هی عِبَارَةٌ {Tya}‏ 
عَنْ مَل الذَّكْرٍ بَعْدَ + خصول gji ŞİR‏ بحیث لا يَنْتَفِي بتفيه إِيَاهُ. و منها با رگشت؛ و هی Bile‏ آن 
يمول alá‏ بَعْدَ AN S3‏ و الإنْبَاتِ لهي انت عَطودي و رضاک عَطلوبي. و منها نگاه داشت gi‏ 
تیک ریا ا قویاً بحیِث لا بخطر اله ی من الخواطر وَقْت تکرار anat‏ قط و 
ب | ۲۳۸| SEN‏ في oia‏ الْمُجَامَدَةٍ حَنَّى تخصل له بها ALLİ‏ رَرَقََا الله وَإِيَاكُمْ. 


فصل چهارم: در نصایح r‏ تنبیه مریدان al‏ 


İŞİ‏ از خواجهء بزرگ حضرتِ خواجه بهاء الدين نقشبند دس الله سره آغاز كنيم*''.خواجه می 


فرموده اند" " که: در مبادی حالات و غلباتِ جذبات بر مزاراتِ متبركهء بخارا رسیدم. به هر مزاری چراغی 


ديدم افروحته و در چراغدان روغن تمام فتيله» اما فتيله را [۲۸ب] اندى حرکتی می بایست تا به 
و ھا ze-‏ 

0 نگاه كنيد کنید: نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامى» مثنوی هفت اورنگ» ص ۸۵ 

ze- ۳اوس‎ 

* آغاز کیم س: ام 


13 خحواجه مى فرموده اند س: فرمودند ze‏ 
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تاریکی" ۲" بر افروزد. و در مزارٍ آخرین ye‏ قبله نشستم. (۲۵ب) دران توجه غیبتی افتاد. مشاهده 
کردم. تحتي بزرگی بيدا شد. پردهء سبز پیش وک کشیده: بر گرد تخت جماعتی از MS‏ استاده. 
یکی مرا گفت: بر تحت خواجه عبد الخالق اند و آن جماعت» خلفاء ایشان اند g8‏ الله أسارشم. مرا 
گفتند: پیش آی که حضرت خواجه سخنان خواهند فرمود که در سلوک راو حق سبحانه و تعالی ترا ازان 
چاره نباشد. ازان جماعت در خواست کردم که به جمال ایشان مشرّف شوم. پرده از پیش بر گرفتند. 
پیری ديدم نورانی. سلام کردم. باب ağla‏ آنگان سخنانی که به مبداو |۳۸ ب | سلوک و وسط و 
نهایت سلوک تعلق داشت» بیان کردند. در محلّش مذکور می شود و دیگران گفتند که: آن چراغ ها که به 
آن کیفیت با تو نمودند» اشارت و بشارت است. ترا به استعداد و قابلیتِ اين Ül coh‏ فتیلهء استعداد را در 
حرکت می بايد آورد تا روشن شود و اسرار ظهور کند. و دیگر مبالغه {TYP}‏ نمودند که در همهء احوال 
قدم بر جادّهء او امر و نواهی نهی و عمل به عزیمت و سنت به جای آری و از رحصت ها و بدعت ها 
دور باشی و دائما حضرتِ مصطفی عليه السلام را پيشواي خود سازی و متفخص"  [iva]‏ و متجستس 
اخبار و JET‏ رسول عليه السلام و صحابهء کرام رَضِئ الله عَنْهُمْ باشی. و بعد ازان گفتند: متوجخه نسف شو 
به حدمت سيّد امير کلال. به موجب فرمودهء ایشان به حدمت امير کلال رسیدم. لطفهای" " بسیار 
کرده. مرا تلقِينٍ ذكرٍ نفى و اثبات به طریق خفیه كردند. و چون در واقعه به عمل عزيمت مأمور بودیم» به 
S5‏ علانيه مشغول نشديم. و غرض ازين مقدّمات آنكه حضرتٍ خواجه نقشبند İĞ‏ الله سس به آنچه 
مأمور بودند | 1794| عمرها دران مجاهده و سعى و كوشش كردند تا به اين مقام عالى رسيدند. و از 
طلبهء اين طريق هر كه به اين طريق سعى و كوشش نمايد» زود باشد که به اين مقام عالى برسد. İZA‏ 
(۲۶ب) İİ»: a‏ یس oi‏ الا ما سعی İş‏ سَغية سف يُرى» [النجم ۰۳۹/۵۳ ۴۰]. 

و ازیشان پرسیدند که: سلسلهء شما به کجا می رسد؟ فرمودند که: کسی از سلسله به جایی نمی 
رسد؛ یعنی مجاهده می بايد کرد. و پرسیدند که: gly‏ طريقهء شما چیست؟ فرمودند که: حلوت در 
انجمن؛ به ظاهر با خلق» به باطن با" "" حق تعالی. و از کلام درر با ايشان معلوم می شود که به ظاهر 
با شریعت آراسته می بايد بود و به باطن غير از خدا نمی بايد دید و نمی بايد دانست. DU ad‏ 
[>ya]‏ 


۳ به تاریکی ح؛ س: - م 
۲ متفخص م؛ ح: تفحص س 
۷ لطفهاى م: لفات س؛ ح 
gey‏ 
ی 
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۱۳۱ 


۰ 52 Tİ AZ ۰ iT 5 ۰ 

از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش آن جنين زیبا روش کم می بود اندر جهان 

آنچه حق تعالی می فرماید که: "رخال لائلهیهم تجارة و لا بَيْعٌ عَنْ 5 الله" [النور ۳۷/۲۴] 
اشارت به اين مقام است. و می فرمودند که نفس های خود را تهمت منهید که هر که به oule‏ خدای 
نفس خود را به بدی شناخته باشد و مکر و کید او را دانسته نزدٍ او اين عمل سهل است. Jora]‏ و 
فرمودهائد: "ا ایا الَّذِينَ منوا آمنوا "ay‏ [النساء ۱۳۶/۴] اشارت به آن است که در هر طرفة العینی نفي 
{TYVI‏ این وحود طبيعى می بايد كرد و اثباتِ معبودٍ حقيقى می بايد نمود. و این» نزديكي ما اقرب به 
حصول است اتنا جر" به تر اختیار و دیدهء قصور اعمال حاصل نمی شود. و فرموده اند که تعلق به 


تعلق حجابست و بی حاصلی جو پیوندها بگسلی واصلی "۱۳ 

و می فرموده اند که طریقهء ما عروهء وئقی است. یعنی چگ زدن در J>‏ متابعت حضرتٍ رسول 
عليه السلام است و اقتداء به آثار صحابهء کرام G5‏ الله تَعَالَى عَنْهُمْ كردن است. و درین طریق به اندک 
عمل فتوح بسیار است. اما رعايتٍ متابعتٍ ستت كار بزرگ است. و می فرمودهاند که هر که از طريقهء ما 
روی گرداند» حطر دين دارد. زيرا که آراسته به متابعتٍ رسول عليه السلام و آثار [1۳۰] صحابهء کرام 
است رضی الله تَعَالَى عَنْهُمْ و از بدعت خالی است اگر جه بدعت حسنه باشد. و می فرمودند که طالب 
می بايد که در زمانی با دوستی (۲۷ب) از دوستانٍ خحدای تعالی صحبت دارد؛ | ۳۴۰| بايد که واقف 
حال خود باشد و olj‏ صحبت را با زمانِ گذشته موازنه سازد. گر تفاوت يابد به حکم İLİ‏ 
صحبت آن عزیز را غنيمت داند. و فرموده‌اند كه لا اله» نفی إلهيهء طبیعت است؛ Yi,‏ الله » ابات معبود 
بر حق و محمد رسول el‏ خود را در مقام J] "aA U"‏ عمران ab ٩۳۱/۳‏ ۹۰/۲۰] در آوردن 


۱ 
۲: e 


ای عزیز» مقصود از S5‏ آن است که به حقيقت کلمهء توحيد برسد. حقیقت کلمه آن است که از 


گفتن کلمهء توحید ماسوی به كلى نفی شود. بسیار گفتن شرط نیست. و فرموده اند که يه سه توحید هی 


VA‏ رح 


نگاه كنيد: مولانا جلال الدين محمد بلخی» کلیات دیوان شمس تبريزى» به کوشش دکتر ابو الفتح حکیمیان» تهران» انتشارات 
پزوهش» ۰۱۳۸۲ ص ۰۸۳۵ غزل 4١578‏ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامی» نفحات الانس من حضرات القدس» ص YAR‏ 
۲ جز م» iz‏ - س 

kasi 3*5‏ شيخ مصلح الدّين سعدی شیرازی» سعدی نامه يا بوستان» تحقیق و توضيخ از رستم على یف» تهران» نشرياتٍ 
کتابحانهء پهلوی» ۰۱۳۴۷ ص ۱۲۴ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامی» نفحات الانس من حضرات القدس ص ۰۳۸۷ 


تلو آوردن اسنتت ح» س: در آورده نست م 
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عزیزان باشد اميد است که آخر الأمر ملحق به ایشان باشد؛ و آن» سبب نجات و رفع درحاتِ وی 

باشد. و از حدمت ازیشان طلب کرامت کردند. فرموده اند که: كرامتٍ ما ظاهر است که با وجود چندین 

بار گناه بر روی زمین می توانيم رفت. یعنی در بن کشف و کرامت نمی بايد بود. فرموده اند که از شيخ 

أبو سعید أبو الخير قَدَّسَ الله سره پرسیدند که در پیش جنازهء شما [۲۰ب] کدام آیت خوانیم؟ | ۴۰ب | 
ave‏ 


فرمودند که آیت حواندن کار بزرگ است. اين بيت خوانید. شعر 


ZAN 


حضرت خواجهء ما قَدَّسَ D‏ تَعَالَى سره فرمودند که در پیش جنازهء ما اين بيت خوانید: شع" 


۱ 


مفلسانیم آمده در كوي تو شيع لله از جمال روی تو ۲۸ 
و بعضی از کلمات قدسیهء حضرت خواجه علاء الدين عطار Pe‏ الل تَعَالى e‏ که در صحبت 
f‏ ۲ م4 ر الو موی ۱۲۹ ۲ ant‏ 
می فرموده اند» حضرت خواجه محمد پارسا قدس الله سره در صحبت II‏ کتابت اورده اند. چندین 
ازان به نيتِ تبرک و استرشاد مذکور می گردد؛ سابقهء عنايتٍ ازلى را می بايد دید. و از امیدواری به آن 
عنایت {YA}‏ بی علّت» از طلب آن عنایت لحظه ای غافل نمی بايد بود و از استغنای خود را نا 
می بايد داشت و اندک حدای تعالی را بسیار می بايد شمرد. و از ظهور استغتای حقیقی ترسان و لرزان 
ای ریز » بايد که حاموشی و تفگر در ذات سقیقی از سه صفت خالی نبود: يا نگاه gla‏ 
خطرات يا مطالعهء ذکر دل که گویا شده باشد يا مشاهدهء | | احوال كه در ds‏ كدر حطرات او را 
مانع نبود» Ül‏ حطرات را منع كردن كارٍ قوی است. و بعضی بر آنند که او را اعتباری نیست. اما نباید 
گذاشت که به تیک [۲۳۱] آن سدّت در مجاري فيض يديد آید. بنابر آن دائم در تفخص dil‏ باطن 
می بايد بود. به هر وقت خود را به نفس زدن از حطرات موانعی که تمکن يافته است» تهی می بايد 


کردن. و بايد در خود رفتن و از خود رفتن. و اصل معتبر در راه اين است. یعنی غیبت از خود و حضور 


وكا شعر م» z‏ فرد س 


5" ركام کد ابو سعيد ابو الخير» سخنان منظوم ابو سعيد ابو الخير؛ با تصحيح سعيد نفيسى» تهران» انتشاراتِ كتابخانهء 
شمس» ۰۱۳۳ ص ۱۱5 رباعى ۵۳؛ مولانا عبد الرحمن بن احمد جامی» نفحات الانس من حضرات القدس» ص YAA‏ 

۲ شعر م» ح: فرد س 

۳ نگاه كنيد: مولانا حلال الدين محمد بلحی» كلَياتِ ديوانِ شمس تبریزی» ص APA‏ غزل 4۲۲۳۰ مولانا عبد الرحمن بن 
احمد جامى» تفحات الانس من حضرات القدس» ص YAA‏ 

“'" که مه ح: اس 
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با حق سبحانه و تعالی. (1۲۹ و اين حالت» نتیجهء محبّتٍ مفرط است. عشق که هر که بیشتر» غيبت 
او از حود و حضور او با حق تعالی بیشتر 

بدانکه چون غير سالک بر سالک يوشيده شود» اين مرتبهء فنا بود. و چون هستي سالک بر 
سالک يوشيده شود» اين فنای در فنا بود. و بعد از هر نماز ينج كانه و بعد از مذاکرهء علم بيست بار 
كلمهء استغفار گفتن مدد است در حصول معني مذکور. و بسیار ذکر گفتن به یک نفس مقصود نیست؛ 
بلكه در یک نفس سه بار گوید. به اين طريق که لا لله إلا الله» از طرف راست آغاز کند و به دل فرود 
آرد؛ و محتمد رسول الله از جانب | ۴۱ب | چپ بيرون آردء اما بی مجاهده نمی شود. و بايد كه بيش 
از صبح و بعد از شام در خلوت و فراغت از خلق» با حق تعالى مشغول باشد. فرد' "۳" 

صد هزاران قطره حون از دل جكيد تا glis‏ قطره‌ای زان يافتم'" 

يا در يك نفس نه بار كويد تا هزده" " بار اگر نتيجه ندهد از سر كيرد. و اگر زپاراتِ (۲۹ب) 
مزارات كند به اين مقدار فيض می تواند [۳۱ب] گرفت. به شرط آنكه صفت آن بزرگ را شناخته در آن 
صفت در آمده توجه نماید. Sİ‏ جه قرب صورى را در مشاهدهء ارواح مقذسه آثار بسيار است. Ul‏ در 
حقیقت توجه را به ارواح مقدّسه بعدٍ صوری مانع نیست. در حديث نبوی: le"‏ عله VE ks‏ 
آمده است بیان و برهانٍ اين سخن است. 

خواحه محمد پارسا دس الله سر فرموده اند: إِذَا سكت OLİN‏ عَنْ مُضُولٍ الکلام نطق edi‏ مَع 
لل GL‏ إ6 عطق اسان سكت القلية". .و دیگر فرموده‌اند: SALİ"‏ على قسمین: سفت geli,‏ 
صّمْتٌ oiy‏ عَنْ حَوَاطِرٍ ا لل ل ی نو 
قله ظهر له سه و جلى pü‏ و حل و من لَمْ يَصْعْث | ؟*1] بلسانه و لا ali‏ گان la‏ 
Aş yar‏ لَه أَعَاَنَا لله عن SE‏ وَمَنْ صمت aD‏ وَلَمْ (7۳۰) یصشت göl yek‏ نا yek‏ 


۳ فرد م» ح: شعر س 

۲ نگاه کنید: مولانا عبد الرحمن بن احمد جامى» نفحات الانس من حضرات القدس» ص ۳۹۰. 
۲ هده ح» س: هر ده م 

Abdulmecid Hâni, a.g.e., s. ۰ Kk iğ ve 
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حدمت خواجه عبید الله الاحرار فرموده اند که حدمتِ مولانا یعقوب چرحی Ne Gİ‏ من 
برسيدند که می گویند شيخ زین الدین خافی به حل وقایع و تعبير منامات مشغولی می نمایند. گفتم: آری؛ 
چنین است. ساعت از خود غایب شدند و چون حاضر شدند» اين بيت را خواندن. فرد*" : 

چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیثِ خواب گویم ۱۳ 

و بعضی از کلمات قدسيّهء [7۳۲] خواحه عبید الله أَدَامَ TEGA SİN‏ که رقم زدهء حامهء معارفی 
نگار ایشان به حضرتِ مولوی جامی شده است؛ ایشان در قيدٍ کتابت آورده اند. چندین از آن به نیت 
تبرک و استرشاد مسكية الختام گردانیده اند. حضرتٍ خواجه DİĞ‏ سره فرموده اند که بريدنٍ دل و تهی 
شدنٍ او از غير حق سبحانه و تعالی دلیل است بر مظهريّتٍ دل مر تجلي حق سبحانه را (۳۰ب] به 
وصف احدیّت و نیل معارفی حقایق اسما و صفات بی اين معنی متعذر است. یعنی قابلیتِ İşi‏ عکوس 
انوار تجلیاتِ | ۴۲ب | ذات بی تھی شدنِ دل از التفات هر جه صمت" حدوث يافته است ميسّر 
نیست. و تهی شدنٍ دل موقوف عليه افتاده است بر تجلّي ذات به وصف احدیت و حصول اين معنی 
بعد از ایمان بالّه و برسول الله و بعا حاء من عِنْدَ الله و عِنْدَ سول الله و على مُرَادَاتِهِ و مراد رَسُولٍ الله 
اسباب است از Sl‏ رياضات و مجاهدات كه شريعت از jal‏ آن منع نكرده است. و دوام ذكر به 
وصف انكسار و حضوع به JUS‏ متابعتٍ رسول عليه السلام را . 


و اما بدانكه هيج سببى در تحصيل اين نسبت قوی ترا ازان نيست که به نياز و صدق تمام 
مجالست به جماعتى لازم وق خود گردانی كه باطن ايشان [ory]‏ مظهر اين تجلی گشته باشد» به 
سطوتٍ اين تجلّی چسان"" وحود غير از پیش بصيرت بر داشته (İYİ‏ شده و از شهودٍ غيرى به تمامی 
آزاد گشته و به فنای حقیقی از مزاحمتٍ شعور به خود و غير خود حلاص شده باشد. و بعد ازين مقام 
حق سبحانه و تعالی ايشان را از نزدیک خود به وحود موهبتٍ حقّانی مشرّف گرداند و از بیخودی و 
سکر" ۳ حال افاقت یافته» دیگران را واسطهء حصول سعادت حقیقیه | ۴۳| شوند که عبارت از فتا و 
بقا است. درين مقام هیچ چیزی از ممکنات ایشان را از شهودٍ حق سبحانه و تعالی محجوب نتواند 


۴ فرد م» ح: شعر س 
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حجاب عبارت ازین گرفتاری است؛ تمسّى نموده خود را پیش از موت خلاص گردانند و گر مناسب 
استعدادٍ کیرد اشتغال به ذکر را دانند و تقصیر و اهمال را در حود مجال ندهند و الا خود را به صحبت 
بر گزیدگان به نگاه داشت» آداپ صحبت عزیزان التزام کنند. obj‏ حلاص دل از گرفتاری به غير حق در 
حقیقت oby‏ [۲۱ب) وصول و شهود است و چون دل از مزاحمتٍ شعور به وجودٍ غير نجات یافت؛ 
p‏ گرفتاری به شهود حق تعالی هیچ نیست. بعد ازان که به سطوتٍ نفي مادونٍ حق تعالی» دل از غبار 


[rr]‏ التفات به غير حق آزاد گشت» غير اثبات حق هیچ نماند. شعر: 


pi ie Z ۰ 9 z - DA 
تيغ لا در قتل غير حق براند در نگر زان بس که غير حق جه ماند‎ 
۱۶" ماند الا الله باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز رفت‎ 


شک نیست که زمان غیبت از مادونٍ حق سبحانه به حقیقت زمانٍ وصول و شهود وجود است. 
| ۴۳ب | 


49 3 
of 


ای عزیز» زیادت ازان نیست که به حکم İLEY İŞ‏ بخواتییها. یعنی مدار کار بر حاتمه است زيرا 
که در حال تلوین خاتمه معلوم نیست. کوشش بايد كردن تا از تلوين به مقام تمکین رسند. و ارباب 
کشف و وجود» چون پیش از تمکین درین "" معنی ارباب ذوق را از بالغان به اين مقام عالی شمرده اند 
Ul‏ ظهورٍ اين معنی مقدّمهء فنا است و پیشتر""" است به ظهور تباشیر صبح سعادت (7۳۲) از مطلع 
وصولٍ احدیت که استغراق و استهلاک است در شهودٍ ذات بی مزاحمتٍ شعور به وجودٍ غیری؛ بلکه او را 
اگر درين مقام ترقی واقع شود» شعورش از ذوق و تجلياتٍ اسماء نيز منقطع شود. بزرگی فرموده است که 
سالک می تواند که درين مقام متصف به اوصافب حق تعالی شود و هُو بَعِيدٌ وَغَيْرٍ وَاصِلٍ. یعنی از وصل 
مقصود» شهود ذاتی است بی مزاحمتٍ شعور به وجودٍ [OTY]‏ کثرتی اما مرتبهء انّصاف به اوصاف که 
مرتبهء تجلیات است بی کثرت EPR yin‏ 


ای فقیه, اگر خواهی که در" مقام حضور باشی با حدای تعالی از مکر و وسوسهء شیطان دور 
باشی بلکه در حضور تو ملک را هم | ۴۴| اطلاع نباشد» بر تو باد که همنشینی با مردم كنى که دل 


ايشان در ذکر ذات مستفرق شده ياشد* *" و از حود رای يافته باشند و اين معد أ" قول تقالی: وو 
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لا aki‏ مَنْ adi İRİ‏ عَنْ 85 aliş‏ هواه و گان أَمْرْهُ «le‏ [الکهف ۲۸/۱۸] و اين معنی را بعضى"؟' 

به شهود و بعضی به وجود و بعضی به تجلي ذاتی و بعضی (۳۲ب] به ياد داشت تعبیر کرده اند**! 

اگر اين سعادت دست ندهد بايد که طریقهء ذکر İY‏ طریقه توبخه و جذبهء حضرت خواعگان قبول 
ع > “e 4 5 ۰ - CNS‏ 2 

کرده همگي خود را در ورزش اين طريقه برسانی تا بدين دولتِ غطمى و سعادتٍ كبرى كه فوقٍ آن متصوّر 


نیست برسی. لیس وراة EİN‏ «و ]أذ] إلى ریک الي as ]۴۲/۵۳ esli‏ 


g ۲‏ چ بور F‏ ورين ETA‏ 
عور معشوق از تماشايى بود عشق بود هرزه سودايى بود 


۱۰ 


عشق كان شعله است چون او بر فروحت هرجه جز معشوق باقی جمله سوحت" 

بايد كه در شغل نگاه داشت آگاهی به اين وصف بود که در خروج و دول نفس واقف باشد که 
در نسبتٍ حضور مع الله [۳۴آ] فتوری واقع نشود تا برسد به جایی که اين نسبت بی تكلّف هميشه 
| ۴۴ب | حاضر دل او باشد و تكلّف نتواند که اين صفت از دلي خود دور کند. و كاه باشد که او را از 
خود بستانند. نه از [7۳۳) خودش خبر بود و نه از وقوف قلبی و چون او را به او باز دهند» بر طریقهء 
مقدره بايد که در نگاه داشت نسبتٍ آگاهی كمال سعی به جای آرد که فتوری به واسطهء عوارض نفسانیه 
با او راه نيابد و دوام التجا و افتقار به صفتٍ انکسار به جناب حق تعالی قوی ترین سببی است در دوام 
اين نسبتٍ آگاهی و بايد كه هميشه از حق تعالی به وصفب نيازٍ بقاي اين صفت جويد. و اگر به عمرٍ 
ابدی در نگاه داشت اين نسبت سعى تمايدء هنوز حق أو كذارده نشود. İY EE‏ یه گویا در gta‏ 
اين نسبت است. و معني مشاهده نه آن است كه حق تعالى به تجليهء بصر توان ديد. زیرا که چون لمعه 
ای از انوارٍ بی نهايت بر ارواح و اشباح تاحتن آرد» جملهء كان و لم يكن جنان نيست كردند که نه نام 
ماند ازيشان نه نشان» بلكه اين به آن معنى است كه چون حضور دل به حقيقتٍ ذكر که منرّه است از 
حرف و صوت. به واسطهء fT}‏ مواظبت بر ذکر به درحهء D‏ کند که دیگری را در حقیقت دل 
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۱۶1 1 5 
و اين معنى م» ح: - س 


۲ ۲ س: - م اح 
gss‏ اند س: کرده ze Sal‏ 
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گنجایی نماند. | ۲۴۵| درين حال دل را مشاهد كويند [orf]‏ و حق را شاهد و JLS‏ ذوق ازين 
مشاهده وقتی دست دهد كه آگاهي او از وصف حضور حضوری باشد بی مزاحمت شعور به حضور؛ جه 
به مقدارٍ شعور به حضور نقصانی در حضور به حق تعالی واقع شود. يس بدانکه ذاتِ ii‏ او ازان برتر 
ai‏ دای b‏ ذل اند فك که کر y‏ ۴ انشا اسف که abe‏ طاق İN‏ 

2 0 ر I ay‏ ر 
وصال به مشاهدهء Sje‏ » تسکین نشود بلکه تشنگی بر ایشان زیادت گردد. لله عَلَيْهِ السلام: 
Sel"‏ ما غرفتاک حَقّ مَعْرِضِكَ يا مَعْرُوفٌ" و اله تعالى m‏ بحمّایق الأشور. و می فرموده اند که 
باز بسته به متابعتِ مصطفویّت است عليه السلام ميسّر نگردد . ge asl ğ Sk‏ 4 السّلام. إن 25 
e (ire)‏ إلى ج gisi‏ التي لها وخ في كل مَؤْجُودٍ و به aas‏ الْمَؤْحُودَاتِ. و إشارة او all‏ 
EE Zİ $ Ğİ‏ ولو 5 وَجْهُ الله" [البقرة ۱۱۵/۲] اين حقيقت است. اینجا بدانی AD‏ 
«SEA 23‏ |الحدید ۷ از کجاست. شعر: 


او به ما از ما بسی نزدیک‌تر |۴۵ب| داند آن كس که ز my‏ 


و بر حورداری از حياتٍ کسی راست که دلش از دنيا سرد باشد. و به ذكرٍ حق تعالی کرم بحشی 
كه حرارتٍ قلبش نگذارد که محبّتٍ دنیا گرد حريم دل او گردد و انديشه اش جز حق تعالی هیچ نباشد. 
فيض [ira]‏ نحستین را مظاهر كثيره است. و بدانکه هرجه موجود استء او را تجلي ذاتی نصیبی هست 
که آن را وجه خاص می گویند. اين وجه را انجذاب به حق سبحانه و تعالی واقع است؛ به حسب دوام 
g ağ‏ اگر به تأثير اسم الهادی از تصرف اسم المضل نجات یابد» به دوام انجذابش به ذاتِ مقدسه 
از خود نیست شده به همین ملحق گشته غير حق تعالی نه بیند و نه داند. و العِيّاذُ بلّه گر {orf}‏ 
به تأثير اسم المظل طريقهء مستقیم به انجذاب ذات گم کند» گرفتار خود گشته جز خود نبیند و نه داند. 
همه آن کند که ظلمتش بر ظلمت افزاید. هميشه محجوب و ممنوع از شهودٍ وحدت گردد و همه عذاب 
های دنیوی و احروی و صوری و معنوی را مستعد باشد و مهيا گردد و حلاصی ازین بليّه را اسپاب است. 
از توبهء نصوح و مباشرات" ۳" اعمال صالحهء بهترین آنگه از سر صدق به حدمت طائفه که به محبّتٍ 
| 7۴۶| ذاتی از خود رهایی يافته اند» قيام نمايند و به تمامی خود را در ایشان گم کنند. DÜN İZ‏ 
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و بدانکه هر چیز که از خود دفع می بايد کرد و از پیش بر می بايد داشت عبارت از حجاب 
است و هر چیز که خود را حاصل می"" بايد کرد و بر آن می بايد بود عبارت از مقام است. [۳۵ب] 
بدانکه اصول حجب و مقام چهار Sil‏ دوستى مال و جاه و تقلید و معصیت اصول چا ۸ اسك 
و اقوال نيك و افعالٍ نیک و احلاق نيك و معارف {Tra}‏ اصول مقام است. اوّل چهار حجاب را رفع 
بايد كرد 5 چهار مقام حاصل شود. زیر که رفع حجاب به مثابهء طهارت است و حصول مقام به متابهء 
۲ ۱ ۳ ب2 1 8 7 8 5 .> 
نماز. ği‏ طهارت است و آنگاه نماز و İŞİ‏ تصقیل است و آنگاه تنوير و کندن موجب پیوستن است. و 

و مى فرموده اند كه بير آن كسى است که آنچه مرضى رسول الله عليه السلام نیست ازو نیست 
شده باشد a‏ و او" آیینه ای باشد که جز اوصاف نبوی عليه السلام هیچ نباشد. درین مقام به واسطهء 
اتصاف به صفات نبوی عليه السلام مظهر تصرف حق تعالی گشته به تصرف الهی در بواطن مستعدان 
تصرّف کرده» تمام از خود خالی سازد. | ۴۶ب | و مريد آن است که به تأثير آتش ارادت بایست او 
سوخته باشد {foro}‏ و از مرادات او هیچ نمانده باشد. و به بصیرت دل در آیینهء پیر جمال مراد 
ديده» روی از مجموع قبله ها گرداند و جمال پر را قبلهء حود کرده. سر نیاز از آستانهء وی نه بر دارد و 
سعادت خود را در قبول او دانسته و شقوتِ خود را در 5 او داند؛ بلکه رقم نیستی [re]‏ بر ناصیهء 
وجود كشيده؛ از تفرقهء شعور به وجودٍ غيرٍ پیر حلاص گردد. شعر: 


اگر پرسیدند كه توحید جيستء بگو تخليص دل و تجريدٍ او از آگاهی به غير حق سبحانه و 
تعالی. اگر پرسیدند که وحدت چیست. بگو خلاصي دل از علم به شعور وجودٍ غير حق سبحانه و 
تعالی. اگر پرسیدند که سعادت چیست» بگو حلاصی از خود به کیب حق فعالی. Sİ‏ پرسیدند که شقاريت 
چیست» يكز به غود در ماندن و از حق باز ماندن. Sİ‏ پرسیدند که مصل چیست؛ بک OLU‏ خود به 
شهود نورٍ وجود حق تعالی. (7۳۶) اگر پرسیدند که فصل چیست. بگو جدا كردنٍ سر از غير حق 
تعالی. اگر پرسیدند که سکر چیست. يكو ظاهر شدن حال بر دل که نتواند که پوشیده دارد چیزی را که 


پوشیدن آن چیز پیش ازين حال واحب است. | [Tey‏ 


۲ vey 
ی‎ 
ze و مقام ... حجاب س:‎ ۳ 
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n ۱۰ 
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و هم فرموده اند که اين طریق را هیچ لباس بهتر از اشتغال به افاده و استفاده در صورت b!‏ علم 
نیست. و هم فرموده اند که sazla‏ بزرگ ر E‏ دیدم. در من تفر DSS‏ و من بیخود افتادم و چون 
به حود آمدم» حواجه از من گذشته بودند. خواستم در عقب ايشان بروم. پاهای من را هم می پیچید. به 
محنت " ' بسیار به خواجه رسیدم. فرمودند که مبارک بادا" '. و از احوال [۲۶ب] و اقوالي خانوادهء 
خواحگان» بیان روش و طریقهء ايشان به تحصیص خدمتٍ خواجهء بزرگ خواجه بهاء الدين و اصحاب 
ایشان 38 الله أُسْوَارَهُمْ معلوم شد كه طریق اعتقَادٍ اهل ستّت و جماعت است و دوام عبودیت که عبارت 
LTE)‏ است از دوام آگاهی به جناب حق تعالی بی مزاحمتِ شعورٍ وحود غیری. يس گروه که نفي اين 
عزیزان کنند به واسطهء آن تواند بود که ظلمتِ هوا و بدعتٍ ظاهر و باطن ايشان را فرو گرفته است و رمدٍ 
حسد دیدهء بصيرتٍ ایشان را كور ساخته؛ لا جرم انوار هدایت و آثارٍ ولایتِ ايشان را نه بیند. و اين نا 
بيناي خود را به '' انکار آن انوار و آثار که از مشرق تا به مغرب گرفته است | ۴۷ب | اظهار کنند. 
هیهات هیهات ! DT ai‏ 


نقشبندیه عجب قافلهء سالاران اند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از دلي سالک ره جاذبهء صحبتٍ شان می برد وسوسهء لوت و فکر چله را 


x 0 >, 7 > a VYW 5‏ 2 
قاصرى بر زند اين طائفه را طعن قصور حاش لله كه بر آرم به زبان اين كله را 
هيه ولق le‏ سكام اين ay lale‏ سیله چ مان یکی اين ماسله ۱ 


و می فرموده‌اند که" ' ' زيارتِ اصحاب قبور آن است كه چون بر سرٍ قبري "' عزيزى رسید» خود را 
از همه نسبت ها و کیفیت ها {Try}‏ تھی سازيد و منتظر نشیند تا چه تسبت ظاهر می شود ازان نسبت 
[ty]‏ حال صاحب قبر را معلوم کنید. و طريق در صحبتٍ مردم بیگانه هم برين وجه است که هر که پیش 


شما می آید خود را "" از نسبت ها دور کرده همه به باطن خود نظر كنيد و هر چه بعد از آمدنٍ آن كس 


i> » ge‏ در حواب 
yz bii Gü e.‏ ۱۳ 
vr‏ شت س: بت مه ح 

Vİ‏ بادا ze‏ ياد س 
qo‏ 


` خود را به س: خود را ح: خود م 
7 هر مه ح: نظم س 


۱۷ بر » ح: گر س 
VA‏ نگاه کنید: مولانا عبد الرحمن بن احمد حامی» نفحات الانس من حضرات القدس» ص YAT‏ 
کس ze-‏ 

۳ قبری م» ح: قبر س 


الا 


' خود راس: = al‏ 
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زندگانی كنيد از لطف و قهر. 


حضرتٍ شيخ محبى الدين ره اين را تجلّی مقابله گفته اند. اين معنی به واسطهء صفای باطن حاصل 
است. و می فرموده اند که طریق حلاصی از گرفتاری | ۴۸| به خواطر رديّه و مقتضایات طبیعیه به یکی 
از سه چیز تواند بود. İŞİ‏ آنکه ریاضت اختیار کند "+ در طریق ما çal‏ اين است. دوم آنکه بداند که ازان 
ازان جمله نیست که خود را به خود ازين تنبیه حلاص تواند کرد. بايد که بر سبیل نیاز و افتقار به دوام 
تضرّع ف الکساز به جناب حق تعالی رحوع نماید باشد که ۳۷ب حلاص کرامت نماید باشد. سيوم 
آنكه مستمد از باطن و همّتٍ بير بود و وى را قبلهء توخه خود سازد " . اين معنى طالب را به حصول 
زودتر متفرّع شود. 

و گفته اند كه كار آن است که در ذكر او را استغراقى شود كه نه ذوق بهشت ماند و نه خوفی 


3 


a ` ۲ ed ۱۷‏ 
دوزخ و خواب و بيداري" "" او را یکسان شود. بعد ازین حالت شیطان را جه زهره که گرد اين عزیز گردد. 


گفته اند: نز محمّقان OT‏ است که حق تعالی به هیچ وحه مدرک و مفهوم نشود و عقل کامل به 
هیچ وجه از طلب [۲۷ب] ادراک او نیاد آمد ۳ . فرموده اند که راه سه است'"': شریعت و طريقت و 
LA‏ شریعت. اجرای احکام است بر ظاهر و طریقت. تعتل و تکلف است در جمعيتٍ باطن و 


حقیقت» رسوخ است درین جمعیت. 


و یکی از اکابر سمرقند گفت: اگر کسی در خواب بيند كه خدای تعالی مرده است» تعبيرٍ اين 
چیست؟ گفتند: اکابر |۴۸ب | گفته اند که أكر کسی در خواب {TAY‏ بيتد که بيغمير مرده است» 
تعبیرش آن است که در شریعت صاحب واقعه قصوری و فتوری رفته است. اين واقعه مثل آن است. و 
حضرتِ ایشان خواجه احرار فرمودند که می تواند بود که کسی را حضور مع الله بوده باشد تاكاه آن 
حضور نمانده باشد؛ تعبیر به مردن فوتِ آن حضور"" باشد. حضرتِ مولانا عبد الحمن جامی قَنَّسَ اله 


مره الستامى فرموده اند می تواند بود که به حکم آيتٍ ES‏ من İSSI‏ إِلَّهَهُ هَوَاهُ» [الجاثية ۲۳/۴۵]. 


۷ کند ح» س: کنید م 


۷۳ سس وه İle,‏ 
` سازد م: ساز و ح: سازد و س 


¥ 3 
"' واب و بیداری س: جواب پنداری م» ح 


وا نياد آمد م“ ei‏ نيار آمد س 
۲ راه سه است س: - م» ح 
YY‏ 


` حضور س: -م» ح 
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یکی از هوا که صاحب واقعه بر آن هوا خو" کرده باشدء از دلي او محو شده باشد. مردنٍ حدای 
عبارت از نابودنٍ آن هوا بود. يس اين دلیل بود بر آنکه حضور او زياده شده باشد. 

حضرتِ ابو على دقّاق قَدَّسَ الله سره گفت: به صفاي عبادت نتوان رسید الا به صفاي چهار چیز: 
اوّل» معرفتٍ خدای؛ دوّم؛ معرفتٍ نفس؛ سوم» معرفتٍ موت؛ چهارم» معرفتِ بعد الموت. يس هر که 
خدای را بشناسد" e‏ به صدق و احلاص به حق تعالی او {OTA}‏ به صفاي عبودیت قیام نماید ۳ . و 
هر که نفس را بشناسد» شریعت [IA]‏ و طريقت و حقيقت را بشناسد و روی به مخالفتِ نفس بنهد؛ 
مخالفتِ نفس» دوام طاعت است. و هر که مرگ را | ۴۹| بشناسد» شايستگي OT‏ ساخته آمدن را 
مستعد باشد. و هر که بعد الموت""" را بشناسد» از وعد و وعید در حوف و رجا بماند. «و لا [E]‏ 
gal‏ مَكْرَ الله إلا 23 الخاسون» الآية"*' [الأعراف ۹۹/۷]. و گفت: توحيد» نظر كردن است در اشیاء 
به عين عدم. وكفت: TO‏ عبارت است با اشارت. و فکرت آن است که عبارت و اشارت بدو نرسد. 
و گفت: از آب و كل جه آيد جز خطا؛ و از حدای تعالى جه آيد جز عطا. و گفت: معني Dp‏ و لا 
نحملا ما لا طَاقَةَ Ó‏ به» [البقرة ۲۸۶/۲] يناه خواستن از فراق است. گفت: عارف چون مردی است که 
بر شير نشیند» همه كس ازو ترسند و او بر پشتِ شير از همه کسی" بیشتر ترسد. و گفت: غریب نه 
آن است که برادران يوسف را به درمی چند فروحتند» بلکه غریب (rab‏ آن است که مدبرٍ دنيا را به 
آخحرت بفرو شد. و گشت؟ حدای تعالی به تتهای شما را به بهشت خریده است. به دیگری می فروشید 
بیع درست تباشد و Sİ‏ باشد سود نکنند. و گفت: همّت بر سه قسم است: سخا و جود و ایثار. هر که 
حق تعالی را بر نفس خويش بر گزیند» او صاحب سخا است. و هر که حق را بر دل خويش بر گزیند» او 
صاحب جود است. و هر که حق تعالی را | ۴۹ب | بر جانٍ خود بر گزیند. [ora]‏ او صاحب ایثار 
است. و گفت: اگر طلب علم فریضه است» طلب معلوم فریضه تر بود. و گفت: دیدار در دنیا به اسرار 


شيخ ابو العبّاس رَحْمَةٌ GİR İN‏ یک روز Ko‏ سلطان ابو سعيد بود. گفت: يا ابا سعید» اشارت و 
عبارت نصیب توست از توحيد اما اگر پرسند كه خدای تعالی را شناسی» اگر گویی شناسم آن شرك 


است؛ و اگر گویی نشناسم آن کفر است اما جنين گوی که DE‏ ال ده aliai‏ یعنی خداى ما را 


YA 


pire 

كن بشناسد س: شناسد م» ح 

` نمايد م: نماند ح» س 

فنا بعد الموت م: ما بعد الموت ح» س 
۲ الاية ح» س: - م 


۳ کسی م» ح: كس س 
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شناسای ذاتِ خود (۳۹ب) گرداند به فضل خویش. و گفت: اگر حدای تعالی با تو لطفی خواهد» علم 
را در جوارح**' تو نگاه دارد و اندام‌های تو از تو بستاند و نيستي تو بر تو بنماید تا به نيستي تو هستي 
او آشکارا گردد. و گفت: چون به صفاتِ حق بر حلق نگری» خحلق را چون گوی بینی در ميدانٍ قدرت. 
پس گردانندهء گوی خداوندٍ گوی بود. و گفت: هر مریدی که در حدمتِ درویشی قیام نماید وى را بهتر 
بود از صد ركعت نماز افزونی و اگر لقمهء طعام کمتر خورد» وی را بهتر که همه روز و شب" نماز 
کند. | ۵۰| بسیار چیزها را حرمت داریم» یک ذره آنجا نباشیم. 


شيخ خاتم اصم بلخی obb‏ خود را گفت: اگر پرسند که از حاتم جه می آموزید. جه گویید؟ 
گفتند: علم و حکمت. گفت: اگر گویند عالم و حکیم نیست؟ گفتند: بگوی تا جه كوييم. گفت: 
[ra] BİNEN‏ دو چیز می آموزیم: يكى» خرسندی به آنچه در دستٍ ماست. دوم ناامیدی از آنچه 
در دست مردمان است. روزی اصحاب را گفت (1۳۰): در ميانٍ شما شایسته که باشد؟ گفتند: فلان 
كس چندین غزا کرده است؛ و فلان كس چندین İk‏ مال کرده است؛ و فلان چندین حج کرده است. 
گفت: غازی و سخی و حاجى باشد؟ گفتند: تو بگوی شایسته کیست؟ گفت: آنکه جز حدای از هیچ 
كس نترسد؛ و جز خدای از کس اميد ندارد. مردی حاتم را گفت: از کجا می خوری؟ گفت: از خرمنگاه 
حدای که نه زیادت شود و نه نقصان پذیرد. و آن مرد که گفت: Ju‏ مردم به فسوس می خوری؟ خاتم 
گفت: از مال تو هیچ خورده ام؟ گفت : E‏ حاتم گفت: کاشکی تو مسلمان بودی. گفت: حجّت می 


YAT 


گوبی . گفت: حداى تعالی روز قیامت از بنده حجخت خحواهد . گفت: اين همه سخن است. 
گفت: روزي شما از آسمان مى آيد؟ حاتم گفت: روزي همه «و  GULU‏ ررکم وَمَا تُوعَدُونَ» 
[الذاريات ۲۲/۵۱] و گفت: مگر از روزن خانهء شما فروز می آید. حاتم گفت: دو سال در گهوارهء 
.Z 7 ۱ 5 ۳ ۲ ۰‏ 
يستان ١4”‏ حفته بودم. روزی به دهانٍ (vr)‏ من a e‏ آمد. گفت: هیچ کس را دیدی که نا کشته 
كشته می درود؟ خاتم گفت: موي سرت كه می دروی [۳۹ب] تو کشته ای. آن مرد خاموش شد و توبه 
ği‏ و گفت: مرا پندی ده. گفت: طمع از خلق ببر تا ايشان به خيلى از تو ببرند. و ينهان با حداى 
نیکویی کن تا خدای آشکارا با تو نیکویی کند. هر جا باشی خالق را حدمت کن تا خلق ترا حدمت 


ctor وان س‎ © 
Eà b > $ 03 à ۱۸۰۵ 

روز و شب م: روز شب ح: شب س 
YAT‏ 5 

حجت ع» س: حجب ج 
AY‏ پستات م“ z‏ بستان س 
A‏ 


۳ فرو م» س: فروز ح 
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ii VAN a, ie EE 5 ۰ r Tar 
وقت می جویی يا يس از وقت يا در وقت؟ احمد انديشيد که گویم بيش از وقت» كويد چرا روگارٍ خود‎ 
ضايع كنى. اگر گویم پس از وقت» كويد جه جویی چیزی را که از تو در گذشت و اگر گویم در وقت»‎ 
كويد مشغول شوی به چیزی که حاضر خواهد بود. فرو ماند درين مسئله. بزرگی جواب كفت که: خُستن‎ 
روزی بر ما نه فريضه است و نه واجب | ۵۱آ | و نه سنت. جه جویم چیزی را که ازین هر سه نیست. و‎ 


۹ > - ٠. سج‎ . - 3. T G e TE 
دیگر: جه جويم چیزی را که او خود مرا می جويد. [1۴۱) رز تو از تو ز تو مشتاق تر.‎ 


یکی از مشایخ خاتم را پرسید: نماز جه گونه کنی؟ گفت: چون وقت در آيد» وضوو ظاهر و 
وضوو باطن بکنم. ظاهر را به آب پاک كنم و باطن را به توبه و آنگاه به مسجد داریم و مسجدٍ حرام را 
مشاهده كنم و مقام ابراهيم را ميانٍ هر دو ابرو بنهم و بهشت را بر راستٍ خود دانم» دوزخ را بر چپ و 
صراط را زير قدم و ملک الموت را [۴۰آ] بر پس يشت و دل به داى سپارم و تکبير تحریمه آرم. ای 
عزیز» کسی که در طریق باشد. همچنین بايد که التزام کند. نه آنکه درين صفت باشد که تنم در مسجد و 
دل در خرابات. نماز ناروا تا کی گذارم. 


ابو محمد امام جعفرٍ صادق رَضی الله تَعَالَى عَنْدُ مدّتى خلوت گرفت. بیرون بيامد. سفيانٍ ُوری ره 
به درٍ خانهء او آمده. گفت: مردمان از فوائدٍ انفاس تو محروم اند. جرا عزلت اختیار کردی؟ صادق جواب 
داد كه: اكنون روى جنين می دارد فسد الرّمان و تغيّر الإوان. ای طالب» آن عزيز دران زمان اين گفته 
است» درین زمان عزلت اختیار کردن من باب اولی (۴۱ب باشد. روزی | ۵۱ب | او را گفتند: ف 
العينٍ خاندان و همه جيز داری اقا بس متکبری؟ گفت: من متكبّر نیم. مرا كبر کبریایی است که چون از 
كبر خود بر حواستم» كبريابي او بيامد. به كبر حود كه نشايد كردن اما بكبريابي او كبن شاید کردن. روزی 
صادق از ابو حنيفه سؤال كرد كه عاقل كيست. گفت: آنكه تمييز کند ميان خبر و شرّ. صادق گفت: 
بهايم تمييز تواند كرد ميانٍ آنکه او را بزنند و آنكه علف دهند. ابو حنيفه گفت: به Ky‏ تو عاقل 
کیست؟ گفت: آنكه تمييز كند ole‏ دو خبر و ميانٍ دو شر [۴۰ب] تا از دو خير خير الخبرین اخحتيار 
كند و از دو شر غير الشرّين بر كزيند. و یکی پیش صادق آمد و گفت: خدای را به من نمای. گفت: 
آحر نشنيده ای که گفتند با موسى «لنْ ترانی»؟ [الأعراف ۱۴۳/۷] گفت: اما اين ملّت» منت محمّد 
است که یکی فرياد می كند كه رای قلي رَتِي و دیگری نعره می زند كه ABİ Gİ‏ را لَمْ AGİ‏ صادق گفت: 
او را به بنديد و در دجله اندازيد. به بستند و انداعتند. آب او را فرو برد باز بر آورد. ۴۲ گفت: يا 
ابن رسول الله! الغياث» الغیاث! صادق گفت: ای آب» فرو برش. | 1827| فرو بردش باز بر آورد. گفت: 


يا ابن رسول اللّه! الغیاث الغیاث! چند بار جنين کرد. او يناه به صادق آورد تا از همه در ماند و عاجز 


یت ون هی 
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شد. اميد از لق منقطع کرد. اين نوبت آب او را بر آورد. گفت: الهی! الغیاث الغیات! صادق گفت: 
او را بیارید. بیاوردند و ساعتی بگذاشتند تا به قار حود آمد. يس گفت: حق تعالی را دیدی؟ گفت: تا 
دست در غير می زدم حجاب می بود و چون به کلی بر او يناه بردم» روزنی در روزتهء دلم گشاده شد. 
آنجا فرو نگربستم» حدای را دیدم. گفت: تا اضطرار نبود آن نبود. Sf‏ يجيب fiati‏ إِذَا Gts‏ 
[التمل ۶۲/۲۷] الآية. صادق گفت: تا صادق را [1۴۱] می خواندی» كاذب بودی. اکنون روزنه را نگاه 
دار که جهان خدای بدان جای فروست. و ازو پرسیدند که: درویش صابر فاضلتر يا توانگر شاکر؟ گفت: 
درويش صابر. زیرا كه توانگران را دل با كيسه بود و''' درویش را دل با خدای. و گفت: عبادت 
(evr)‏ جز به توبه راست نيايد که خدای تعالى توبه را مقدّم گردانید بر عبادت. JÓ KÉ‏ ال تَعَالَى: 
ói‏ الْعَابدُونَ» [التوبة ۱۱۲/۹] و گفت | ۵۲ب | : ذکر توبه در وقتِ S5‏ دای غافل ماندن است 
از EE‏ حدای. زیرا که حدای را ياد كردن به حمّيقت آن بود که فراموش LS‏ در جنب خدای جملهء اشیاء 
را از جهتِ آنکه خدای او را عوض بود. و گفت: در معني اين آيت که Yay‏ برخمته مَنْ GELİŞ‏ 
[البقرة ۱۰۵/۲؛ آل عمران ۷۴/۳] حاص گردانم به رحمتٍ خويش هر LS‏ که خواهم. پس واسطهء علل و 
اسباب از ميان بر داشته است تا بدانند که عطای محضر است. و گفت: موّمن آن است استاده است با 
نفس خویش. عرف آن است که اسناده است با خداوندٍ خویش. گفت: هر که مجاهده کند با نفس 
خويش برسد به کرامات خداوند و هر که مجاهدهء نفس حويش کند برای خدای برسد به خدای. و 
گفت: الهام از اوصافب مقبولان است و استدلال كردن که بی الهام بود از علاماتِ زندیقان است. و 
گفت: Su‏ حدای در بنده نهان تر است از رفن (Ter)‏ مورچه بر to‏ سياه در شب تاریی. و گفت: 
عشق جنون خداست؛ [۴۱ب] نه مذموم است و نه محمود. و گفت: سر معاینه مرا آنگاه مسلّم شد که 
رقم دیوانگی بر من کشیدند. و سخن او بسیار است. تأسیس را کلمهء چند گفتیم و ختم كرديم. 

خواجهء انبياء عليه السلام در حق اویس قرنی رخا ال “de [Tor]‏ فموده است DS‏ 
gi Es‏ إِلَى الله تَعَالّى Şi‏ الْأَحْفِيَائ" '''. گفتند: يا رسول الله ما اين در خود نمی بینم. گفت: 
شتربانی است در یمن. او را اريس گویند. قدم بر قدم او نهید که رستگار شوید. پس معلوم شد که احتفاء 


طریق را لطفی بسیار است. 


۱۹۰ 5 
و کن 


'*' م در کنار: الیمنی اويس القرنی ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما و رحمة الله تعالی علیهما و على جمیع الأولياء و الأحفيا 
li‏ 

۳ که مه ح: نت بن 

۳ نگاه کنید: اسماعیل بن محمد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۱ ص ۰۵۴ حدیث ۰۱۲۷ 


71 


هرم ابن حيّان iess‏ الله عَلْيْهِ گفت: چون آن حدیث شنیدم دانستم که درجهء شفاعتِ اويس تا جه 

حدّ است. آرزوي او بر من غلبه كرد. به كوفه رفتم. او را در كنارٍ فرات يافتم كه وضوء می كرد و جامه می 

Z ۰ ۰‏ 
sami‏ بان ضفت كه شنوده بودم شناختم. سلام کردم. جواب داد و بر sama a‏ حواستم تا دستش 
بگیرم. مرا نداد. گفتم (۴۳ب): رَحِمَكَ D‏ يا اویس! چگونه ای؟ و گریه بر من افتاد از رحم و ضعیفی 
Ź 5‏ 5 مه E a “as.‏ 

حال وی. و اویس نيز بگرپست و گفت: ALS‏ حیان! چگونه‌ای؟ گفتم: نام من و يدرٍ من 
adin di Bü‏ ؟ هرگز مرا ندیده‌ای. كفت: تبأ العليم İk‏ هيج + عر برعو اد rbad m‏ 
| ۵۲ب | انس گیرم. و گفت: [7۴۲] من هرگز ندیدم کسی را که حدای را شناعت به غير او انس گیرد. 
و گفتم: مرا وصیتی کن. گفت: مرگ زیر بالين دار چون بخفتی و پیش چشم دار چون بر خیزی. و 
گفت: در خردي گناه yi Te‏ شرگن 131 SE‏ در وی عاصی شده‌ای. Sİ‏ گناه را خرد دانی» خداوند 
را حرد داشته باشی. و دعا کرد و گفت: وصيت من آن است که کتاب حدای و راد b!‏ صلاح را پیش 
گیری و یک لمحه از یاد مرگ غافل نباشی و یک قدم از موافقتٍ اجماع ات كشيده نداری تا ناگاه 
{Ter}‏ بی دين نشوی و در دوزخ نیفتی . دعا کرد و برفت. دیگر هیچ او را ندیدم. 

نقل است که اویس isg‏ الله le‏ گفت: هر که سه جيز دوست دارد» دوزخ بدو از رک رتش 
Z. - 3 ۰ = ۰ 5 ۰ m 5 ۳ 22‏ ° ی 
نزدیکتر بود. یکی» طعام خوش خوردن؛ دوّم» لباس نیکو پوشیدن؛ سیّوم» با توانگران نشستن. او را گفتند: 
درين نزدیکی مردی است. سی سال است که گوری ساخته و كفن فرو آویخته و بر لب گور نشسته» می 
كريد. نه شب و روز آرام می گیرد. اویس گفت: مرا آنجا برید. بردند. او را بدید. زرد | ۵۴| و ضعیف 
شده و چشم از گریه در مغاک افتاده. اویس گفت: يا فلان» سی سال است كور و كفن ترا از حدای باز 
داشته است. اين هر دو بت راه تواند. آن مرد به نور او آن آفت در خود بدید. بر وی حال کشف شد» 
نعره اى بزد و دران كور افتاد. درحال بمرد. ای عزیز» Bİ‏ گور و کفن حجاب خواهد شد» [۴۲ب] 
ححاب ذيكر بنگر که چیست و چند است. 

و اویس یک بار سه شبانه روز چیزی نخورد. روز چهارم در راه یک دینار بافت. كفت (۴۴ب]: 
از کسی افتاده باشد. cila Sy Say‏ تا از زفنين GS‏ بچیند و بخورد. گوسفندی دید که نان گرم در دهان 
گرفته آمده. در پیش او بنهاد. و گفت: p<‏ از کسی ربوده باشد. Bay‏ بگردانید. گوسفند گفت: من 
بندهء آنكسم که تو بندهء اویی. ۴2 روزى خدای از بندهء حدای. گفت: دست دراز كردم تا بكيرم. نان 
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شيخ ابو القاسم ŞE‏ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ گفت: من عرّف الله لا فی | ۵۴ب | عليه ié‏ 
معنی آن است که خداى را به حدای توان شناحت كه عَرَفْتُ gp‏ بِرَتِي واقع شده‌است. هر که خدای را 
به حداى داند» همه جيز را بداند. و گفت: USES‏ في الْوَحْدَةٍ OGÉ‏ عن EYİ‏ حدیث است. و 
lk da‏ گنه ا ليث 
وجذئها في التَواضّع و g‏ وحذئها في تصيحه gis‏ و igili‏ وعذئها (1۴۵) في الصذق و ELİ‏ 
giis‏ في التَقْوَى و giis İN‏ في al‏ و الْقَخْرَ Ag iie‏ لس gii‏ في Wi‏ و جنين 
گفتندند كه اويس در اخیر عمرش پیش امير المؤمنين [TEF]‏ على کرم له وَج آمده» بر موافقتٍ على در 
صفين حرب می کرد تا شهيد شد. عاش وحیدا و مات وَحِيدًا. 

ای فقیه» بدانكه قومى باشند که اشيان را اويسيان كويند به بير حاجت نبود. اشيان را که نور نبّت 
در حجرهء خود پرورش دهد بی واسطهء غيرى. جنانكه اويس را اين مقام عالى است تا كرا اينجا رسانند. 
Si»‏ فَضْل الله | ۵۵| ai‏ من 52133 الله ذو aa‏ الْعَظِيم» [الحديد ۲۱/۵۷؛ الجمعة ۴/۶۲] 


ye‏ العف سم بصرئ شمه İz‏ الله le‏ گفت: مبرة را علمی بايد نافع و عملی بايد کامل و 
اخلاص با وى و قناعتی مشبع و صر با وی. و چون اين هر سه آمد» از بسی آن ندانم جه کنند با وی. 
ر کے گوسفند از ادن ŞUT‏ است از آنکه بان هيان او را از چا يار b‏ (۴۵ب؟ و آدسی را 
سخن خدای از مراد خود باز ندارد. و گفت: همنشيني بدان مرد را بد گمان کند به نیکان. و گفت: 
معرفت OT‏ است که در خود ذرّهء حصومت نیابی. و گفت: فکرت آینه است که حسنات و سیثاتِ تو به 
تو نمایند. و گفت: هر که را سخن نه از سر حکمت است» آن عين آفت است و هر که را حاموشی نه 
از سر فکرت است» آن همه شهوت و غفلت است و هر که را نظر نه از سر عبرت است» آن همه ذلّت 
است. و گفت: در توراة است؛ [۴۳ب] هر که قناعت کرد» بی نیاز شد و چون از حلق عزلت گرفت» 
سلامت يافت و چون شهوت زير پای كرفت» آزاد شد و چون از حد دست بداث شت» مودّت ظاهر شد و 
چون Giy‏ چند صبر کرد» بر خورداري جاوید |۵۵ب | یافت. و گفت: ورع را سه مقام است؛ یکی 
آنکه بنده سخن نگوید مگر به حق خواه در حشم باش و خواه راضی» دوم آنکه اعضای خود را نگاه 
دارد از هرجه حشم خحدای دران بود» سيوم آنكه قصدٍ او در چیزی {Tee}‏ بود که حدای تعالی بدان 
رضا داده است. و گفت: مثقال ذرهء از ورع بهتر از هزار مثقاي نماز و روزه و فاضل تر است اعمال فکر 
است و ورع. و گفت: سه كس را غیبت نیست؛ صاحب هوا را و فاسق را و امام ظالم را و گفت: در 
کفارت غیبت پسنده است استغفار Sİ‏ تحلّی ته حواهی. و گفت: هر نماز که دل در او حاضر نبود» په 


عقوبت نزدیک است. پرسیدند که خحشوع سخا Lİ‏ بیمی که در دل استاده بود و دل آن را ملازم 


۶ گرگاتی ip‏ ح: كرمانى س 
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گرفته. گفتند: مردي بيست سال است به نماز جماعت نیامده است. او با کس اختلاط نکرده. حسن به 
نزدیک او رفت و گفت: ای فلان» چرا به نماز جماعت نیایی و به كس اختلاط نکنی؟ گفت: مرا معذور 
دار که مشغولم. گفت: به جه مشغولی؟ گفت: هیچ نفسی از من بر نمی آید که نه نعمتی [1۴۴] ازو به 
من رسد و نه معصیتی از من بدو رسد. به شكر آن نعمت و به عذر اين معصیت مشفولم. | ۵۶| 
حسن گفت: جنين می باش که تو از من بهتری. و ازو پرسیدند که هرگز ترا وقت خحوش شده باشد؟ كفت 
(۴۶ب): نىء مگر وقتی بر بام بودم. O)‏ همسایه با شوهر گفت: قرب پنجاه سال است در خانهء توام. 
g g Z Z‏ >> 

اگر جیزی بود و اگر نبود» صبر کردم و نام و ننک تو نگاه داشتم و از تو كله به کسی نکردم. اینها برای 
این کردم که غير از من به کسی دیگر هيل نکنی. اکنون که به دیگری ميل کردی» صبر ندارم. اینک به 
تشیع دامن امام مسلمانان گیرم. حسن گفت: مرا وقت خوش شد و آب از چشم من روان شد. طلب 
کردم که تا آن را در قرآن نظیری یابم. اين آیت یافتم: ó‏ الله لا یر أن پشرک به و يَغْفِرٌ ما دون لک 
لِمَنْ يَشَائُ» [النساء ۴۸/۴ ۱۱۶۰] یعنی همه گناهت عفو کردم اما اگر به گوشهء حاطری به دیگری ميل 
كنى» هرگزت نیامرزم. چنانکه بعد از مدّتى يسر ابراهیم ادهم به طلب يدر بر آمده» در çağa‏ مکنمه ağla‏ 
در قدم يدر افتاد و يدر از رحم او را در كنار گرفت. حق تعالى از روى تنبيه الهام كرد كه: GESİ ŞE‏ 
Ms» 2‏ ف 2 3 و 
تحب مَعَنَا b‏ يعنى دعوي دوستي ما می كنى و دیگری را درين محبّت شریک | ۵۶ب | می كرداتي: 
چون اين بشنيد» دعا كرد كه: يا رب العرّةء مرا فرياد رس. 11+71 [۴۴ب] أكر lere‏ مرا از محبّت 
تو مشغول خواهد کرد يا جان او را بر دار يا جانٍ مرا. دعا در حق پسر اجابت افتاد» درحال جان تسليم 


کرد. ای برادر» از غیرت الله بايد ترسیدن. 


نقل است که حسن در مناحات می گفت: الهی! مرا نعمتِ ایمان دادی» شکر نکردم و بلا بر 
من کماشتی» صبر نکردم. و بدانكه شكر نکردم نعمب از من باز نگرفتی 9 بدانکه صبر نكردم» بلا دائم 
gÁ‏ الهى! از تو جه آيد جز کرم و جود؟ 


isg‏ الله ale‏ نقل است که در بصره آتش افتاد. مالک دینار عصا و نعلین بر داشت» بر کوهی 
رفت و می دید گروهی می سوختند و گروهی می جستند و گروهی رحت می کشیدند. مالک گفت: تجا 
الْمُحَمَفُونَ و هلك İLİ‏ و چنین خواهد بود روز قیامت. مالک گفت: دوستي اهل زمانه را چون 
فالوزمء بازار یافتم. به رنگ نیکو و به طعم نا حوش. و كفت |1۵۷|: هر که حدیث گفتن با مردمان 
دوستر دارد از مناحات كردن با حدای تعالی» علم وی اندک است و دلش نا بينا (۴۷ب) و عمرش 
ضایع. و گفت: خواندم در کتب منزله كه حق تعالی ات محمد را Ao‏ الله عَلَيْهِ وَ plo‏ دو چیز داده 
است که نه جبریل را داد و نه میکائیل را. یکی اين است: «فادگروني Gİ‏ الاية [البقرة ۱۵۲/۲] 
چون مرا ياد كنيد من شما را ياد کنم. دوم [۴۵]]اين است: «أدْعُوني أَسْتَحِبْ Çİ‏ [غافر ۶۰/۴۰] 
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چون مرا بخوانید احابت کنم. و گفت: در تورات خواندم كه حق تعالی می گوید: ای صدیقان تتعم كنيد 
در دنيا به ذکر من که ذكرٍ من در دنیا نعمت عظیم است و در آحرت جزای مزید. در بعض کتاب منزل 
خواندم حدای تعالی می فرماید: هر عالمی که دنیا را دوست دارد» کمترین چیزی که با وی کنم. آن بود 
كه حلاوتِ ذکر و مناحات خويش از Ja‏ او بر دارم. آن توانگر قانع محمد واسع گفت: حنک آن كس 
که بامداد گرسنه خیزد و شبانگاه گرسنه سبد و بر آن حال از حدای راضی باشد. و یک روز پیش ابن 
سلم آمد با جامهء صوف. ابن سلم گفت: چرا صوف | ۵۷ب | پوشیده ای؟ خاموش شد. گفت: چرا 

2 56 ی Z, 7 E a ۲ pe A mape‏ 5 ۱ عم 
حواب نگویی؟ گفت: خواهم که از زهد گویم» (1۴۸) بر خود نا گفته باشم و اگر از درویشی گویم» از 

ZF 2 . ۰ pi F =. هه‎ 

حق تعالی كله کرده باشم. یکی پرسید: چگونه ای؟ گفت: چگونه بود حال کسی که عمرش می کاهد و 
گناهش می افزاید؟ و در معرفت چنان بود که سخن اوست. ما ریت الله یا لا و ری الله فيه. هیچ 
ندیدم الا که حداى را در چیز دیدم. گفتند: دای را می شناسی؟ ساعتی سر فرو فکند و گفت: هر که 
او را شناحت» سخنش اندک شد و تحیرش دائم گشت. گشت: [۴۵ب] صادق هرگز صادق نبوّد تا به 
i‏ الت ۰ 
آنگه امیدی دارد ازو بیم ناک نبوّد» يعنى خحوف و رحاش برابر نبود. 

شيخ حبیب عجمی را پرسیدند که: رضاي حق در چیست؟ گفت: در دلی که درو غبارٍ نفاق 
نباشد. فرويشى گفت: حبیب عجمی را ديدم بعد از وفات در مرتبهء عظیم. گفتم: آخر او عجمی است؛ 
اين مرتبه از کجا یافت؟ آوازی آمد که: آری» عجمی است» اما حبیب است. 

Z‏ ۰ و 

ابو الحازم مکی گفت: همه چیز در دو چیز یافتم که یکی مراست و دوم | ۲۵۸| دیگری راست. 

Z Z 5 أ و‎ ai Z 
اگر (۴۸ب) مراست. ازان اگر بكريزم هم به سوي من آيد و آگر دیگری راست» بجهد بسیار به من‎ 
رابعه حسن بصری را سه چیز فرستاد: پارهء موم و سوزنی و مویی و گفت: چون موم عالم را منقر‎ 
می دارد و خود می سوزد و سوزن خود برهنه می باشد و دیگران را پوشاند. و چون اين به جای آوردی؛‎ 
چون موی باش تا کارت باطل نشود. حسن رابعه را گفت: رغبتِ شوهر کنی؟ گفت: عقد و نکاح بر‎ 
وحود وارد بود. اینجا وجود کجاست؟ گفت: ای رابعه» اين درجه از کجا یافتی؟ گفت: بدانکه همه یافتها‎ 
را گم کردم در وی. و حسن كفت که: او را چون دانی؟ گفت: یا حسن» تو چون دانی؛ ما بیچون دانیم.‎ 
حسن روزی [1۴۶] به صومعهء رابعه رفت. گفت: ازان علمها که نه به تعلّم بوده باشد و نه به شنیدن بلکه‎ 

e Z 27 5 ۲ > 0 z 

به واسطهء حلق به دل تو فروز امده باشد» حرفی بگوی. گفت: کلابهء چند جهت قوت بفروختم ۱۳۹ 
به دو درم. یکی | ۵۸ب | درین دست گرفتم و یکی دران. ترسیدم که اگر هر دو در يك دست گیرم» 
حفت شود و مرا از راه ببرد. امروز فتوحم اين بود. با رابعه گفتند حسن می كويد که: اگر یک تفس از 


دیدار حق محروم مانم» در آحرت چندان بگریم و بنالم كه همه اهل بهشت را بر من رحم آید. رابعه 
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گفت: اين سخن نیکو است. اما در دنیا چنان است که یک نفس از ذکر حق PE‏ و محروم ماند» آگر 
اين گریه و ماتم يديد آید» نشان است که در آحرت نيز چنین خواهد بود و الا نه چنان است که می كويد 
رابعه را گفتند: شوهر کن. گفت: در غم سه چیز مانده ام. Bİ‏ غم كنيد» قبول کنم. اوّل آنکه وقتٍ 
مرگ ایمان به سلامت برم يا نه؛ دوم آنکه نامهء من به دست راست دهند يا نه؛ سيوم aKT‏ دران ساعت 
که جماعتی را از راست به بهشت برند و جماعتی را از چپ به دوزخ من از كدام خواهم بود؟ گفتند: 
نمی دانیم. گفت: مرا جنين ماتم در پیش باشد» چگونه پرواي شوهر باشد؟ او را گفتند (۴۹ب): 
حضرت عرزت را دوست داری؟ گفت: دارم. گفتند: شیطان را دشمن | 1۵۹| داری؟ [۴۶ب] گفت: از 
رابعه» مرا دوست داری؟ گفتم: يا رسول الله» که باشد که ترا دوست ندارد و لکن محبّتٍ خدا مرا چنان 
فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غير او را در دلم جای نمانده است. گفتند: تو او را که می پرستی 
و - ۰ Z‏ 2. 5 و ۰ 5 - ZA‏ 

گناهکار» توبه کند يا نه؟ گفت: چگونه توبه کند. مگر خداوندش توبه دهد و قبول SAS‏ زیرا که اگر او 
توبه ندهد» نتواند کرد و گفت: يا بنى آدم» از دیده به حق منزل نیست و از زبان به او راه نیست و سمح 
شاه راه رحمت گویندگان است و دست و پای سسكا ستون کشتی» حيرت اند. کار {Ta}‏ با دل افتاده 
است» بکوشید تا دل بیدار دارید. دلي بیدار آن است که در حق گم شده باشد. هر که گم شد» خود را 
نیافت. فنا فى الله اینجا بود. و گفت: استغفار به زبان کار دروغ | ٩۵۹ب‏ | زبان است. دل بايد که در 
استغفار بود به هر طرف چه روی کار با دل افتاده است. عارف آن است که دلی خواهد از حق. چون 
دلش دهند» در حال به خدای باز دهد تا در [۲۴۷] قبضهء او محفوظ بود و در ستر او از حلق 
محجوب بود. وقتى يكى را دید عصابه ای در سر بسته. پرسید: چرا بسته ای؟ گفت: سرم درد مي کف 
گفت: تن درست. رابعه گفت: هرگز درین مدّت عصابهء شکر بر سر نه بسته‌ای. به یک درد سر عصابهء 
شکایت می بندی. وقتی چهار درم سیم به کسی داد که گلیمی بخر. آن مرد گفت: سفید يا سیاه؟ درم 
باز گرفت» در دجله انداحت و گفت: هنوز گلیم نا حریده. تفرقه يديد آمد که سفید است يا سیاه. پس 
İş‏ است بر صاحب طریق که {foa}‏ دل از تفرقه نگاه دارد. در فصل بهاری در gül‏ رفت. بيروث 
نیامد. نادمه گفت: ای سیّده. بیرون آی تا آثار صنع Hga‏ رابعه گفت: باری تو درون آی تا صانع بیتی. 
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با پری روی İİ‏ خانه‌ ای باشد کسی | 1۶۰| ميل بيرون گر کند دیوانه ای باشد کسی 


و جمعی به امتحان پیش او رفتند. گفتند: همه فضائل بر سر مردان نثار کردند و تاج مروت بر سر 
ایشان نهادند و كمر کرامت به ميدانٍ ایشان بسته اند و پیغمبری بر هیچ زن هرگز نیامده است. تو و اين 
همه لاف [۴۷ب] از کجا می زنی؟ رابعه گفت: اين همه که گفتید هست. امّا منى و خوددوستی و Gi»‏ 
KEN Bi‏ [التازعات ۴/۷۹[ از گرپبان هیچ زن هرگز نیامده است و هیچ Oj‏ هرگز مختث نبوده است 
و مختتی در مردان يديد آمده است. و وقتی بیمار شد سيب بیماری پرسیدند. گفت: Ebi‏ إلى seli‏ 
فَاذَبَنِي رَتِي. در سحرگاه دل ما به سوي بهشت ميل کرد» دوست با ما عتاب کرد. اين بيماري عتاب 
است. (Tar)‏ عبد الواحد عامر گفت: من و سفیان به عيادتٍ او رفتیم. از هيبت او سخنی نتوانستیم 
ELS‏ سفيان را کشت ديرق بگوین. گشت: رابعه دعا كن تا حق تعالی اين رنج تو آسان کند. گفت: ای 
سفیان» تو ندانستهء که اين رنج به خواستٍ اوست؟ گفت: بلی. گفت: چون می دانی» چرا می فرمایی که 
به خواست دوست خلاف كردن روا نبود. يس سفیان | ۰ ۶ب | گفت: يا رابعه» جيزت آرزو است؟ 
گفت: يا سفیان» تو مرد از اهل علم باشی. چرا چنین سخن گوبی که دوازده سال است تا مرا حرمای تر 
آرزوست. با آنكه در بصره خرما را قدری» هنوز نخورده ام که بنده را به آرزو جه کار. آگر من خواهم 
خداوند نخواهد» اين کفر بود. يس سفیان گفت: من در کار تو سخن نمی توانم. گفت: تو در كارٍ من 
سخنی کوی: گشت؟ نیک مردی» اگر دنیا دوست نبودی. ies [ea]‏ آل حسف aig‏ روايت 
حديث. يعنى اين نيز جاهى است. سفيان گفت: مرا رقّت آمد. گفتم: خداوندا! از من خحشنود (۵۱ب) 
باش. رابعه گفت: شرم نداری. رضاء کسی جوبی که تو ازو راضی نه. İEÜ‏ «رضی الله عَنْهُمْ و رَضُوا 
Kais‏ [المائدة ۹/۵٠٠؛‏ التوبة ۱۰۰/۹ المجادلة ۲۲/۵۸ البيّتة ۸/۹۸]. 

مالک دینار پیش رابعه رفت. ديد کوزهء شکسته ای که ازان آب می خورد و وضو می ساحت. و 
بورباي کهنه و حشتی که سر بران نهادی. گفتم از روی رحم: ای رابعه» مرا دوستانٍ توانگر هست اند. اگر 
اجازت باشد برای تو چیزی خواهم. گفت: ای مالک غلط عظیم کرده ای. روزي دهنده توانگران را ياد 
کنده» | ۱1۶۱ درويشان را فراموش کند؟ گفتم: e‏ يس چون می داند» جه یادش دهم؟ او چنین 
می خواهد» ما نیز چنان می خواهیم که او می خواهد. وقتی حسن بصری و مالک دینار و شقيق بلخی 
پیش رابعه بودند. در صدق سخنى می رفت. حسن گفت: لیس goba‏ عَلَى دغواو من لَمْ yak‏ عَلَى 
صرب ES‏ صادق نیست بر دعوی خود که ر RES‏ بر زحم مولای خود. رابعه گفت : ازین 
سخن بوي منى می آید. و شقيق Gİ‏ بصادق في دغواو من لَمْ یشک عَلَى ضَب ğa‏ [۴۸ب] 
صادق نيست بر دعواي (1۵۲) خود هر که شكر نکند» بر ضرب مولای خود. رابعد گفت: به ازين 
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باید. مالک دینار گفت: gd‏ بصادق ف olşe3‏ مَنْ a; 516 şi‏ مَوْلِاُ. صادق نیست در دعوای خود 
هر که vi‏ نیاید» از زحم مولای خود. رابعه كفت : به ازين بايد. ايشان گفتند: أكنون تو AA‏ رابعه 
گفت: یس بصادق في دَعْوَاهٍ مَنْ لَمْ ینس إلى الضَرّب في مُشاهدة مر ه. صادق نیست در دعوای خود هر 
که فراموش نکند الم زحم در مشاهدهء مولای خود. ای عزیز» درین شک نیست. زیرا که | ۶۱ب | زنان 
pas‏ در مشاهدهء یوسف عليه السلام الم زخحم نیافتند. أكر کسی در مشاهدهء خالق بدین صفت بود» 
جه عجب باشد. و و به حدمت دنيا سخن آغاز کرد. رابعه گفت : ji‏ 
دنیا را عظیم دوست می داری. Bİ‏ قوس EĞİ‏ شتی» ذکرش نکردی که شکنندهء کالا خريدار بود و آگر از 
دنيا فارغ بودی» به نیک و بد ياد نکردی امّا ازان ياد می کنی که دوست می دارى. مَنْ esi‏ شیا أكثر 
(vor) dsi‏ هر که چیزی را دوست دارد» ذکرش بسيار کل glia‏ که : شبی نزد رابعه بودم. در 
اا ا ۷ ای سفنان» به 
جه شكر كنيم این را که ما را توفيق داد تا همه شب [1۴۹] او را حدمت كرديم» مگر كه فردا روزه داريم 
شكرانه را. و او را مناحات است. گفت: خداوندا! اگر در قيامت به دوزحم فرستى» سرّى آشکارا كنم كه 
دوزخ از من به هزار ساله راه بگریزد. و كفت : الهى! ما را جه از دنيا قسمت كردهاى» به دشمنانٍ خود ده 
و هر جه از آحرت قسمت کرده ای» به دوسنان خود ده که ما را تو بسی. | ۲۶۲| و گفتی: خداوندا! 
اگر ترا از ترس دوزخ می پرستم» در دوزحم بسوز و أكر به امد بهشت می پرستم» از من حرام گردان و 
اگر از برای تو ترا می پرستم» جما باقی از من دریغ مدار. و گفتی: بار دايا! أكر فردا مرا در دوزخ 
کنی» من فریاد بر آرم که ترا دوست داشته‌ام. الهی! با دوستان چنین کنند؟ هاتفی آواز داد که: يا رابعه» لا 
تي b‏ السئوو. یعنی به ما كمانٍ بد مبر که (lar)‏ ما ترا در جوارٍ دوستانٍ خود فروز آوردیم تا با ما 
سحن کوب : و كفتى: الهی! آرزوی من در دنیا از جملهء دنیا یادت است و در آخحرت از جملهء آخرت 
لقاء تو. مراد من اين است. تو هر جه خواهی» می کن. و شبی می گفت: الهی! دلم حاضر كن يا نماز 
بی دل قبول کن. چون وفاتش نزدیک آمد بزرگان بر بالین او بودند. گفت: بر حيزيد و جای خالی كنيد 
برای رسولانٍ حق تعالی. و بر خواستند» [۴۹ب] بیرون آمدند. رابعه در فراز کرد. آوازی شنیدند که: Ga‏ 
یا zleri EN‏ ازجعي إلى رک رَاضِيَة مرضي فَادْخْلِي في عبادي و اذخلي Ki‏ [الفجر ۰۲۷/۸۹ 
مك [re YA‏ . زمانی گذشت» هیچ آوازی نیامد. در رفتند. وفات كرده بود. . يَحْمَةٌ الله > giz‏ | ۲ع۶ب | 
مشایخ او را به خواب دیدند. گفتند: حال بر گوی از منکر و نکیر. گفت: چون آن جوانمردان در آمدند 
و گفتند: مَنْ SİNSİ‏ گردید و حق را گویید که تو با چندین هزار هزار خلق پیره زني ضعیفه‌ای را 
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فراموش نكردى. من که در همه جهان ترا دارم" . هرگزت فراموش كنم تا کسی را می فرستی که حداي تو 
کیست. حق تعالی گفت: راست می گوید. (۵۳ب؟ بندهء مرا بگذارید. A ağ‏ 


زن نگویم که در کشاکش درد e‏ سن موی او به از صد و" 


فضیل بن عیاض رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ و قُدّسَ سره را پرسیدند که: مرد جه وقت در دوستی حق تعالی به 
غایت رسد؟ گفت: چون منع و عطا پیش او یکسان بود. گفتند: جه گویی در مردی که می خواهد که 
لبيك كويد از ترس لا لبيك نمی تواند گفت. گفت: اميد دارم که هر که جنين باشد و خود را جنين داند» 
هیچ لبّیک گویی بالای او نبود. بشر حافی گفت: ازو پرسیدم که رهبر بهتر يا رضا. گفت: رضا. از برای 
آنکه راضی [1۵۰] هیچ منزل طلب نکند بالاي منز حویش. و گفت: می خواهم که بیمار شوم تا به 
نماز حماعت نروم | ۲۶۲۳| و خلق را نبینم. و گفت: اگر توانید در جاي ساکن شوید که كس شما را نه 
بيند و شما كس را نه بیند که عظیم نیکو بود. و گفت: منت عظیم قبول كنم از کسی که بر من گذارد و 
سلام نکند و چون بیمار شوم» به عيادتٍ من نيايد. و گفت: چون شب شود شاد شوم که مرا علوت بود 
بی تفرقه و چون صبح شود اتدوفكين شوم که دیدار خحلق مرا تشویش دهد. {TAP}‏ و گفت: حداى 
تعالى بنده ای را كه دوست دارد» اندوه بسيارش دهد و چون دشمن دارد» دنیا را بر وى فراخ گرداند. و 
گفت: هر چیزی را HG‏ هست. ia‏ عقل» حزنٍ طویل است و ازين است که اا اله عليه السام GS‏ 
متراصل الْأَخرَانِ. و گفت: چون حوف در دلی ساکن شود چیزی که به کار نيايد بر زبانٍ آن كس نگذرد 
و ازان خوف شهوات و É‏ دنيا بسوزد و رغبتٍ هر چیز از دل بیرون کند. و هر که از حداى بترسد» 
همه چیز ازو بترسد و هر که از حدای نترسد از همه جيز بترسد. و گفت: در دنيا شروع كردن آسان 
است» اما بیرون آمدن دشوار است. | ۶۳ب | و گفت: هیچ كس را هیچ چیز ندادند از دنیا تا از 
آخرتش صد چندان [۵۰ب] كم نکردند. زیرا که ترا به نزديكي حق تعالی آن بود که كسب کرده ای خواه 
بسیار كن خواه اندک. و گفت: امروز به جامهء نرم و طعام خوش لدت مگیرید که فردا لت OT‏ جامه و 
آن طعام نیابید. و گفت: هر که با برادر ود دوستی ظاهر کند به زبان و در دل دشمنى دارد» حداى 
لعنتش کند و كور و کرش گرداند. (۵۴ب) و بعضی عمل به نوافل را ريا می گویند. ريا آن است که 
دوست داشتن عمل براي خلق ريا بود و عمل كردن براي خلق شرک بود. و اصل زهد راضی بودن است از 
حق تعالى به هر جه كند. و حقيقت توگل آن است که به غير الله تعالى اميد ندارد و از غير الله نتوسد و 
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ve‏ که ره نور الدين عبد الَحمان بن احمد جامی» متتوی هفت اورنگ» به تصحیح و مقدّمه آقا مرتضی: مدرس گیلاتی» چ 
۲ تهران» انتشاراتِ کتابفروشي سعدی» بدونٍ تاريخ ص ۲۱۵ دفتر دوم: سلسلة الذهب؛ حكايتٍ آن زن که در ديار مصر سی 
سال در مقام حيرت بر یک جای بماند. 
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خدای را متهم نکند و شکایت نکند و ظاهر و باطن در تسلیم باشد. و یکی را گفت: چون ترا گویند 
خدای را دوست داری» حاموش باش. زيرا که آگر گوبی نی» کافر باشی و أكر گوبی دارم Je‏ تو به فعل 
کعبه رود پلید يروث آید. و گفت: اگر مرا بر آید که یک دعا مستجاب است. هر چه خواهی بخواه 
من آن دعا را در حق سلطان صرف كنم از بهر آنکه اگر در صلاح خويش دعا کنم» صلاح من باشد و 
صلاح سلطان صلاح خلق بود. و سه [1۵۱] حصلت است که دل را فاسد کند: بسیار خوردن و بسیار 
فتن و بسیار گفتن. و یکی او را گفت: مرا وصیتی کن. گفت: دا أَرْبَابٌ öğ‏ عبر (1۵۵) أم الله 
ey) çiğ işi‏ ۳۹/۱۶ و هر ماکاک ہے کید iş‏ بر من وه عن كد كو بر عن 
عالی و عذابم مکن که تو من قادری. و گفتی: تو مرا گرسنه می داری و عيال مرا گرسنه و برهنه می داری 
g‏ 
هم صراط در پیش است. و جمله با کوتاه دستی نفس نفسی خوانند و از فرشتگان هم رشک نیست که 
حوفي ايشان از خوفی بنی آدم بیشتر است و ازان كسم رشک می آید که | ۶۴ب | هرگز از مادر 
ابراهیم ادهم AZEZ‏ عَلَيْهِ گفت: هر که دل خود حاضر نيايد در سه موضع نشانٍ آن است که 
در برو بسته اند: یکی» در وقتٍ خواندن قرآن؛ دوّم» در وقت ذکر گفتن؛ سیّوم» در وقت نماز گذاردن. و 
او در لطایف {oa}‏ صنع و قدرت [۵۱ب] حق بود. و گاید سه حجاب بايد که از پیش J>‏ 
سالک بر خیزد تا در دولت بر وی گشاده شود: یکی آنکه اگر مملكتٍ هر دو عالم به عطای ابدی بدو 
دهند» شاد نگردد. زيرا که آگر کسی به موحودی شاد گردد» هنوز حریص باشد. الخ مَخْرُوم". دوم 
آنکه اگر مملكتٍ هر دو عالم از تو باشد» او را بستانند و به افلاس ابدی باقی مانی» مغموم نشوی. زيرا 
که اين نشان سخط بود. "الاح ا سيوم آنکه به هیچ مدح فریفته نگردد. زیرا که هر که به مدح 
فریفته شود حقير همّت بود. cái YAZ"‏ مَحْجُوبُ". و گفت: هیچ کس پایگاه مردان به نماز و روزه 
و رياضت [ifa | Še‏ اواس محر ole gl‏ 


نقل است که با او گفتند: درين نزدیکی جوانی هست. حالتِ عظیم دارد و رياضتٍ نیکو می کند. 
ابراهيم گفت: مرا آنجا برید. بردند. جوان گفت: سه روز مهمانٍ من باش. قبول کرد. درين سه روز مراقب 
حال آن می بود. زياده ازان یافت که گفته بودند. زيرا كه جوان همه شب {TAF}‏ بی خواب و بی قرار 
بود. ابراهیم به خود گفت: تفخص بايد کرد لقمهء او را که اساس کار است. دید که لقمهء او نه بر وجه 
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لال re e‏ يس جود ugla hta i p edh‏ 
باش. جوان را آورده» لقمهء حلا خود می داد. حال جوان گم شد و سوزٍ عشقش [1۵۲] نماند. آن بی 
قراری تمام برفت. ابراهيم را گفت: تو با ما جه کردی که حالاتٍ من جمله رفت. گفت: آن لقمهء تو 
حلال نبود. شیطان با آن لقمه در تو می رفت و می آمد. چون لقمهء حلال به باطن تو فرو شد» آنچه 
ترا می نمود شیطانی بود» دور شد. اکنون بدانکه اصل اين کار لقمهء حلال است. روزی ابراهيم ادهم 
هیچ نیافت. گفت: الهی! شکرانه را چهار صد ركعت نماز کنم. | ۶۵ب | شب دیگر هم نیافت. 
همچنین جار صد ركعت نماز کرد تا هفت شب بعد ازان ضعفی در وی پدید آمد. گفت: الهی! اگر 
طعام حلال بدهی» شاید در حال جوانی بيامد و گفت: به قوت حاحت هست؟ گفت: هست. جوان"۲ 
(۵۶ب) ابراهيم را به خوانه برد و چون نیک نگاه کرد» نعردء بزد. در قدم افتاد و گفت: من غلام “il‏ و 
هر چه دارم ازان تست. ابراهیم گفت: ترا. و گفت: آزادت کردم و هر جه داری به تو بخشيدم. مرا 
محا ا و A‏ روا بي 
حواستم دنيا را پیش من آوردی. 

ای برادر» بدانكه دوستانٍ خدای از همه گذشته اند تا به او رسيده اند. در مناجات می گفت: 
الهى! مَنْ عرفک Söze‏ [۵۲ب] a‏ عال مَنْ لَمْ یفرفک. يعنى آنكه ترا می داند» نمی داند كه 
000 چون باشد حال کسی که تا نداند. و گفت: يازده سال است سختى و مشقّت كشيدم تا 

وار اين كلام شدم که کُنْ عَبْدَا فَاسْتَرَحَتْ؛ بندهء او باش پس el‏ راحت كردى. کسی ابراهيم را 
هزار درم آورد كه بكير. گفت: من از درویشان هیچ نكيرم. گفت: من توانگرم. ابراهيم گفت: ازان که 
داری» زیادت بایدت. گفت: باید. پس كفت: فر کو که سر همه درويشان {Tav}‏ توبى. اين ار 
نبوت بلکه گدایی بود. ابراهیم گفت: ما تود درویشی جستیم. توانگری پیش آمد و دیگران توانگری 
حستند. درویشی يافتند. یکی ده هزار درم پیش آورد که بگیر. نگرفت و گفت: می خواهی که نام من | 
مان درویشان پاک کنی يديع قدر سیم؟ گفت: سنگی ديدم در راهی افتاده. بر وی نبشته که: بر گردان و 
بخوان. بر گردانیدم. نوشته بود كه: چون تو عمل نکنی به آنچه دانی» چکونه می طلبی؟ و گفت: هیچ 
چیز درين طریق بر من سخت تر از مفارقتٍ کتاب نبود که فرمودند که مطالعه مکن. و گفت: كران ترین 
اعمال در ترازو فردا آن بود که امروز بر تو گران تر است. سفیان را گفت: محتاجی به اندک یقینی» آگر 
جه علم بسیار داری. معتصم ازو [1۵۳] پرسید: جه بيشه داری؟ گفت: دنیا را به طالبانٍ دنیا ماندم و 
عقبی را به طالبانِ عقبی. من درين | ۶۶ب | جهان ذکرٍ خدای بر گزیدم و در آن جهان لقاي موا 
دیگری ağ‏ پرسید: چه پيشه کاو گفت: ندانستی که کارکدان سداق را به پيشه حاحت فیست. 


P ۱ Ye. 
جوان م» ح: چون س‎ 
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{ooy}‏ و گت یک بار به توگل در بادیه ای شدم. چند روز چیزی نداشتم. دوستی داشتم. گفتم: اگر 
پیش آوردم» توكل باطل شود یا ت در مسحدی شدم. بر زبان راندم که كوكلث على dil‏ از لایشوث. 
هاتفی آواز داد که سُبْحَانَ اللو كه پاک گردانید روی زمين را از متوگلان. گفتم: چرا؟ گفت: آن متوكل که 
براي لقمهء دوستی مجازی oh‏ دراز در ga‏ کرد آنگاه گوید: هکت عَلَى é Ý sil ZA‏ و دروغ 
توگل نام کند. گفت: وقتی زاهدٍ متوگل را دیدم» پرسیدم که: از کجا می خوری؟ گفت: اين علم به نزدیک 
من نیست» از روزی دهنده يرس مرا با فضولی چکار؟ و گفت: تا جه خورانى؟ گفتم: جه پوشی؟ گفت: تا 
چه شانی؟ گفتم: جه كنى؟ گفت: تا جه فرمایی؟ گفتم: جه خواهی؟ گفت: بنده را با خواست چکار؟ 
پس با خود گفتم: ای مسکین» تو در همه عمر خدای را جنين بنده بوده‌ای؛ | ۶۷| باری بندگی ازين 
غلام نیاموز. چندانی [۵۲ب] بكريستم (1۵۸) که" بى هوش شدم. 


نقل است که هرگر ندشستی ازين سؤال کردند. گفت: یک روز مربّع نشسته بودم. آوازی شنیدم که: 
ای پسر ابراهيم» بندگان در پیش خداوندان چنین نشینند؟ توبه کردم که دیگر مربّع نه نشینم. ازو پرسیدند 
كه: بندهء کیستی؟ بر خحود بلرزيد و بيفتاد. پس حواست و اين آيت بر خواند: öp‏ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
Yı NE‏ آتِ [آتی] «liz sh‏ [مريم .]٩۳/۱۹‏ گفتند: جرا اّل جواب ندادی؟ گفت: ترسيدم كه 
اگر گویم بندهء اويم» او حق بندگی از من طلب کند و اگر گویم نه» هرگز نتوانم گویم. ازو پرسیدند که: 
رورگار چون می گذرانی؟ گفت: چهار مركب دارم باز داشته ام. چون نعمتی يديد آمد بر مركب شکر 
نشینم به پیش باز ددم و چون محنتی يديد آمد مركب صر نشستم به پیش باز روم و چون طاعتی يديد 
آید بر مركب اخلاص نشینم باز روم و چون معصیتی يديد آید بر مركب تويه نشینم باز روم. و گفت: تا 
عيال خود را چون بیوه زنان نکنی و فرزندانٍ خود را چون یتیمان و شب | ۶۷ب | در خاكدانٍ (۵۸ب] 
سگان نخسبی. طمع مدار که در صف" ' مردان نشینی و درین سخنی گفتی: آن محتشم درست آمد که 
پادشاهی بگذاشت تا برپنجا رسید. ازو پرسیدند که: چرا دلهاي مردان مححوب است؟ گفت: زبرا که 
دوست می دارند» af‏ آنچه حق دشمن داشته است. و یکی از وی وصیت خحواست. گفت: بسته را 
بگشای و گشاده را بر بند. یعنی زبان و كيسه را بند و گشای. ازو پرسیدند: سبب چیست که خداى را 
می خوانيم اجابت نمی کند؟ گفت: از بهر آنکه حدای را می دانید و طاعتش نمی کنید» و قرآن می 
خوانید و بدان عمل نمی کنید» و نعمتٍ خدای می خورید و شكرٍ او نمی گویید. و می دانید که دوزخ 
آراسته است براي عاصیان» ازان نمی گریزید و می دانید که شیطان دشمن شماست با او عدامت نمی 


كنيد پلک او ہے ساود و عي قیگران عن بیتید؛ از عيب ود دست نمی کاود کسی که ينين بود 


۲ که ح» س: سنج 
* صف س: وصف م» ح 
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چگونه دعای او مستجاب شود؟ و گفت: وقتى در باديه متوكل مى رفتم» سه روز هیچ نیافتم. ابلیس بیامد 
{Taa}‏ و گفت |۶۸| : پادشاهی بگذاشتی تا گرسنه به حج می روی؟ با تحمل"" هم توان رفت. 
گفتم: الهی! دشمن را بر دوست گماری تا مرا بشوراند؟ اين بادیه را به مدد تو قطع توانم" " كرد. آوازی 
آمد که: يا ابراهیم! آنچه در جيب داری بيرون انداز تا آنچه در غيب است بیرون آریم. دست در جيب 
کردم. چهار دانگ نقره بود که فراموش شده بود. چون بینداختم» ابلیس از من برمید و قوّت در من از 
غيب يديد آمد. و گقت: جبرائیل را به حواب دیدم. صفحه در دست. [۴ ۵ب] گفتم: جه خحواهی کرد؟ 
گفت: نام دوستانٍ حداى می نويسم. گفتم: نام من نويسى؟ گفت: تو ازيشان نه اى. گفتم: آحر" " از 
دوستانٍ ايشانم. ساعتى انديشه كرد. يس گفت: فرمان آمد كه اوّل نام تو نويسم که اميد درين راه از 


نوميدى يديد آمد. 


نقل است كه در اخير عمرش نابيدا شد» جنانكه خاک او تعيين نيست. بعضى كويتد در بغداد 
است» و بعضى گویند در شام است» و بعضى گویند آنجا که خاک لوط عليه السلام است که از خلق 
كريخته» در آنجا رفته» وفات | 1248| كرده. و چون ابراهيم (۵۹ب) وفات کرد» هاتفى آواز داد که: YÍ‏ 
Gİ‏ أَمَانَ İS Yİ‏ آگاه باشيد که امان روى زمين وفات كرد. خلق متحيّر شدند تا اين كه خواهد 


بود تا حبر وفاتِ ابراهيم آمد رحمة الله ale‏ 


۳ تحمل e‏ ح: تجمل س 
E3‏ 
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باب سیوم: در معرفت مبداء و معاد نيز مشتمل است بر چهار فصل 


فصل اوّل» در معرفت مبداء و معاد. فصل دوم در مبداء و معاد عالم کبیر به اعتقادٍ b!‏ وحدت . 
فصل سيّوم» در معرفتِ عالم صغیر. فصل چهارم» در معرفتٍ آنكه انسانٍ صغیر نموداری انسانٍ کبیر است 
و نیز در معرفتٍ آنکه سلوک چیست و نیت سالک در سلوک چیست. 

مقدمهء اول بايد دانستن که عالم اسم جواهر و اعراض است. [۵۵آ] و عالم بر دو قسم است: 
عالم غيب و عالم شهادت است. به اضافات و اعتبارات به اسامي مختلفه ذکر کرده اند: خلق و امر و 
ملک و ملکوت و جسم و روح و محسوس و معقول و نورانی و ظلمانی و مانن اینها نيز گفته اند اما 
مراد ازين جمله همین دو عالم است. |۶۹| (17۶۰ چون معني عالم را دانستى» اکنون بدانکه ترا 
انسانٍ صغیر و عالم صغير می گویند و تمام عالم را انسانٍ کبیر و عالم کبیر می خوانند و تو نسخه‌ای و 
نمودارٍ عالم کبری. هر جه در عالم کبیر هست در تو هست» و هرجه در تو نیست در عالم کبیر نیست. 
و دیگر بدانکه اول عالم کبیر يك جوهر است» چنانکه اول عالم صغیر یک جوهر است. جوهر Ji‏ 
عالم کبیر تخم عالم کبیر است و جوهر اول هر عالم صغیر تخم عالم صغیر است. هر جه در هر دو 
عالم بيدا می آید به يقين می دانکه در تخم ايشان پیداست چون مقدّمات معلوم کردی» اکنون بدانکه 
جوهر İŞİ‏ عالم صغیر نطفه است. و هر چیز که در عالم صغیر موجود شدء در نطفهء او موجود بود. 
محال است چیزی که در نطفه نباشد در انسان موجود شود. بدانکه در جوهر İZİ‏ عالم کبیر حلاف کرده 
اند: بعضی می گویند روح اول است و هر چیز که در عالم کبیر بود و هست و خواهد بود دران روح Jil‏ 
موجود بودند. و اين طائفه اهل شریعت اند. و بعضی""" می گویند كه جوهر İİİ‏ عالم کبیر هیولای اوّل 
است [۵۵ب] و هر چیز که در عالم کبیر (۶۰ب) بود و" " هست |۶۹ب | و خواهد بود» جمله در 
هیولای اول موجود اند. و اين طائفه J‏ وحدت اند. سخن هر دو طائفه در دو فصل به شرح می آید. 


[فصل اوّل: در معرفتِ مبداء و معاد] 
فصل أوّل» در معرفت اعتقاد اه شریعت در بیان عالم کبیر که حدای تعالی به جه طریق بيدا آورد. 


امرٍ الهى را اصل موحود دو موحود می كويند: موجودٍ قديم و موجودٍ حادث. موجود قديم اوّل ندارد و 


موجودٍ حادث اوّل دارد. موجودٍ قدیم را حدای می گویند و موجودٍ حادث را خدای غير عالم است و 
صانع عالم است و موصوف است به صفاتِ سزا و منرّه است از صفاتِ ناسزا. و اين صانع» به نزدیک 
اهل شریعت موحد و مختار است. دران وقت که خواهد» عالم را موجود گردانید و باز دران وقت که 
خواهد» معدوم گرداند. اکنون بدانکه اهل شریعت می گویند؛ İZİ‏ چیزی که صانع عالم تعالی و تقدّس 
بیافرید» جوهری بود که نام آن جوهر روح است. و خدای تعالی خواست که عالم ملک و ملکوت 
بیافربند. يه آن جوهر نظر کرده آن يموع بگداحت و يه جوش آمد. آنچه زیده و حلاصم (1۶1] 
(ve)‏ آن جوهر بود بر سر آيد بر مثا زبدهء قند. و آنچه دردی و كدورتٍ آن جوهر بود» درین 
نشست بر مثالٍ دردي قند. خدای تعالی ازان زبده و حلاصهء آن جوهر مراتب عالم ارواح را بیافرید؛ و 
ازان دردی [1۵۶] و كدورتٍ آن جوهر مراتب عالم اجسام را يديد آورد. عالم ارواح را سیزده قسم گردانید؛ 
چنانکه با جوهرٍ اوّل چهارده قسم می شود. و عالم احسام را هم سیزده قسم گردانید با جوهرٍ اوّل 
چهارده قسم می شود. بدانکه آفریدن ملک بر مثال ملکوت است؛ و ملکوت بر مثا جبروت است تا از 
ملک استدلال کنند بر ملکوت و از ملکوت بر جبروت. 


اکنون در معرفت روح و مراتب ارواح بگوید. بدانکه روح» جوهرٍ بسيط است؛ مكمّل و محري 
جسم است. در مرتبهء نبات بالطبع و در مرتبهء حیوان بالاختیار و در مرتبهء انسان بالفعل و باز به 
عبارتِ دیگر گویم تا روشن تر شود. روح» چوهر لطیف است؛ قابلٍ تجرّى و تقسیم نیست. زیرا که اجزای 
ندارد و از عالم امر است بلکه خود عالم امر است. | ۷۰ب | چون روح را دانستى» اکنون مراتب ارواح 
را بدان. چون حداى تعالی خواست که مراتب (۶۱ب) ارواح را بيافريند» ازان زبده و حلاصهء آن جوهر 
روح خاتم انبیاء بيافيد و از زبده و حلاصهء آن باقی روح اولو العزم را بیافرید و از زبده و خلاصهء آن 
باقی ارواح رسل بيافريد و از زبده و حلاصهء آن باقی ارواح انبیاء را بیافرید و از زبده و خلاصهء آن 
[۵۶ب] باقی ارواح اولیاء را بیافرید و از زبده و حلاصهء آن باقی ارواح اهل مفرفت را بيافريد و از زبده و 
حلاصهء آن باقی ارواح زقاد بيافريد و از زبده و خلاصهء آن باقی ارواح عباد بیافرید و از زبده و خلاصهء 
آن باقی ارواح مؤمنين بیافریده و از زبده و خلاصهء آن باقی اروح آدمیان بیافرید و از زبده و حلاصهء آن 
باقی ارواح حیوانات بیافرید و آنچه باقی ماند طبایع را بیافرید و با هر روحی چندین ملائکه بیافرید. عالم 
ملکوت تمام شد. مراتب عالم ارواح به آخر | ۷۱| رسید. 

گفته اند: حدای تعالی ارواح را پیش از احسام به چندین هزار سال بيافريد. چون عالم ارواح را 
دانستی» اکنون در جسم و مراتب احسام گوییم. بدانکه جسمء جوهر کثیف است؛ [ 1187 قابل Gi‏ 
و تقسیم است. زيرا كه اجزا دارد و از عالم خلق است. چون معني جسم را دانستی» بدانکه مراتب 
احسام را. چون خدای تعالی حواست که احسام بیافریند» از زبده و حلاصهء دردي آن جوهر عرش را 
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بیافرید و از زبده و حلاصهء أن باقی کرسی را بيافيد و از زبده و حلاصهء آن باقی آسمانٍ هفتم بیافرید و 
از زبده و حلاصهء آن باقی آسمان ششم بيافريد و از زبده و حلاصهء أن باقی oll‏ پنجم بيافريد و از 
زبده و حلاصهء آن باقی آسمانٍ چهارم بیافرید و از زبده و [Tav]‏ حلاصهء أن باقی آسمان سيوم بيافريد 
و از زیده و حلاصهء آن باقی آسمان دوم بیافرید و از زبده و حلاصهء آن باقی آسمان اوّل بیافرید و از 
زبده و حلاصهء آن باقی pais‏ آتش بیافرید و از زبده و حلاصهء آن باقی | ۷۱ب | عنصر هواء بیافرید و 
از زبده و حلاصهء آن باقی عنصر آب بيافريد و آنچه باقی ماند عنصر خاک بیافرید. مفرداتِ عالم ملک 
تمام شد و مراتب عالم اجسام pla‏ رسید . 


ای رفیق» بدانکه زبدهء جوهر Jäi‏ سیزده قسم شد {Fy}‏ و دردي جوهر اوّل هم سیزده قسم 
شد. بسی مراتب ارواح در مراتب احسام قرار گرفتند. عرش مقام روح خاتم انبياء شد و صومعه و حلوت 
خانهء وی كشت و کرسی» مقام ارواح اولوا الغرم شد و آسمانٍ هفتم» مقام ارواح رسل شد و آسمانٍ 
ششم» مقام ارواح انبیاء شد و آسمانٍ پنجم مقام اولیاء شد و آسمان چهارم مقام ارواح عارفان شد و 
آسمانٍ سیّوم مقام ارواح زهاد شد و آسمانِ دوم مقام ارواح عباد شد و آسمانِ اوّل مقام و صومعهء 
ارواح اهل ایمان شد. چهار مرتبهء علوی تمام شد و چهار مرنبهء دیگر باقی ماند. یعنی ارواح سائر 
مؤمنان و ارواح حیوانات و ارواح نبات و طبایع. و اينها از عالم سفلی اند و طبایع اسفل الستافلین است. 
| ۷۲| هر یکی از ارواح را [۵۷ب] از اعلى و از اسفل السافلین نزول می بايد کرد و JUS‏ خود حاصل 
می بايد و به حود دانا و به حدای خود دانا و شناسا می بايد شد چون و باز ازینجا عروج می بايد کرد و 
به مقام اول خود می بايد شد. (1۶۳) چون به مقام İŞİ‏ رسیدند» عروج تمام شد. زیاده ازين ترقی 
ge‏ تپست ور اقا دز واه ماندن سکن است, وا که اگر ممکن نبودع» ال ی و ارال رسل نی 
فائده بودی. و چون مراتب ارواح بیافرید و مفرداتِ عالم اجسام بيدا آورد» آنگاه معادن و نبات بيافريد. 
در pl‏ همه انسان را بیافرید. قصّهء آدم و حوّاء مشهور است و اين مختصر را جای آن سخنان نیست. 
بعد ازان فرزند آن آدم بيدا آمدند و می آیند و به تدریج به JUS‏ خود می رسند و هر یک به مقام ال 
خود عروج می کنند تا دائرهء هر یک تمام می شود. يس كمال هر یکی از آدمیان آن است که dar‏ وسعی 
نمایند تا به مقام اول خود برسند و در راه نمایند. بدانکه اين سيزده مرتبه حلقتی اند» نه کسبی و در GİS‏ 
خدای تبدیل | ۷۲ب | نیست و درین حنیف و درين قیّم اين است. و فطرة الله كه آدمیان را بر آن فطرت 
آفریده است» اگر چنانکه اين مراتب ارواح کسبی بودندی» ممکن بودی ولی به کسب به مقام نبی رسیدی 
اما اين محال است. يس معلوم شد که عطایی اند. 


ای فقیه بدانکه (۶۳ب) روح هر که در مقام ايمان مفارقت نماید» باز گشتِ او به آسمانٍ 


(Faal‏ اول باشد. و روح هر که در مقام عبادت مفارقت نماید» باز كشت او به آسمانٍ دوم باشد. و 
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همچون مراتب مقام مذکور منزلهء باز گشت نیز به آن مقام باشد. و باز گشتِ روح خاتم انبياء به عرش 
باشد. هر یک ازان مقام که نزول می کنند» باز به همان مقام عروج می کنند و دائره ای تمام می کنند. 
حال اين نه مرتبه چنین باشد اما آنکه به مقام ایمان نرسد» باز گشت او به آسمان نخواهد بود. آگر 
صورت آدمیان دارد امّا معنی آدمیان ندارد» بلکه کمتر از بهایم باشد و بهايم را به عالم علوی راه نیست» 
زیرا که عالم علوی» جای پاکان است. بى علم و طهارت بدان عالم نتوان رسید. بدانکه اگر روح اول را 
آدم گویی» راست باشد. زیرا که ارواح همه در وی | 1979| بودند و از وی بیرون آمدند. و فرمودند که: وا 
لشت بِرَبَكْةْ» [الأعراف ۱۷۲/۷]. هر که كفت بَلَىء علوی شد و هر که نگفت» سفلی شد. 


ای سالک بعضی می گویند كه جوهرٍ İŞİ‏ بشکافت» به دو قسم شد و هر دو قسم وی مبداء 
عالم آمدند: یکی (1۶۴) مبداءٍ انوار و یکی؛ مبداءٍ ظلمات. هر لطفی که در عالم هست. از مبداء 
انوار است و هر قهری که در عالم هست. از مبداءٍ ظلمات است و قومي یزدان و اهرمن گفتند» یعنی دو 
خدای گفته اند: یکی» خالق نور و یکی» خالق ظلمت. و دیگران گفتند چیزی که او را شریک بود 
حدائى را نشاید. از هر دو گذشته به جوهر اوّل که نامش روح اوّل است رسیدند. [۵۸ب] چون جوهر 
İşi‏ شریک نداشت و جمله صفات در وی جمع بود» او را به خدای گرفتند و ندانستند که جوهر اۆل» 
مظهرٍ صفاتٍ حق است. و می آرند که بسیار از بزرگان مدّتٍ مدید روح اوّل را به حدای كرفته می 


پرستیدن تا عنایت حق در رسید. ایشان را ازان حجاب گذرانید. 


ای عزیز» چون اين نزول و عروج را دانستی» اکنون بدانکه انبیاء و اولياء را پیش از مرگ طبیعی 
عروج دیگر هست؛ زیرا که ايشان به موتٍ | ۷۳ب | ارادى پیش از موت طبیعی می ميرند و احوال بعد از 
مرگ ايشان را معاینه می شود و از مرتبهء علم اليقين به مرتبهء عين اليقين می رسند. زیرا که حجاب آدمیان 
جسم است. (۶۴ب) چون روح از جسم بیرون شود» دیگر فیچ پیز حساب اور نے ود و عروج 
انبياء» بر دو نوع است: یکی به جسم و دیگر» به روح. و عروج اولیاء» بر یک نوع است: به روح بی 
جسم. و بدانکه غرض ما درين تنبیه ترغیب است تا سالک در رپاضت و مجاهدت مساهله ننماید و از راه 
باز نماند تا باشد که به این سعادت مشرف شود و به اين دولت برسد و احوالٍ بعد از مرگ سالک را معاینه 
شود و مقامی که باز كشت او به او خواهد بود» مشاهده افتد. اين کار عظیم است که احوال بعد از مرگ 
مشاهده شود. مردم ازین غافل اند و گر نه. شب و روز [1۵4] در سعی و کوشش بودندی تا به حصول 


پیو ندند . 


ve 


و سالکان سه جيز را به غایت اعتبار کنند: اول جذبه, دوم سلوک» çe‏ عروج. و هر که اين سه 


S n YA 5 8 ۱‏ 
حال دارد» شیخی و پیشوایی را شاید. جذبه عبارت از کشیش است» و سلوک عبارت {Tea}‏ از 
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شش» | ۷۴| و عروج عبارت از بحشش. و عروج عبارت ازان است که روح سالک در di‏ صخت 
و بیداری از بدنِ سالک بیرون آید""" و احوال بعد از مرگ بر وی مکشوف شود و بهشت و دوزخ را 
مشاهده کند و احوال بهشتیان و دوزحیان مطالعه کند. چون روح به قالب باز آید» جمله در یادش باشد. 
و روح بعض یک روز و روح بعض ينج روز و روح بعض ده روز و روج بعض بيست روز آسمانها بمانند و 
گرد آسمان ها طواف کنند» آنگاه به قالب آیند. و شيخ ما فرمودند كه: روح من سیزده روز بماند 
همچون مرده افتاده بود و هیچ حرکت نمی کرد. چون روح به قالب آمد» قالب بر خواست و خبر نداشت 
که چند روز افتاده بود. دیگران که حاضر بودند گفتند که: سیزده روز اس که قالب چنین افتاده است. و 


عزیز دیگر فى گقت؛ روح من ده روز بماند» كه به قالب آمد. آنچه دیده بود» در یادش بود. 


ای عزیز» من بعد ازین مقدّمات بدانکه چون مدت دنیا [٩۵4ب]‏ به سر آید» )530( روز قيامت 
ظاهر شود. اجزاي قالب هر یکی جمع کنند و روح هر قالبی را باز در قالب او در آورند " و از" " گور 
بیرون آرند و آسمان‌ها |۷۴ب | را در نوردند و زمین را تبدیل كعد و جمله آدمیان در عرصاتِ قیامت 
جمع کنند و حساب هر یکی بکنند و جمله را بر دوزخ عبور کنانند. Jal‏ ایمان و تقوی را به بهشت 
رسانند و جاوید دران بمانند» و اهل کفر را جاوید در دوزخ گذارند و اهل معصیت را به قدرٍ عصیان 
عذاب کنند و در اخير بیرون آورند» به بهشت رسانند و جاوید در بهشت بمانند. اين اعتقاد J”‏ شریعت 
است. و دیگران ايشان را اهل ظاهر می گویند. 

فصل دوّم: در معرفت عالم کبیر به اعتقاد اهل وحدت 

بدانکه اهل وحدت می گویند که وجود یکی بيش نیست و آن وجود حدای تعالی است و امکان 

ندارد که وجودٍ دیگر باشد. و دیگر می گویند که اگر وحود یکی است. اما اين وحود ظاهری و باطنی 


۲ 


دارد. و باطن اين وجود یک نوری است که جانٍ عالم و عالمیان است. Ta‏ 


حیات و علم و ارادت و قدرت 11۶۶1 در اشیاء ازين نور است. بینایی و گویایی و کبرایی و 
روائی اشیاء ازين نور است. [1۶۰] طبیعت و حاصیت و فعل در اشیاء ازين نور است | ۷۵| بلکه خود 
همه اين تون است. آگر چه عبفات و اسامی و افعال ازيق یک تور است» اقا به اشافات و اعبارات یکی 
CEF İN‏ 
''' آورند س: آوردند م» ح 
۲ از ح» س: اگر م 
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نیست. مثلا اگر شمعی بنهند و گرداگردٍ اين شمع هزار آینه بنهند» در هر آينه شمعی بيدا آید. و چنین 
تصوّر کند که اين شمع ازلا و ابدّا بی واسطه بر یک حال استاده است و آيينه ها گرداگردٍ اين شمع نهاده 
اند. نو می شوند و کهنه می شوند» و به خاک می روند و از خاک می آیند» و خود می باشند و خود 
می روند» و خود می می زایند و خود می ميرند. و هر یک ازیشان آنچه ما İN‏ است که به كمال خود 
رسند» با خود دارند و از خود دارند. و اين شمع بدین آينه ها عاشق است. زیرا که افرادٍ عالم جمله 
alba‏ جمالٍ اين شمع‌اند و اين شمع درین آینه‌ها جمال خود می بيند و صفات و اسامي حود مشاهده 
می كند. و از اينجا است که روح انسان بر جسم خود عاشق است. زيرا که جسم آدمى مظهرٍ صفاتِ 
روح آدمى است. (۶۶ب] روح در جسم خود را می بیند و صفات و اسامى خود را مشاهده می كند. و 
از اینجا گفته اند که: خود "İY‏ بشناس تا حدای تعالی را" " بشناسی. چون |۷۵ب | دانستی که یک 
نور است که جان عالم است و افراد عالم جمله مظاهر اين نورند. [۶۰ب] Sİ‏ گویند ماييم که بودیم و 
ماييم که هستیم و ماييم که خواهيم بود» راست باشد. 

ای عزیزٍ من» اين اسامي اشیاء اسامي اضافی و اعتباری اند تا اضافات و اعتبارات باشد» این اسامی 
باشد. چون EF‏ اضافات و اعتبارات کرده شود» هيج ازين اسامى نماند. يس كرت تنس 1 در اضافات 
و اعتبارات. گفته شد که اين وجود ظاهری و باطنی دارد و باطن اين وحود یک نور است. اکنون بدانکه» 
Jab‏ اين وجود مظاهر صفات اين نور است. و هر فردی از افراد عالم چون دريجه است و صفاتِ اين 
نور ازين دریچه ظاهر شده است و چون درین نور صفات بی حساب و" " بی شمار بود» (1۶۷) مظاهر 
هم بی حساب و بی شمار بود' '' تا صفات تمام ظاهر شوند آگر مظاهرٍ صفات بسیار نبودی توحيد را 
وجود نبودی. زيرا که معني مطابقی را توحید» یکی كردن است. چیز های بسیار و یکی کرده و چیزهای را 
بسیار بدو طریق است: عملی و علمی. پس توحيد نيز دو نوع است: توحيدٍ علمی و توحيدٍ عملی. 


ای عزيز» | 7۷۶| چونکه معلوم شد که چون يكى» بيش نیست؛ يس افرادٍ موجودات نسبت به اين 
وجود هیچ یک بر یکدیگر مقدّم نیستند. زیرا که نسبتٍ هر فردی از افراد موحودات [1۶۱] به اين وجود 
همچنان است که نسبتِ هر حرفی از حروف اين AS‏ به مداد. و ازینجا گفته اند که از تو به حدای راه 
نیست» نه به طول و نه به عرض اما افراد موجودات نسبت با یکدیگر. بعضی مقدّم و بعضی مور و 
بعضی ماضی و بعضی مستقبل . 


را ح» س: - م 
eg‏ 
۳ بى حساب و س: بی حساب ح: - م 
۲ بود س: شد م» ح 
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ای برادر"""» یک نکته بيش نیست. بشنو و فهم كن که حلاص یافتی. وجود یکی» بيش نیست و 
آن وجود خحدای تعالی است je‏ و جل و yek‏ این وجود نوری است. نا محدود و نامتناهی. و اين 
(۶۷ب) نور است که سر از چندین هزار دربچه بیرون کرده است. خود می كويد و خود می شنود» و 
خود می دهد و خود می گیرد» و خود اقرار می کند و خود انکار می کند. ای عزیز» به اين نور می بايد 
رسيد و می بايد دید تا از شرك خلاص یابی. شيخ ما می فرموده اند كه: من به اين نور رسیدم و اين نور 
را دیدم. نوری بود نامحدود و نامتناهی. قوق و تحت» یمین و یسار» خلف و قدام نداشت. | ۷۶ب | 
خواب و خور و خرج از من برفت. و عزیز نزدیک تر گفت: من به اين نور رسیدم و اين نور را ديدم و 
خود را ندیدم» همه نور بودم. 

ای درویش» سالک يعون به اين تور رسد» او را علامتها باشد. علامت اول AST‏ [۶۱ب] دیگر 
خود را نه بیند. تا خود را بیند» کثرت باقی است. چون کثرت می بیند» مشرک است؛ نه موخد. و چون 
سالک نماند» شرک نماند و حلول و اتحاد نماند. زیرا که حلول ميانٍ دو كس باشد و اتحاد Oba‏ دو 
چیز و فراق و وصال نيز ميان دو كس باشد. چون سالک به آتش شمع سعادت سوخته شد URAS‏ 
هیچ ازین ها نماند و حدای تعالی ماند. يس فنای در توحيد اين gp‏ 


YA, 


ای رفیق » بدانکه شناحت و دید عوام اهل وحدت در وجود تا به اینجا بیش نیست که گفته شد 
که وجود یکی» بیش نیست. ظاهری و باطنی دارد و باطن او نوری است نامحدود الخ. اینها که گفته اند 
حقيقتٍ اشیاء نیفتاده است که OT‏ جبروت است. یعنی نظر ایشان بر ملک و ملکوت افتاده Ül‏ جبروت را 
ما اين است که اهل وحدت می گویند که جوهر اول عالم کبیر را نام هيولاي اوّل است. هیولی آن را 
گویند که قابل صور و اشکال بود. مثلا چوب و آهن جوهر اند. قابل چندین ضور و اشکال اند. [1۶۲] 
اين یک قسمي هیولی است و نطفه و حبّهء جوهر اند. (۶۸ب)] قابل چندین صور و اشکال اند. اين 
یک قسم هیولی است و عناصر جوهر اند. قابل چندین صور و اشکال اند و اين یک قسم هیولی است. و 
هیولی İŞİ‏ جوهر بسیط است. قابل چندین صور و اشکال است. و ذاتِ عالم کون و فساد ذاتِ عالم 
بقا و ثبات است. هر جيز که در عالم غيب و شهادت موجود می باشد» جمله صور و اشکال هيولاي 


اوّل اند. و اين هيولاي اوّل است که عالم جبروت است و مبداءٍ ملک و ملکوت است و عاشق ملک و 


۰ YAY 
ای برادر م» ح: - س‎ 
۱۳۳ 


ی رفیق م» ح: - س 
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ملکوت است. زیرا که در وی جمال خود را بيند و صفات و اسامي خود را مشاهده می کند. و باز 
ملكوت بر ملک عاشق است؛ زيرا که مظهر ملکوت است | ۷۷ب | و اين هيولاي اول که عالم جبروت 
است. بعضی از صور و اشكال را که قبول کرد» هرگز رها نكرده و نخواهد کرد و آن صور و اشكال عالم 
علوی است که عالم بقا و ثبات گویند. و بعض از صور و اشكال را که قبول کند» باز رها كند و بی 
واسطه اينجنين كرد و هميشه اينجنين كند. و آن صور و اشكال عالم سفلی است که عالم کون و فساد 
گویند. (7۶4) اين عالم يك قسم دیگر است از اقسام هیولی. و چون اقسام هیولی را دانستی» اکنون 
بدانکه اهل وحدت می گویند كه هيولاي اوّل ذاتِ هر دو عالم است: عالم غيب و عالم شهادت. 
[۶۲ب] و این ذات را اول و آحر و حدّ و نهایت نیست. و قابل تجرّى و تقسیم نیست. عالم است نا 
محدود و نامتناهی و بحری است بی پایان و بی کران. وجودٍ همه ازوست و باز گشتِ همه به اوست» 
بلکه خود همه اوست و وجود بخش هر دو عالم است. و اين ذات است که ذاتٍ هر دو عالم است. و 
اين ذات است که عالم جبروت است. اين ذات است که عالم وحدت است. بدانکه اين اسامي عالم 
جبروت را اعتباری است و الا به حقيقت نام [Tva]‏ و نشان ندارد و شکل و صورت و حدّ و رسم 
ندارد. و حسن را در وى راه نیست و عقل در وی سر گردان است. دران عالم حنظل و شهد یک طعم 
دارند» و تریاق و زهر در یک ظرف پرورش دارند» و باز و مرغ با هم زندگانی می کنند» و شب و روز يك 
رنگ (۶۹ب) دارند» و ازل و ابد هم خانه‌اند. صد هزار سال گذشته و صد هزار سال ناآمده بی تفاوت 
حاضر اند. و فرعون و موسی را با هم جنگ تيسق و نمرود را با eyl‏ صلح است. و اين ذات دائم در 
تجلي صفات است؛ چنانکه دريا دائم در تموج است. رباعی: 


هر نقش که در تختهء هستی پیداست آن صورت له asi‏ کان نقش آراست 
درياي کهن بر آورد موج نو موحش خوانند در حقيقت دریاست 


ازینجا است که گفته اند اين وجود هم قدیم است و هم حادث [1۶۳] و هم ظاهر است و هم 
باطن و هم غيب است و هم شهادت و هم خالق است و هم مخلوق هم عالم است و هم معلوم و هم 
شاهد است و هم مشهود و هم متکلم است و هم سمع و هم مرید و هم مراد. على هذا القیاس در 
جملهء صفات جنين می دان. زيرا که هر صفتی و هر اسمی و هر فعلی که در عالم است» | ۷۸ب | 
جمله صفات و اسامی و افعال وجود اند اما صفات در مرتبهء ذات است. و اسامی در مرتبهء وجحه و 
افعال در مرتبهء نفس. (7۷۰) و هر فردی از افراد موجودات اين سه مرتبه و دو صورت دارند. مرتبهء 
ذات و مرتبهء وجه و مرتبهء نفس. و صورتِ متفرقه و صورتٍ جامعه. بارٍ دیگر اهل وحدت جنين اعتبار 
کرده اند که اگر جه نور یکی است. اما مشكوة بسیار دارد. و احناس و اضاف و انواع و افراد عالم جمله 
مشكوةٍ اين نوراند. و اين نور در هر مشكوة گاهی مجتمع می شود و گاهی منتشر می گردد. و چون در 
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يس هر صورتی که درین عالم به صفتی موصوف شود يا به اسمی مسمّى گردد و چون آن صورت ازین 
عالم برود» صورتٍ دیگر بيايد و به همان صفت موصوف شود و به همان اسم مسمّى گردد. و اين از 


اين بود اعتقادٍ اين طایفه که خود را [۶۳ب] اهل وحدت نام کرده اند. دیگران ایشان را طبیعی نام 
کرده اند. بدانکه اهل وحدت دو طائفه اند: اعتقاد یکی ازيشان به شرح گفته شد که پس به نزديک اين 
| ۷۹| طائفه هرجه (۷۰ب] موحود است» جمله به یکبار وحودٍ حدای است تعالی و تقلّس. و اين 
طائفهء دیگر می گویند که وجود بر دو نوع است: وجودٍ حقیقی و وجودٍ حیالی. خدای وجودٍ حقیقی دارد 
و عالم وجودٍ خیالی. و خدای هستی است» نيستٍ نمای و عالم نیستی است» هستِ نمای و عالم 
همه خيال و نمایش اند. به حاصیت وجودٍ حقیقی اینچنین موجود می نمایند» اما به حقیقت وجود 
ندارند. اعتقادٍ اين طائفه اين است. و اين طائفه خود اهل توحيد می گویند. و دیگران ايشان را 
سوفسطائی می گویند. و بدانکه اصل اعتقاد اين سه است و دیگران فروع این است. و هر یک معتقدات 
خود را ترجيح می کنند و می گویند: حق با ماست و اين بيت را می خوانید' ''. فرد: 

مرغی که ندارد حبر از آب زلال منقار در آب شور دارد ال" 


ما اعتقادٍ هر سه طائفه را بیان کردیم. زکی طبعانٍ راو حق بايد که حق را از غير حق امتیاز نمایند تا به 
حدای خود برسند. SIS"‏ فصل الله يُوْتِيهِ مَنْ "LEŞ‏ [المائدة ۵۴/۵؛ الحدید ۲۱/۵۷؛ الجمعة ۴/۶۲]. 


ای صاحب تمییز من» بدانکه پیشتر مردم حدای موهوم مصنوع را می پرستند. (7۷۱) زیرا که هر 
یک با خود چیزی تصوّر کرده اند و aöl‏ حود را | ۷۹ب | نام نهاده‌اند؛ او را می پرستند. و مصوّرٍ هر 
كس موهوم و مصنوع او باشد [TPF]‏ و همه روز عیب بت پرستان می کنند و نمی دانند که خود چنان 
بوده اند و از رب الأرباب گنه ذات او معلوم نیست غافل‌اند. و هر چیز را که معين کردند همچون آفتاب و 
ستاره و بت و ظلمت و نور و مانن اين حدای مقیّد باشد. "سُبْحَانَ الله GE‏ يَصِفُونَ" [الصافات 


. [A YT المۇمنون‎ ۷ 


به علق عالم در جنگ است و در اعتراض و انکار. و هر که به ذات رسيدء به یکبار با gli‏ عالم صلح 


des ۳۱۹‏ م: خوانند ح» س 
Ai‏ تاه رز مولانا حلال الدّين محمّد مولوی» متنوی معنوی» ص ۴۴۳دفتر پنجم: در بیان آنکه تواب عمل عاشق از حق هم 


92 


کرد و از اعتراض و انکار آزاد شد. و اين علامت نیک است. جمله اتفاق کرده اند که: هر كه خود را 
شناحت» خدای خود را شناحت. و حقيقتٍ عالم کبیر را شناحت. يس سعی در شناحتٍ خود بايد کرد. 
و ال الغستعان و هو تقدص الا 


فصل سيّوم: در معرفتِ عالم صغير 


بدانکه اول عالم صغير یک جوهر {ovi} Aaa‏ و هر چیز که در عالم صغیر موجود Gİ‏ 
دران جوهر موجود بودند و هر یک به وقت خود ظاهر شدند. و آن جوهر نطفه است. یعنی تمامت 
اجزاي انسان از جواهر و اعراض و اجسام و ارواح در نطفهء | ۸۰| انسان موجود است. هر چیز که 
می بايد او را تا به كمال انسانی رسد با خود دارد. یعنی اين نطفه هم کاتب است و هم قلم و هم دوات 

بدانکه نطفه جوهر اول عالم صغير و جبروتِ عالم صغیر و وحدتٍ عالم صغیر و ذاتِ عالم صغیر 
و تخم عالم صغير و عشق عالم صغير است. [۴ ۶ب] نطفه بر خود عاشق است. می خواهد که جما 
خود را بيند و صفات و اسامی خود را مشاهده کند» تجلى خواهد کرد و به صفتٍ فعل ملبّس شده و از 
عالم اجمال به عالم تفصیل آمده. به چندین صور و اشکال ظاهر شد تا جمالٍ خود را به بيند و صفات 
و اسامی مشاهده کند. چون اين مقدّمات را دانستی» اکنون بدانکه چون نطفه در رحم می افتد» مدّتی 
نطفه است و مدّتی علقه است و مدّتی مضغه است. {IVY}‏ در مدّت مضغه عظام و عروق و اعصاب 

5 öz Z 
ماو چهارم که نوبتٍ آفتاب است آغاز حیات می شود. و‎ İŞİ بيدا می آید. سه ماه چنین بگذشت. و در‎ 

-~ ع 
به تدریج حسن و حركتٍ ارادى در وی بيدا می آید تا چهار ماه بگذرد و بعد ازان جسم و روح بيدا شود 
و cil‏ اعضاء و جوارح تمام گردد. و خحونی در رحم مادر جمع شده است» غدای فرزند شود. و از راه 
بگذرد. و ماو نهم که باز ثوب مشتری می رسد از رحم مادر به این عالم ہے آید. 
ZF 5 5 ig ۰ 3 - FE FA‏ ۰ ف çu‏ ۰ 

و اگر گویی که تمام عرضه نکردی» روشن تر ازين بگویم. بدانکه چون نطفه در رحم می افتد؛ 
مدوّر می شود. زیرا که آب بالطبع مدوّر است. به واسطهء حرارتی که با خود دارد و حرارتِ رحم به تدریج 
نفج می بايد و اجزاي لطیفی وی از اجزاي غلیظ وی جدا می شود. چون نفج تمام شود احزاي غلیظ 
نطفه از روی به مركز نطفه می نهد. و اجزاي لطیف نطفه از تمامتِ نطفه روی به محیط [1۶۵] 
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سطح اعلی است. در لطیفی کمتر از سطح اعلی است. و آنچه بالاي مرکز است و متصل به مرکز 
است» در غلیظی کمتر از مرکز است. به اين قياس نطفه چهار طبقه | ۸۱| می شود. و مرکز را که در 
ميانٍ نطفه است سودا می گویند. سوداء سرد و حشک است. مزاج خاک دارد. لا جرم به جاي خاک 
افتاد. و آن طبقه که بالاي مرکز است و متصل به مرکز است و محیط مرکز است بلفم می گویند. بلغم» 
سرد تر است. مزاج آب دارد. لا جرم به جاي آب افتاد. و آن طبقه بالاي بلغم و متصل به بلغم و محیط 
بلغم است خون می گویند. حون گرم تر است. مزاج هوا دارد. لا جرم به حاي هوا افتاد. و آن طبقه که 
بالاي حون است و متصل به حون و محیط خون است صفرا می گویند. و صفرا گرم و حشک است. 
مزاج آتش (1۷۳) دارد. لا جرم به حاي آتش افتاد. يس آن جوهر که نامش نطفه است» چهار عنصر و 
چهار طبیعت شد. أكر چه '' اين چهار طبقهء عنصریه بالذات سرخ نیست. [۶۵ب] چون نطفه در ميان 
حون رحم افتاد» به تدریج سرخ شد مانندٍ علقه و ابتداء اعضاي انسان ازین علقه بيدا شد. اين جمله در 
یک ماه بود. و چون عناصر و طبایع تمام شدند» آنگاه ازين عناصر | ۸۱ب | چهار كانه موالیدٍ ثلاثه 
بيدا آمدند: İŞİ‏ معادن دوم نبات سيّوم حیوان. یعنی قسّام قدرت gji‏ عناصر و طبایع چهار كانه 
اعضاي بدنٍ انسان را بيدا آورد. و اعضاي بیرونی همچون سر و دست و شکم و فرج و پای و آنچه به 
برون تعلق دارد و اعضاي درونی همچون دماغ و شش و حگر و دل و آنچه بدین ماند. و اعضاي 
معادن بدنٍ انسان است. و هر عضوی را مقدار معین از سودا و بلغم و حون و صفرا داده اند تا تمامتٍ 
وجودٍ بدنٍ ايشان موجود شد و مجاري غدا و مجاري حيواة و مجاري حسن و حرکت ارادتی بيدا آورد 
(۷۳ب) تا gala‏ بدن انسان تمام شد. و اين جمله در يك ماو دیگر بود. و بعد ازان در هر عضوی 
ازين اعضایی که گفته شد قوت ها بيدا آمد: قوتِ جاذبه و قوتٍ ماسکه و قوت هاضمه و قوت دافعه و 
قوت مغیر غاذیه و قوتِ ناميه و اين قوّتها را ملائکهء بدن می خوانند. چون جوارح و اعضاء و ملائکه 
تمام شدند آنگاه معده | [TAY‏ طلب غدا آغاز کرد. از راو ناف خونى که [۶۶آ] در رحم مادر جمع 
شده بود» به خود کشیده. چون آن خون در معدهء فرزند در آمد» هضم و نفج یافت. جگر کیموس آن را 
از راو ما ساریقا به حود كشيد و حون در جگر در آمد» یکبار دیگر نضح یافت. آنچه خلاصه و زبدهء 
آن کیموس بود كه در جگر است» روح نباتی شد. و آنچه باقی ماند» بعضی صفرا و بعضی خون و 
بعضی بلغم و بعضی سودا گشت. آنچه صفرا بود» مراره به خود كشيد. و آنچه خون بود» روح نباتی از 
راه آورده به جملهء اعضایی فرستاد غداي اعضاء شد. و آنچه بلغم بود» روح نباتی به جملهء بدن 
قسمت کرد. و آنچه سودا بود» سير رنجور (7۷۴) LAS‏ چون غدا به جملهء اعضاء رسيد» نشو نما 
ظاهر شد و نباتِ بدنٍ انسان تمام شد. اين حمله در یک ماو دیگر بود. چون نشو نما ظاهر شد نبات 


۰ WİN 
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تام GEMS‏ روح نبایی قوت گرفت» معده و حگر قوی گشتند و بر هضم غدا قادر شدند آنگاه آنچه 
خلاصهء زبدهء روح نباتی بود دل آن را جذب کرد. JS‏ شین نفج و هضم یافت» همه | ۸۲ب | حيوة 
شد. آنچه زبده و خلاصهء آن که در دل است» روح حيوانى شد و آنچه باقى ماند» روج حيوانى. آن را 
از ob‏ شرایین به جمله اعضاء فرستاد تا حيوة اعضاء شد. قسّام حيوة در بدنٍ روح [۶۶ب] حیوانی است 
و جون روح حیوانی به كمال رسيد» آنچه حلاصه و زبدهء آن بود در دماغ روح نفسانی شد و آنچه باقی 
ماند» روح نفسانى از راو اعصاب به جملهء اعضاء فرستاد تا حسن و حركت ارادتى در جملهء اعضاء يديد 
جمله در يك ماو ديكر بود و عناصر و طبايع و معادن و نبات و حيوان جمله در جهار ماه تمام شدند. 


بدانكه روح نفسانی مدرک و محرّى است. و ادراک او بر دو قسم است: قسمى در ظاهر و 
قسمى در باطن. و آنچه در Alb‏ است» ينج است: سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. و آنچه در 
باطن است ينج است: حسّ مشترک و وهم و خيال و حافظه و متفرّقه. و خيال» خزينه دار حسٌ مشترک 
است و حافظه» خزينه دار وهم است | ۸۳| و حسّ مشترک» مدرک صور محسوسات است. و حافظه 
نگاه دارندهء معاني محسوسات است؛ و خيال» نگاه دارندهء صورٍ محسوسات است. و ğe‏ مشترک 
شاهد را در می یابد همچون مسموعات و مبصرات و مشمومات و معروفات و ملبوسات. جمله در č‏ 
مشترک جمح‌اند. و وهم غائب را و معني دوستی را در دوست و معني دشمتی را در دشمن در می یابد. 
و متصرفه آن است که مدرکاتی که مخزون اند در حیال تصرف می کند به ترکیب و تفصیل [1۶۷] و قوت 
محرکه نیز بر دو نوع است (۲۷۵): باعثه و فاعله. و قوتِ باعثه OT‏ است چون صورتٍ مطلوب و يا 
مهوب در خیال بيدا آید» داعی و باعث قوتِ محرکه گردد بر تحریک. و قوت فاعله آن است که حرکت 
می دهد اعضاء را و قوتِ فاعله مطیع و فرمان بر دار قوت باعثه است. و قوت باعثه که باعثِ قوت aleb‏ 
است بر تحریک از جهتٍ دو غرض یا از براي جذب منفعت و حصول لذت است. درين مرتبه او را 
قوتِ شهوانی می گویند | ۸۲ب | يا از براي دفع مضرّت و غلبهء مکر است. درین مرتبه او را قوتِ 
غضبی می گویند تا به اینجا که گفته شد آدمی با دیگر حیوانات شریک است. در روح نباتی و روح 
حیوانی و روح نفسانی آدمی كه ممتاز شود به روح انسانی است که او را روح اضافی می گویند از براي 
آنکه حدای تعالی به خود اضافه کرده است. َو تَعَالَى: EA aza Bp‏ فيه من زوحي» [الحجر 
۵ ص ۷۲/۳۸]. 


PA 5‏ 
ای عزيز» تا آدمى از مرتبهء بهايم و سباع و ملائكه در نگذرد» به مرتبهء انسانى نرسد. چون به 


مرتبهء انسانى رسید» به استعداد حاصل نکند به اين روح اضافى زنده نشود. ÇVŞ‏ و استعداد OT‏ 
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آراسته گردد [۶۷ب] تا مستعدٌ قبول اين روح گردد. 


شيخ المشایخ شيخ محبی الدین عربی در فصوص در فص Jy‏ که فص آدم است می فرماید که 
کرد» مسلمانی حاصل کرد و بدین روح | 1۸۴| زنده شد. و در روح انسانی اختلاف کرده اند که داحل 
بدن است ذا نیست. اهل شریعت می گویند؛ داخل بدن است چنانکه روغن در شیر. و اهل دانش می 
گویند که داعل بدن و خارج بدن نیست. زیرا نفس ناطقه از عالم امر است و داخلى و خارحی صفت 
زبده و {TVE}‏ خلاصهء غدااند. 

ای درويش» درین ارواح مردم سخنان گفته اند» امنا آنچه حقيقت است نگفته اند. ان شاء الله اين 
حقير آنچه تبوع کرده است در آينده خواهد كفت . چون اين حقیقت بر بالگ گنف شود ظاهر و باطن 
خود را شناسد. چون خود را شناسده حداى خود را شناسد و مبداء و معاد خود را داند و دنیا و آحرت 
Z ۰‏ 
غدا اند و یک نور اند امّا در هر موضعی نامی دارند. در جر نامش روح نباتی است» و در دل نامش 
روح حیوانی» و در دماغ نامش روح نفسانی است. و هر چند غدا هضم و |۸۴ب | نضح پیشتر می 
آید» صافی تر مى شود و عروج زياده می شود. و صفاتی که در ذاتِ اين غدا مکنون اند» ظاهر تر e‏ 
تمييز دارد و بینا [۷۶ب) و شنواست و ریاضات و مجاهداتِ اهل بند. و سلوکٍ ايشان می گویند که ما 
هر جه مى خوريم» آن ر نور می گردانيم و به حداى مى رسانیم. چون اين مقدّمات معلوم کردی» اکنون 
بدانکه جمله را اتفاق است که صورت خاک و صورتٍ آب و صورت هوا و صورتٍ آتش که غدا ازيشان بيدا 
E‏ آید» استعداد دانای و بينا و شنوای ندارند. يس اتفاق كرده اند که به غير از صورت عناصر چيزي دیگر 
هست که آن چیز استعدادٍ دانای و شنوای و گویایی دارد و آن چیز با صورتِ عناصر همراه است و ğe‏ 

5 5 ` ع YY. 5 Fg. N‏ 
عالم است و مكمّل و محري عالم است و عالم مظهر اين نور است كويد و می شنود و می ستاند و 


می | ۸۵| دهد. [۶۸ب] 
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ای درويش» جمله gl‏ عالم طالب اين نور اند و تو از داناي شنوده‌ای که در عالم نور هست نا 
عالم و پرورندهء عالم و ob‏ عالم الست اين نور sil‏ مردم مى پندارند که اين نور در öl‏ و يا در 


عرش است و نمی دانند که جيزى که نامحدود باشد هیچ جاى ازو خالى نباشد» بلكه همه او باشد. 


ای عزيز» بدانکه افرادٍ عالم از اعلی تا به اسفل جمله مظاهر اين نور اند و در هر مظهری به صفتی 
alb‏ شده است و مظهری باشد که مظهر یک صفت باشد و مظهری باشد که مظهر دو صفت باشد و 
مظهری باشد که مظهر چندین صفات باشد. در هر مظهری که صفاتِ اين نور بیشتر ظاهر شود آن مظهر 
کامل تر باشد. 


ای طالب» سعی كن تا به صفاتِ حق آراسته کردی تا ترا JUS‏ انسانی حاصل شود. و اين نور در 
هیچ مظهر خود را نشناحت الا در انسانی و چون انسان به كمال انسانی رسيد» خود را بشناحت. يس 
انسان تا بدین نور نرسیده است» با همه حیوانات | ۸۵ب | برابر است. زیرا که جمله مظاهرٍ اين نور اند» 
اقا ازين نور بی خبر اند. و چون به اين نور رسيد و اين نور را ۷۷ب) شناحت» بر همه محيط گشت. 
زيرا که همه اشیاء را دانست. هر چیز را که دانستی بر آن محیط گشتی.معلوم شد که انسان تا خود نمی 


دانست» |۶۹[ هیچ > را نمی دانست چنانکه آن جيز است. 


ای درويش» اگر راست می گویی که خود را شناحتم و باز یافتم» يس بايد كه آزار به هيج كس و 
به هيج جيز نرسانى تا توانى راحت به همه كس برسانی. و هر كه بدين نور رسيده است» تهى دست و 
كمراه. بدانکه اين نور بی مظهر نيست و اين مظهر بی نور نيست و امكان ندارد كه باشد. هر دو باهم 
اند جنانكه روغن با شير. و ازين جهت گفته اند كه هر فرد از افراد عالم آنچه ما İY‏ وی است تا به 
كمال خود رسد با وی است و با خود دارد و از خود دارد. اکنون بدانکه فرد و حيوان حتسي دیگر 
نيست و انسان یک نوع است از انواع حیوان. یعنی بعد از وحودٍ جمیع عالم حیوان مخلوق است و در 
احير همه انسان مخلوق شده است. اشارت است بر آن که هر چیز که در >l‏ دائره است متصل به اوّل 
دائره است» بلکه اول | ۲۸۶| دائره است. و ممتازی که می شود به روح انسانی می شود و فرق است 
در ميانٍ اين دو روح. و روح حیوانی» مدرک جزئیات است اما روح انسانی» مدرک جزئیات و كليات 
است. و روح حیوانی دریابندهء ÇİYA‏ نفع و ضر است اما روح انسانی» در یابندهء نفع و ضر است و 
انفع و اضر است. و بدانکه روح انسانی» حی و عالم و مريد و قادر و سمیع و بصير و متکلّم است. 
[۶۹ب] و نه چنان است که از موضعی می شنود و از موضعی بیند و از موضعی می كويد بلکه در وقت 
دانش همه داناست و در وقت دیدن همه بیناست و در وقت گفتن همه گویاست. و در جمله صفات 


97 


و چون روح انسانی را دانستی» أكنون بدانکه اهل شريعت می گویند که اگر انسان با وحودٍ اين 
استعداد تصدیق انبیاء كرد» او را مومن و روح او را مؤمن نام کردند. و أكر با وجود تصدیق اكثرٍ شب و 
روز در عبادت گذرانند» او را عابد و روح او را عابد نام کردند. و آگر با وجودٍ عبادت روی از دنیا به AS‏ 
HA ۰ 5 5 8 5 Fa A ۰ 1 7 5 A 5 š l‏ 
بگرداند و از لت و شهواتِ | ۸۶ب | بدنی آزاد شود او را زاهد و روح او را زاهد نام کردند. و أكر با 
وحودٍ زهد چیز ها را چنانکه چیز هاست دانست و هیچ چیزی بر او "" پوشیده تماند و از İm‏ (۷۸ب) 
تقلید به تحقیق رسید» او را عارف و روح او را عارف نام کردند. و اگر با وجودٍ معرفت او را حق تعالی به 
قرب و الهام خود محفوظ گردانید» او را ولی و روح او را ولی نام کردند. و با وحودٍ قرب و الهام حق 
تعالی او را به معجزه مخحصوص گردانید و پیغام به حلق فرستاد تا حلق را به حق دعوت کند او را نب و 
روح او را نب نام کردند. و اگر با وحودٍ معجزه حدای تعالی او را به کتاب مخحصوص [۷۰] كردانيد» او 
را رسول و روح او را رسول نام کردند. و آگر با وحودٍ کتاب شریعت او را ناسخ شرایع İZİ‏ گردانید» او را 
اولو العزم و روح او را اولو العزم نام کردند. و أكر با وجودٍ اين خدای تعالی او را ختم ği‏ کرامت نماید» 
آرت | ۲۸۷| بالاتر است و علم و تقوای او در دنیا بیشتر است. و اين مراتب {Iva}‏ عطااند» نه 
کسبی. هر یک را مقامی معلوم است» از مقام معلوم نتوانند گذشت. و به نزدیکٍ اهل شریعت عروج تا به 
اینجا» بیش نیست. 

به Koy‏ اهل وحدت عروج را i=‏ پیدا یست. اگر آدمی مستعد را هزار سال عمر باشد» درین 
هزار سال به ریاضات و مجاهدات مشغول شود» هر روز چیز داند که روز پیش ندانسته باشد. زیرا که علم 
و حکمت خحدای نهایت ندارد. و Sp‏ اهل وحدت هیچ مقام شريف تر از وجود آدمی نیست و هیچ 
جاى عالى تر از وجود آدمی نيست که تا باز AS‏ آدمى به او ASL‏ پس باز ككشت آدمی هم به آدمی 
باشد. در مشكوةٍ خود گاهی منتشر می شود و گاهی مجتمع و قتل عام را با عام. حكمت آن است که 

ع 
مدد روح یکدیگر می دهند تا عالم را سرى يا سروری باشند. 

ای درویش» [۷۰ب] چند كلمهء جامعهء مانعه گفته می شود. بايد که بتأنّى بخوانى و بتامّل کار 
كنى تا اسرار مخفى مكشوف | ۸۷ب | گردد. بدانکه چون خود را شناحتی و مراتب خود را دانستى» 
اکنون (ova)‏ بدانکه از شناحت خود دوازده مسئلهء مشکل بر تو روشن و آسان شد: اول دانستی که 

عم عم 
اوّل عناصر اسست 3 آنگاه افلاای و انجم. دوم دانستی که SA‏ 9 انجم» زیده و A‏ عناصر و 


7 EUY 
هیچ چیزی بر او م: هیچ چیز بر وی ح» س‎ 


98 


چهارم دانستی که حفیف و ثقيل بالطبع ميل به مرکز عالم دارند اما هر کدام که ثقیل تر است به مرکز 
نزدیک تر است و حفيف را به قهر از مرکز عالم دور تر می گردانید. پنجم دانستی که عالم در لا محل 
است چونکه افراد عالم حمله بالطبع ميل به مرکز عالم دارند. يس محل جمله به مرکز عالم باشد. ششم 
دانستی که عالم ملک و ملکوت که عالم احسام و ارواح اند با یکدیگر همچنان اند که روغن با شير. و 
بدانکه در مرتبهء ملک غالب و ملکوت مغلوب است و در مرتبهء ملک و ملکوت غالب. و آگر جسم و 
روح با هم اند» اما روح در جسم نیست |1848| و جسم در روح نیست. هر یک در مقام خود اند اما 
00 باهم معيت دارند چنانکه آتش و آب. هفتم دانستی که [ivi]‏ آتش گرم» حشک است. چیزی 
را که تر نكند امّا بسوزاند. و آب سرد و تر است. جيزى را که نسوزاند اما تر کند. چون دست در آب 
جوشان كنى» هم کند هم بسوزاند. پس به يقين معلوم شد که آتش در مكانٍ آب نیست و آب در مكانٍ 
آتش نیست. و هر کدام در مقام حودند اما باهم معيت دارند. زرا که تداحل اجسام ممکن نیست. و هر 
چهار عنصر را همچنین می دانکه با هم معيت دارند و در مكانٍ یکدیگر نيست اند. و آب» در میان 
خاک مکان حاص دارد كه خاک دران مکان نمی تواند بود. و هوا؛ در ميان آب مکان خاص دارد که 
آب دران مکان نمی تواند بود. و آتش» در obe‏ هوا مكانٍ حاص دارد كه هوا دران مکان نمی تواند بود. 
هشتم دانستی كه ملک یکی بيش نیست اقا در هر مرتبه ای نامی دارد. نهم دانستی که ملک و اعراض 
ملک محسوس اند و ملکوت و اعراض ملکوت نیستند. دهم دانستی که |۸۸ب| بالاي ملک و 
ملکوت (۸۰ب) یک جوهر است که بالاي وی جنس دیگر نیست. و فرودٍ ملک و ملکوت حیوان 
است که فرود وی جنس دیگر نیست. و هرجه در ملک و ملکوت بود و هست و خواهد بود جمله 
دران جوهر موجود بودند. یازدهم دانستی که در مرتبهء İZİ‏ حيوة و علم و ارادت و سمع و بصر و قدرت 
و کلام بالفعل موجود نیستند [۷۱ب] اما چون به مراتب بر می آیند» حيوة و علم و ارادت و قدرت و 
سمع و بصر و کلام بالفعل موجود می شود. پس كمال اینجا است که وجه است و شك نیست که میوهء 
درحت موجوداتِ انسان است اما معجونٍ اکبر و اکسیر اعظم و جام جهان نمای و آیینهء گیتی نمای 
انسانٍ دانا است. دوازدهم دانستی که باز ككشت انسان به مبداءٍ کل خواهد بود. برابر است که به JUS‏ 
خود رسیده باشد يا نرسیده باشد. اين است معني مِنْهُ بدا " و له يَعُودُ. و هر که ازين AS‏ خود را 
نشناحت از هیچ کتاب Ev‏ نخواهد شناحت. و هر که خود را شناخحت خداي خود را شناحت. | |1۸٩‏ 


و هر که خود را به تحقیق دانست حداي خود را به تحقيق ( 11۸۱ کانسرت 


A YE 
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بدانکه هر جه در انسانٍ کبیر هست در انسانٍ صغیر هست. زیرا که نطفه نسخه‌ای و نمودارٍ جوهر 
ال است. چون نطفه چهار طبقه شد» نمودار عناصر و طبايع است. و چون اعضاء بيدا آمدند» نمودار 
هفت اقلیم اند. اعضاي بیرونی چون سر و كوش و چشم و دست و شکم و فرج» پای و اعضاي اندرونی 
چون دماغ و شش و دل و گرده و جگر و مراره و سپرز نمودارٍ [۷۲آ] هفت آسمان‌اند. و شش» نمودار 
فلي قمر است؛ واسطه است OT‏ ميانٍ دو عالم. درين فلک ملکی است مؤّكل بر آب و باد. و دماغ 
نمودار فلكي عطارد است که مؤّكل است بر تحصیل علوم و تدبير معاش. جبرائیل عليه السلام ازين ملائکه 
sağa‏ و گردة» نمودار فلي زهره است. İh‏ است بر نشاط و طرب و شهوت. و da‏ نمودارٍ فلى 


شمس است. مؤكل بر حيوة و اسرافیل (۸۱ |۸۹ب| ازين ملائکه است. و مراره» نمودارٍ ŞE‏ 
مریخ است که مؤكل است بر غضب و قهر و ضرب و قتل. و جگر» نمودارٍ SE‏ مشتری است که موکل 
است بر ازراق؛ میکائیل عليه السلام ازين ملائکه است. و سپرز» نمودار فلكي زحل است که مؤکل است 
بر قبط ارواح و عزرائیل عليه السلام ازین ملائکه است. و روح انسانی» نمودار فلكي ثابتات است که 
كرسي عالم کبیر است. و عقل» نمودار فلک الافلاک است که عرش عالم کبیر است. و قواي اعضاي 
انسانی» نمودار ملائکهء سماوی اند و اعضاء مادام كه نشو و نما ندارند» نمودار معادن‌اند. و چون نشو 
و نما ظاهر شد. نمودار ابتات اند و چون حمسن و حرکتِ ارادتی بيدا آمد» نمودار حیوان اند و به حیوان 
کار عالم تمام شد. 


و بدانکه حق تعالی موجودات را بيافريد» عالمش نام کرد. زیرا که علامت است بر وجود و علم و 
ارادت و قدرت. و کتابش نيز نام کرد. فرمود که [۷۲ب] هر که کتاب مرا بخواند مرا و علم و ارادت و 
قدرتٍ مرا شناسد. چون اين 1871 کتاب به غايت بزرگ بود عجز ما را | ۲۹۰| دانست. نسخهء 
مختصر از عالم باز گرفت. AS‏ اوّل انسانٍ کبیر و کتاب ثانی را انسانٍ صغیر نام نهاد. و هر جه در 
انسانٍ کبیر موجود است در انسانٍ صغير موجود است؛ نی زياده و نقصان. تا هر که اين نسخهء مخحتصر 
را دانده نسخهء مفصّل را نيز داند؛ نی زیادت و نقصان. قال الم عليه السلام: امن عَرَفَ تفه فَقَدْ 


۳9 


عرف ر اين Gin!‏ در معرفت آنکه نيت سالک در سلوک حيست . 


۳ نگاه کنید: اسماعيل بن محمّد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۲» ص ۰۳۶۱ حدیث ۲۵۳۲؛ Uysal, a.g.e.,‏ 
a.g.e., sS. 326; Muhammed b. Abdullah Hâni, a.g.e., s. 229, 230.‏ 
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بدانکه نیتِ سالک در ریاضات و محاهدات نه آن چنان باشد. طلب خدای می کنم. زیرا که 
حدای با همه است» حاجت به طلب نیست. و وجود و بقای همه ازوست. بلکه همه اوست. و نه آن 
باشد که طلب طهارت و اخلاقٍ نیک و کشف اسرار و ظهور انوار می کنم. زیرا که هر یک از این ها به 
مرتبه ای از مراتب انسانی مخحصوص است و چون سالک به هر مرتبه ای که برسد» آگر خواهد و اگر 
نخواهد آن چیز که به آن مرتبه مخصوص است» ظهور کند. يس سعی در حصول آن مرتبه بايد که 
بدانکه انسان مراتب دارد چنانکه درحت {ay}‏ مراتب دارد. و ظاهر است که در هر مرتبه ای از 
مراتب درحت جه بيدا آید. يس كارٍ باغبان زمين را نرم و موافق كردن است و خار | ۹۰ب | و خاشاک 
او را پاک كردن و به وقت آب دادن و محافظت كردن که آفت [7۷۳] به درحت نرسد تا مراتب درحت 
تمام شود. و آنچه درو مخفی است ظاهر شود. كار سالک نيز همچنین است که به ریاضات و 
مجاهدات مشغول شود تا آنچه در باطن او مخفى است ظاهر شود و مراتب انسانی در وی حاصل 
شود. و چیزها در نظرٍ سالک بيدا آيد که هرگز چشم سالک ندیده باشد و كوش او نشنوده باشد و بر 
خاطر او نگذشته باشد. و يايد که سالک بلند شعت باشد تا زنده است از سعی و کوشش نماند. چرا 


که علم و حكمتٍ خدای نهایت ندارد. و کسی که نه اين کار بود اين سخنان را فهم نکند. ا ۲ 


بدانکه جملهء مراتب درعت در تخم درحت است موجود و آماده اما باغبانٍ حاذق را تربیت و 
پرورش نیکو می بايد تا آنچه در باطن اوست تمام ظاهر شود. بدانکه همچنین طهارت و علم و معرفت 
{TT}‏ و کشف و اسرار و ظهورٍ انوار در ذاتِ آدمی موحود اند اقا صحبتٍ داناست و تربيت و پرورش 
او می بايد تا آنچه باققه است بافعل ظاهر شود. | |٩۱‏ ای درویش» علم و معرفت اولین و آخرین در 
تو موجود است و مکنون. هر جه می خواهی در خود طلب کن. از غير جه می خواهی؟ علمی که از راو 
گوش به دل تو رسد. همه چنان باشد که آب از چاو دیگران بر کشی و در چاو بی آب خود ریزی» آن 
آب را بقای نبود. آگر بود» عفونت بيدا كند و بيماريهاي بد از وى حاصل شود. لیس Sİ‏ كَالْمُعَايئَة. 
شاید که آب [ovr]‏ از چاو تو بيرون آید. هر چند بر کشی» کم نشود و هر چند بمانی» پاک تر و 
صاف تر گردد. و هر آدمی را در نهاد چاهی هست و دران چاه آبی هست. چاه را بايد کرد تا آب ظاهر 
شود. 


در نصیحت سالکان: 


بسیار دانی Ül‏ بايد که آنچه فریضه است به جای آری و نیک نفس باشی و راستی ذاتِ تو شود تا 


۲ نگاه کنید: e‏ الدین نسفی» AS‏ الانسان الکامل» بتصحیح و مقدمهء فرانسوی ماریژان موله» جايخاتهء حيدرى» تهران» 


انستیتو ايران و فرانسه» ۱۳۵۰ ه ش-۰.۱۹۷۱ رسالهء پنجم: فصل دوم» در بیان آنكه نیت سالک در سلوک چیست» ص ۸۷. 
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رستگار کردی. بايد كه راست (۸۳ب) گفتن و راحت رسانیدن بی اختيارٍ تو از تو در وجود آید. و آگر 
احتيارٍ تو در ميان باشد» به هیچ چیز نیرزد. زیرا که چون به احتیار کنی» با یکی بکنی و با دیگری نکنی 
و با وقتی کنی و وقت | ۹۱ب | نکنی. و دیگر آنکه چون احتیار آمد» متت آمد و منت نیکی باطل 
کند. وقتی صاحب اخلاق شوی که هميشه با همه كس نیکویی کنی و متت بر خود نهی تا توانی راحت 
به دست يا به مال يا به زبان برسان. 
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[باب چهارم] 


oL!‏ کامل. فصل سیوم» در معرفت صحبت اهل تصوّف و سلوب ایشان. فصل چهارم» در معرفت 


حدای تعالی و روح انسانی و عروج و ترقی و مبداء و معاد و وصيتٍ مشایخ علیهم الرحمة. [۷۴آ] 


فصل اول ازين چهار فصل [۱.] در معرفتِ آنکه رونده کیست الى آخره""" 
[۱. در معرفتِ آنکه رونده کیست و مقصد کدام است] 


بدانکه وہ 1۸۴۲ 1 كن اول خن است. بعد از مدق عقل می کوک و آق عقلی است که وسول 
عليه السلام فرمود که: "لعف ورف اقب مرق بَيْنَ gadi‏ و الْبَاطِلٍ" نه عقل عقل معاش و بعد از مدّتى 
رونده نور الله می شود. و از هزار سالک یکی به اخير درجهء | 1937| نور الله رسد و باقی در" " درحات 
حسن و عقل اند. و درجاتِ نور الله را نهایت نباشد. چون رونده را دانستی» اکنون بدانکه مقصود جمله 
روندگان معرفتِ خدای تعالی است که حصول آن به نور الله است و حسن و عقل از معرفتِ خدای بی 
نصيب اند. و عقل معاش پادشاهی '' روي زمين است و حواس ظاهره و باطنه کار كنانٍ اين عقل اند. İĞ‏ 
لل تَعَالَّى: «ولذ قال ریک ۳ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْض Ga SİNSİ‏ من يُفْسِدُ فِيهَا و 
Sa;‏ الدّمَاء» [البقرة ۳۰/۲]. در جواب ملائكه فرمود كه اين ها كه شما كفتيد آدميان بكنند به واسطهء 
عقل معاش اما در آدميان جيزى می دانم که شما نمى دانيد. آن جيز آن است كه از آدميان قومى باشند كه 
به نور الله رسند و مرا بشناسند كه مقصود از آفرینش آدميان اين بود که تا من (۸۴ب) شناخته شوم. پس 


b 


سالک بايد که در صحبت دانایان عمر به سر برد و در سعی و کوشش [۷۴ب] باشند تا به نور الله رسد؛ 


حدای را بشناسد. 

۳ الى آحره س» ح: - م 
هل مه (ig‏ 

۳ پادشاهی م» ح: - س 
رټک م» ح: - س 
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| راه يست‎ sr] 


ای درويش» چون رونده را دانستی و مقصودٍ روندگان معلوم کردی» اکنون بدانکه سوال در منزل 
سير فى الله نیست بلکه هم راه نیست. | ۲٩ب‏ | بدانکه دو طائفه اند که می گویند که از تو به عدای 
راه نیست: يكى» اهل تصوّف و یکی اهل توحید. ما سخن هر دو طائفه را به gb‏ احتصار بیان کنیم: 
اهل تصوّف می گویند که از تو به حدای راه نیست. زرا كه ذاتِ خدای تعالی نا محدود و نا متناهى 
است» اوّل و آخر و فوق و تحت و یمین و يسار و حلف و قدام ندارد. بحری است بی پایان و بی 
کران. هیچ ذزه ای از ذرات عالم نیست که حدای تعالی به او محیط نیست و ازان آگاه نیست. Dg‏ 


yi d 


تَعَالّى: é Yi‏ في مِرْبةِ من gl‏ رتم Yİ‏ إِنَّهُ بکل شَئْءٍ مُجيط» [فصلت ۵۴/۴۱] 

ای درویش» تا سالک بدین قرب نرسد و ازین قرب به اخير نشود» از حدای بی نصیب و بی بهره 
است. و OT‏ ها که بدین قرب رسیده‌اند همه روز {TAA}‏ در مشاهده‌اند و با حدای می گویند و از حدای 
زمين نمی نهند و شرم می دارند. به يقين می دانند که حدای تعالی حاضر است. و بدانکه حس و عقل 
بدين سر راه نمی يابنده و ازين قرب بی بهره اند 1٩4۳|‏ و در یابندهء [ivo]‏ اين معنى نور الله أ سب سخحن 
اهل تصوّف اين است. 

اما اهل توحید می گویند که از تو به حدای راه نیست از جهتِ آنکه وجود یکی» بيش نیست و 
آن وجود خحدای تعالى است و وجود ديكر امکان ندارد که باشد. آنچه هست خود هست و آنچه نیست 
حود نیست. و هستی همه وجود حق است. ای عزیز» اگر پنداری که ترا وحود هست به غير از وجود 
حدای تعالی» اين پندار حجاب راه و سهو عظیم است. تا سالک ازین پندار نگذرد» به عدای نرسد و 


فصل دوّم: در شریعت و طريقت و حقیقت و انسانٍ کامل 


.١[‏ در معرفتٍ شریعت و طریقت و حقیقت] 


بدانکه شریعت» گفت پیغمبر علي و و طریقت» کردهء پیغمبر است و حفیقت. دید 3 ۸۵ب 


پیغمبر است. چنانچه مى فرماید که: "سره والي و الطَرِقَةُ فْعالي و الْحَقِيقَةُ آخوالي"۳. سالک بايد 


ad eni از ی‎ E lam اد هر‎ İİ 


Uysal, a.g.e., S. توا کنید: اسماعیل بن محمّد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۲» ص ۶ حديث ۱۰۳۲؛‎ ve 
383. 
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و به جاى آرد تا حقیقت او را روی نماید. هر که اين سه دارد» کامل و پیشوای حلق است و هر که دو 
eb‏ |۳٩ب‏ | هنوز در راه است و آنکه ازین‌ها ندارد» از بهایم است. وله تعاتى: AE SA‏ بل 
هُمْ أَضَلٌ سبیلا. ''". یعنی اوّل» امر و نهی به جای آرد. دوّم به علم و تقوی آراسته [۷۵ب] و به سعی 
و شش عمر به سر برند و به يقين دانند كه خدای یکی است. ceg‏ بعد از شناحتٍ خدای تعالی» 
تمامتٍ جواهرٍ اشياء را بشناسند. و چون اين مراتب را دانستند» به شريعت و طريقت و حقيقت آراسته 
شوند. اکنون بدانكه كفت بی عمل و كفتٍ عمل بی علم و صورت بی معنى به کار نيايد. علم و عمل بايد 


تا سالک را به مقام عالى رساند. فَوْلَهُ تَعَالَى: «و الْعَمَلُ الصایخ dk‏ [فاطر ۱۰/۳۵] و عمل اهل 
طريقت ده جيز است: 

اۆل» طلب خدای. دوّم» طلب مرد دانا که بی دليل راه نتوان يافت. سيوم ٠"‏ ارادت كه مركب 
(TAR)‏ سالک است. هر چند مركب قوی تر باشد» راه رفتن آسان تر باشد. چهارم» سالک بايد که فرمان 
بر دار و مطیع باشد و هر کاری که کند دنیوی يا احروی به دستور بير دانا کند. پنجم» آنکه اگر شيخ 
قوّت و لباس و مسکن او قبول کند» هر جه دارد ترک کند و الا ترک فضولات کند. یعنی به قدرٍ حاحت 
نگاه دارد. ششم» بايد كه متقی و پرهیزکار | ۹۴| باشد و راست گفتار و راست کردار و حلال خوار 
باشد. و شریعت را عزیز دارد و به يقين داند که هر فيض که بدو رسد از رسول الله عليه السلام است. 
هفتم» کم گفتن است. و هشتم» کم خوردن است. و نهم» كم حفتن است. و دهم عزلت است. و اين 
os‏ حصال اهل طریق را اثرٍ عظیم دارد. چون سالک به صحبت دانا به ده چیز مواظبت نمايد» [1۷۶] 
كمال حقيقت روی نماید. ای عزيز» بدانکه عمل اهل حقيقت هم ده است: 


اۆل» آن است که به خدای رسیده باشد و خدا را شناخته و بعد از آن تمامتٍ جواهر اشیاء را 
شناعته” " باشد. علامتٍ رسيدنٍ سالک به خداى آن است که با علق عالم (۸۶ب) به یکبار صلح 
كند و از اغراض TI‏ 3 انكار آزاد شود. دوم هيج كس را دشمن ندارد» بلكه همه كس را دوست كيرد. 
ای رفیق» بدانکه هر کسی از محلتی از مادر آمده‌اند؛ به اسمی منسوب شده‌اند. یکی را حنفی و یکی 
را شافعی و یکی را مالکی و یکی را حنبلی" " و دیگری"" را ترسا و یهودی نام نهاده اند. جمله را 


۲ "ولیک کالانعام بل هم "ASİ‏ [الأعراف ۱۷۹/۷] "كَالْأنْعَام بل هم e‏ سبیلا" [الفرقان ۴۴/۲۵] 
YY‏ سيوم ce‏ ی 59 z‏ 
va‏ ده ¢ ج gT‏ 


"۳ و بعد ... شناخته س: -م» ح 
۳ اغراض م ح: اعتراض س 

۳ بیج سی: - ج 

ka‏ دیگزی سء z‏ دیگر م 
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۲ 


همچون خود بيجاره و طالب خدای شناس. سيوم» شفقت كردن است e”‏ همه خحلق و شفقت آن 


باشد با مردم چیزی AS‏ و چیزی كويد که کار کنند در دنيا و آحرت pe‏ باشند. جهارم» تواضع 
w >‏ 2 3 

| ۴ب | است. یعنی مردم را عزیز دارد و به چشم عرّت و حرمت بر همه كس نگرد. پنجم» رضا و 

ee ; 8 > MN 0 5906 ۳ 1 3 


o 
3 


است. زيرا كه طْمَعٌّ أمّ الحَبَائِثِ است. هشتم قناعت. نهم آزار نارسانيده و راحت بر همه رسانيدن 
است. دهم تسكن است: بداتکة عمل اه حقيقت اين است. هر که اين دارد مبارکش باد. تا سالک به 
علم و عمل به كمال نرسد و "" سير الى الله و سير فى الله" را تمام نکند؛ اين علامات (7۸۷) و اين 
صفات در وی بيدا نيايد. [۷۶ب] 


[۲.] در معرفتِ انسانٍ کامل 
انسانٍ کامل آن است که به شریعت و طريقت و حقیقت آراسته باشد و چهار چیز او را به كمال 
بود: اقوال و افعال و اخحلاق نیک و معرفت. هر که اين چهار به كمال رسانيد”* '» انسانٍ کامل است و 
بدانکه تمامتِ موجودات همچون یک شخص است و انسانٍ کامل دلٍ آن شخص است و برو هیچ چیز 
پوشیده نیست. و به تكميل ناقصان مشغول شده و با مردم چیزی كويد که در دنیا و آحرت سودمند باشد 
و این شخص رحمت است در عالم و ازين جهت پیغمبر عليه السلام را رحمتِ عالمیان گفته اند. 


| ۲۹۵| ای برادر» چون انسان کامل را حقیقت"**" شنیدی اکنون بدانکه با وجود اين بزرگی و 


كمال قدرت "" بر حصول مراد او ندارد» به نامرادی به سر می برد و به سازگاری" ' می گذارند و از روي 
T a a NE ek 75 200000 O 59‏ 
كامل صاحب قدرت و حاكم و يادشاه باشد. ül‏ عجز او بيشتر از قدرت و نامرادی او بيشتر از مراد 


باشد. زیا که sil‏ ۸۷ب) و اولیاء و سلاطين بسیار چیز هاي "75 خواستند که باشد اما ميشر نبود. 


۳ بر س: مج 
'*' ترف م» س: ترک و ح 
"وس ح: دم 

* و سیر فى الله مه ح: - س 
"* رسائید س: رساتيدن م» ح 
** حقیقت س: سفت م» ح 
**' قدرت م» ح: هیچ قدرت س 

'*' سازگاری iri‏ سازگری روزگاری س 
YEY‏ ناقس م» z‏ - س 
rar‏ 
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چون کاملان بدين سر واقف شدند که آدمی بر حصول مراد [ivy]‏ قدرت ندارد» همه را ترک کردند» آزاد 
و فارغ شدند. بيس ازين ترك مال و جاه کرده بودند. اکنون ترك شیخی و پیشوایی کردند. و حقيقتٍ 
سخن آن است که آنان که به تربیت دیگران مشغول شدن» نظر ایشان بر رحمت و شفقت افتاد و OLT‏ 
که ترک کردند» نظر ايشان بر آزادی و فراغت افتاد. و بعضی گفته اند که حقيقتٍ فراغت | ۹۵ب | كردن 
ایشان اين است که بيشتر بزرگان که به تربیت مشغول شده اند سبب OT‏ دوستي دنیا شد؛ لِمَؤله die‏ 
السّلام: "آخرٌ ما یخرج من زوس الصِدَّيقِينَ حب الجاو". لا جرم ترک و عزلت و فراغت و خمول اختیار 
کردند. زيرا که دانسته اند که چنانکه با عسل گرمی همراه است» با صحبت اهل دنیا پرزکندگی همراه 
á ۳ ~ A‏ 
güel‏ اک کسی پیش ایشان چیزی آوردی» قبول نکردندی. طائفهء ديكر {Taa}‏ بعد از ترک رضا و 
تسلیم احتیار کردند و به يقين دانسته اند که آدمی در بیشتر کار ها بهبودٍ خود را نمی داند؛ چنانکه وقتی 
a E T 3 5‏ م se ۰ 5 ۰ -T TERET‏ 
او را جيزى پیش آيد که نا خوش آید '' و حال آنکه بهبودٍ او دران باشد و يا بر عکس. چون اين طائفه 
بدين سر واقف شده‌اند» دست تدبیر و تصرف از ميان بر داشته‌اند و راضی و تسلیم شده‌اند. و در آمده 
رد و در نا آمده كذ نكرده اند. 


فصل سیوم: در معرفتِ صحبتِ اه تصوّف و سلوک ایشان 


| در معرفت صحبتٍ اهل تصوّف‎ A] 

بدانکه صحبت عزيزان اثر های عظيم دارد. إلالاب] هم در نيكى و هم در بدی. هر سالک که به 
مقصد رسید در صحبت Gis‏ ۱ و کار صحبت دانا کند. و اين رياضات و مجاهدات ۹۶۱ و 
ارادت و شرط بسیار از جهتِ OT‏ است که سالک شايستهء صحبت دانا گردد و کار سنالك تمام شود. 

بدانکه سالک یک روز بلکه یک ساعت به صحبت دانا رسد. Sİ‏ مستعد باشد بهتر از آنکه 
هزار سال بر ریاضات و مجاهدات مشغول باشد. JA‏ تعالی: UN b‏ عند KEL aé Sİ‏ [الحج 
۲ مکان ندارد كه کسی بی صحبت دانا به مقصد رسد اگر جه مستعد باشد. (۸۸ب) اگر 
رسد نادر باشد. Sİ‏ کسی كويد که بسیار کسی باشد که به صحبت دانا رسد اما او را فائده نرسده 
جواب آن است که از دو حال بیرون نیست: يا استعداد ندارد و يا طالب نباشد. و چون صحبت دانا 


Z وو‎ Z Z Z 
برسی» بايد که حاضر و مستمع باشی و سخن کم گویی. و أكر از دیگری پرسند» تو جواب نگویی و اگر‎ 


3 ی آید که » ح 


7 رسيد م» س: رسید در صحبتٍ Ub‏ رسید ح 
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چیزی از تو پرسند و ندانی» زود گویی كه نمی دانم؛ شرم " نداری. اگر جواب دانی» مختصر ادا کنی و 
الا به افاده ادا نمایی و از درویشان شيخ را به طریق امتحان نپرسی""" و در بنا بحث و مجادله نباشی و 
در ميانٍ درویشان تكبّر نکنی و در نشستن بالا نطلبی TASİŞ‏ بالا و منصب ایثار کنی. و Şİ‏ در صحبت 
[1۷۸] | ۶٩ب‏ | به غیر"" از اصحاب كسي بیگانه نباشده بايد که در حدمتِ تكلّف نكنى و بی 
تکلفی آزادی است و علامتِ مودت و محبّت است. و هر کاری که نه فرض است و نه سنّت و نه 
ضرورت و نه راحتٍ اصحاب نباید» دران عادت کرد که بت شود و در میانِ اصحاب بت يرست باشی 
بت شکستن یعنی ترک عادت کار مردان است. {Taa}‏ 


ای رفیق» بدانكه ترک قطع بيوند است در ظاهر و در باطن. در ظاهر آن است كه دنیایی هر چه 
داری به غیری ما لا بد ترک کنی و بر درویشان صرف نمایی. و در باطن OT‏ است که دوستی دنیا به یکبار 
از دل بیرون کنی. و هر چه حجاب راه و مانع سیر تو باشد اگر دنیوی و احروی بايد كه ترک بكنى T‏ 
تو هر حیال کشف حجاب پنداری؛ بیفکنش که همان خود ترا حجاب بود. یعنی چنانکه مال و جاه 
حجاب راو سالک می شود. وقتی باشد که نماز و روزهء بسیار حجاب راو سالک شود. بدانکه حجاب 
دو است: یکی» نورانی و یکی» ظلمانی. و مال و جاه حجاب"" ظلمانی است و نماز و روزه حجاب 
نورانی است. بدانکه بیشتر خلق بت پرستند. بايد كه ترا درين سخن هیچ شک نباشد. زرا که هر چیز که 
سالک را | ۹۷| به خود مشغول کند و مانع ترقي او شود بت او باشد. و چون معني بت را [۷۸ب] 
دانستی» اکنون بدانکه یکی را مال و جاه و یکی را نماز و روزهء بسیار بت باشد. و یکی هميشه بر سر 
سجاده شیخی کند» سجاده بت او باشد. و هر که بر حوی و عادتٍ خود کار کند ازين قبیل باشد. 
(۸۹ب)] و از اینجا گفته اند که هر کار که سالک کند بايد که به اجابتٍ"”' شيخ کند» اگر دنیوی و 
احروی. زيرا که هیچ كس بت خود را نشناخته است و هر كس خود را فارغ و آزاد و کامل و موخد 
شتاسد و بث شكن ذائد” . 


"* شرم س» ح: بشرم م 


۳ تبرسی س» ح: پرسی م 
Proe‏ 

* غير س: فراز م» ح 

۳ ترک بكنى م» ح: ترك كنى س 
7" حجاب س: - م؛ ح 

۲ اجایت م» ح: اجاذت س 

vok 


داند س: 0 E‏ 
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و بدانکه مراد ما از ترک ترک فضولات است. نه ترک ما لابد. زیرا که اگر جه مال بسیار سالک را 


Sİ‏ له را زک كيده محتاج دیگران باشد؛ طمع بيدا شود. طْمَعٌ SASİ Aİ‏ است. و چنانکه 


vos 


بسیار فسادٍ بسیار دارد و ترک ما LY‏ نيز فساد بسیار دارد. و هر که ما لا بد دارد نعمت 
عظیم دارد و هر که ما لا بد ندارد محنتٍ عظیم دارد. 


مال و جاو 


[۲.] در معرفتٍ Si‏ اه تصوّف 

بدانكه اهلٍ تصوّف در راو | ۹۷ب | تصوّف سه جيز را اعتبار كنند: اوّل جذبه» دوم سلوک» سيوم 
عروج. جذبه» عبارت از كشش است. و سلوک» عبارت از كوشش است. و عروج» عبارت از بخشش 
است. و جذبه» فعل حق است» جل و علا که بنده را به خود می كشد. زيرا که بنده (Val‏ روى به Go‏ 
آورده و به دوستي مال و جاه مشغول شده و gube‏ حق در رسد و روي دل بنده را به خود كشد تا بنده 
روی از دنیا به حدای آرد. و رسول عليه السلام فرموده است که: ii‏ من بات İSİ‏ وازي ۲۳ J‏ 
ان و آنچه از طرفي حق است نامش جذبه است. آنچه از طرفي بنده است نامش سلوک است. 
و محبّت و ارادت و عشق و توخه بنده هر چند زیادت می شود نامش جذبه می گردد تا به جای رسد 
كه سالک به یکبار ترک همه جيز کند و روی به حدای آورد و غيرٍ حق را فراموش كند» به مرتبهء عشق 


رسد . 


بدانکه ول کی DEN‏ را جذبهء حق در رسد و آن كس در دوستی خدای به مرتبهء عشق رسد 
بيشتر آن باشد که ازان باز نيايد و در همان "" مرتبهء عشق زندگانی" " کند و در همان مرتبه از عالم 
برود |۹۸| و اين چنین كس را مجذوب ابتر گویند. و بعضی T‏ ازان مرتبه باز آيند و از خود با خبر 
شوند و سلوک کرده سلوک را به كمال رسانند. آن كس را محذوب سالک گویند. و اگر اول سلوک گند 
و سلوک را به كمال 9٠0‏ ب1 رساند و بعد ازان جذبهء حق بدیشان رسد او را سالک مجذوب خوانند. 


و اگر بعد از سلوک جذبه به او نرسد» سالک مطلق گویند. جمله چهار قسم می شود: مجذوب ابتر و 


'*' و جاه مه ح: - س 

''' توازي م» س: يوازي ح 

۳ نگاه کنید: اسماعیل بن محمد العجلونی» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۱ ص ۰۳۹۷ حدیث Uysal, 4٠١89‏ 
a.g.e., s. 391.‏ 

۳ کسی س: كس مج 

۳ همان س: مان م» ح 

۳ زندگانی م: زندوگانی س» ح 


q0 


` بعضى م: بعض س» ح 
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مجذوب سالک و سالک غير مجذوب و سالک مجذوب. و شيخ شهاب الدین رحمة الله عليه فرموده اند 
که: ازين چهار قسم یکی شيخى''' را می شاید که [۷۹ب] مجذوب سالک است و آن سه" قسم 
دیگر شیخی را نمی شایند. و مردم بايد كه در İZİ‏ احتیاط بسیار کنند"" و مريدٍ هر کس نشوند اگر جه 
مردم صالح باشند که شيخى و مریدی كارٍ دیگر است. و سخن آن ها که اهل طامات اند خود نمی 


گویم. 


الى الله و سير فى الله. و سير الى الله نهایت دارد و سير فى الله نهایت ندارد. اهل تصوّف می گویند که 
| ۹۸ب | سیر الی ال عبارت از آن است که سالک چندان سير کند كه به حدای برسد و خدای را 
[14۱) عبارت از OT‏ است که سالک چندان دیگر برود كه تمام صفات و اسامى و افعال خدای تعالی 


۲ 


را بشناسد و بداند. چون که صفات و اسامي عنذای را نهایت نباشد. بايد " تا زنده باشذء در کار باشد 


و بر همین بمیرد. فرد: 

از صفاتِ تو آنچه در سر ماست کمتر از قطره ای j‏ صد درياست 

اين بود سخن İN‏ تصوّف در سلوک. 

و اهل وحدت می كويند كه سير الى الله عبارت از OT‏ است كه سالک چندان سير کند که بداند که 
وجود يكى» بيش نيست و OT‏ وجود خدای تعالى است. سیر الى الله تمام شد. و سير فى الله عبارت از 
أذ است كه سالگ بحد از کان که ود یکی پیش ست و چاق دیگر مير كد کد[ :۵ نايت 
اشياء را کماهی بداند و بویند "" و اگر جه دانستن و دیدن ممكن نباشد امّا بعضی را استعداد چنان افتاده 


است که دیدن و دالسن و شت مكو باشد. |Taa|‏ اين بود که سخن اهل وحدت در سلوک. 


ای عزیز» بر مال و جاه و حيوة و صحّت اعتماد مکن که افلاک و انجم هميشه در گردش اند. 


PYT 


e Z 
هر زمان نقش و صورتِ دیگر بيدا می کنند و هنوز (۱٩ب) صورتٍ اوّل تمام باشد""" آن را" محو‎ 


va” 
هم داع حي‎ 

۳ کنند س: گفتند م» ح 
۳ بايد م» ح: بايد كه س 
۳ بویند س: بر بیند م2 ح 
۲ حقيقت م» iz‏ حقيقتٍ اشیاء س 
۲ باشد م» ح: نا شده س 
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ao ۶ ۱‏ ۱ ۲ 
می کنند» معن به موج درپا ماند و يا خود موج دریاست. عاقل بر موج دریا عمارت نکند و 
درویشی O‏ احتیار كن كه عاقل ترين حلق درویشان اند که به احتیار ود درویشی گزیده اند. و دانسته اند 
که در زیر هر مرادی صد نامرادی هست و عاقل از بهر یک مراد صد نا مرادی قبول نکند. قرار نیست 


جهان را به ناحوشی و خحوشی" که او به عهلٍ وفا سحت سست ۳" بنیاد است. 


فصل چهارم: در معرفتِ خدای تعالی و روح انسانی و عروج و ترقی و مبداء و 


[۱. در معرفتِ خدای تعالی] 


اثباتِ صانع دلیل‌ها گفته و کتاب ها ساخته‌اند. و بر دلیل گفتن ما حاحت نیست. و چنین می گویند که 
صانع عالم یکی است و قديم است | ٩۹ب‏ | [۸۰ب] و اوّل و آخر و حد و نهایت و مثل و شریک 
ندارد. احد حقیقی است. اجزاء ندارد و قابل تجرّى و تقسیم و خرق و التيام نیست. و در زمان و مکان 
نیست. و جهت و شکل و صورت ندارد و موصوف است به صفات {TAY}‏ سزا و منژه است از صفات 
ناسزا و علماءِ اهل حقيقت اين سخن را قبول کرده سخن دیگر ۳۳ زیادت کرده اند که ذات خدای تعالی 
نوری است نا محدود و نامتناهی و بحری است بی پایان و بی گرا و هیچ ذره ای از ذرات موجودات 
نیست که خدای تعالی به ذات به آن محیط نیست و ازان آگاه نیست. َو تَعَالَى: ai Vb‏ ي مرية 
من لِمَاءِ رَبَهِمْ Yİ‏ شىء محیط» [فصلت ۵۳/۴۱] «و İş‏ الله َد أخاط güle çek JK‏ 
[الطلاق ۱۲/۶۵]. و بدانکه ذاتِ خدای تعالی به غایت نزدیک است و از اعلاي عليين تا اسفل سافلین 
در قرب او یکسان است تا سالک ازين قرب با خبر نشود» از حدای تعالی بی بهره و بی نصیب بود. 
بدانکه حسن و عقل اين قرب را در نمی یابد و نشناسنده و دریابندهء اين قرب تور الله است. و هر که به 


نور الله رسید ابن قرب را در یافت. قرب» چهار مرتبه دارد. عقل به سه مرتبه بیش راه نمی İML‏ اول 


۳ آن را س: و آن را م» ح 
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Tr rp‏ 
h è = VYT‏ د 8 
Cey‏ کون ن 
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|12٠١ |‏ قرب زمانی» دوم قرب مكانى» سيوم قرب صفتى. اما قرب زمانی» چنانکه گویند مصطفی عليه 
السلام به ما نزدیک تر است از عیسی عليه السلام. و قرب مکانی» چنانکه گویند قمر به ما نزدیک تر 
است از مشتری. (۹۲ب) و قرب صفتى» چنانکه گویند بایزید به ما نزدیک تر است[1۸۱] از عتبه و 
شيبه اگر جه بایزید به زمان و مکان از عتبه و شیبه دور تر بود. پس اینجا مراد به قرب و بعد قرب زمانی و 
مکانی و صفتی بود اما قرب خدای تعالی با موحوداتِ دیگر سرّ «و هُوَ مَعَكُمْ GESİ‏ [الحدید 
۴ بود. یعنی عار صاحب بصيرت داند که اين مرتبه» مرتبهء چهارم است. و چون جلالتِ اين 
قرب بر عارف سایه اندازد» در نظرٍ عارف قرب انبیاء و اولياء و مورچه و پشه با حق تعالی یکسان نماید. 
َو yi gis g Ka Uy : İİ‏ مِنْ تَقَاوْتِ» [لملک ۳/۶۷] و ول تَعَالَى: «و Í‏ الْمَشْرِقٌ 3 
فرب ما و ولوا 5 en ás‏ [البقرة ۰]۱۱۵/۲ قرب حق تعالی با جملهء عالم برایر است اما کار آن 
دارد که ازين قرب آگاه است. و هر که بدين قرب رسید سير الى الله تمام کرد" اما تا سالک از مضیق 
زمان و کثافتِ مکان بیرون توھ این قرب کشف نشود و طیران او به ازل متصل نگردد. و اینجا بدایت 
عالم الازمان را" ازل می گویند. در اينطور" ii e li‏ وعد 3۳ 
عِنْدَ الله صَبَاح و لا اء" از نقاب عرّت بیرون می آید. {Tar}‏ وقول تعالی: «يا مفشر الْحِنّ انس 


3 


إن استطفتم أَنْ تَنْقُدُوا من أَقْطَارٍ السَماوات وَالْأَرْضٍ ŞEYE‏ إلا obis‏ [الرحمن ۳۳/۵۵] 


2 


جمال نماید. اين بود سخن اهل تصوّف در معرفت خحدای و قرب او و اين سخنان به غایت نیک است 
اما به فهم هر کسی در نیا ید. زیرا که [۸۱ب] اکثر مردم در مرتبهء حس و عمل اند و در یابندهء اين سر 
نور الله است. 


ای برادر» نتوان "" كفت كه ذاتِ خدای بالاي ملک و ملكوت است و يا زیر اوست. چرا که 
ملک و ملکوت متناهی است و ذاتِ خدای تعالی نا متناهى است. معلوم کردی که اینچنین نمی توان 
گفت. يس طریق دیگر نیست الا آنکه باهم باشد که در معیت حدّ و نهایت و جهت لازم نيايد اما در 
A‏ 
معیت فرق است. معیت جوهر به جوهر و معيتٍ عرض به جوهرٍ دیگر است و معيتٍ روح به جسم 
دیگر*"" و معيتٍ خدای تعالی با عالم و عالميانٍ دیگر. یعنی هر چیز که لطیف تر است احاطتِ او بيشتر 
و آگر خواهى که روشن تر ازين بگویم که دانستنٍ اين سخنان از مهمات است» بدانکه | |1١١١‏ 
حاک غلیظ است و آب ازان لطیف تر و هوا ازان لطیف تر و آتش 9171 ب) ازان لطیف تر است. و 


۳ کرد س: شد م» ح 
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اکنون بدانکه اين چهار چیز به نسبتِ لطافت و کثافت هر یکی در این" عالم مکانی دارند و دیگری 
در مكانٍ او نمی تواند بود. مثلا: آگر طشتی را پر خاک کنی؛ چنانکه در آنجا هیچ خاک دیگری را 
جای نباشد و آب را در ميانٍ آن خاک مكانٍ خاصى هست که خاک دران مکان نمی تواند “öy‏ و 
آب می تواند بود. و اين جنين آتش را در ميانٍ هوا مكانٍ حاصی هست که هوا دران ميان نمی تواند بود. 
زيرا كه هر چیز که لطیف تر است احاطهء او بیشتر است. پس هیچ ذزه ای از ذراتِ öl‏ [1۸۲] خاک 
نیست؛ دران طشت که بر آن آب محیط نیست و هیچ ذرّواى از ذراتِ آن خاک و آب نیست که بر آن 
هوا محيط نیست و هیچ ذرّه ای از ذرّات آن خاک و آب و هوا نیست که بر آن آتش محیط نیست. و 
İİ‏ جنين نبودی» مزاج بيدا نیامدی و نبات و غير آن نروییدی. و آگر جه هر چهار با یکدیگر اند» اتا 
محیط یکدیگر اند و آگر چه با یکدیگر معیت دارنده اقا هر یکی در مکان خود اند. زیر که كنيف در 
مكانٍ | ۱۰۱ب | لطیف نمی تواند بود. اگر خواهى که به يقين دانی که هر چهار با یکدیگر اند و 
محیط یکدیگر اند و باهم معیت (74۴) دارند و هر یک در مكانٍ خود اند. به این دلیل بدانکه أكر 
کسی سک İİ yi‏ سبع پسوزد اغا تر دکند: و Bİ‏ کسی دست قراب کید کر كين آنا jd‏ 
و آگر کسی دست در آپ جوشان کند» هم بسوزد و هم تر كند. يس معلوم شد که اينجا آب و آتش باهم 
اند و ترا عين اليقين است که آب و آتش در یک مكان نتوانند بود. زيراكه ضدّان لا يجتمعاناند و لکن هر 
کدام در مكانٍ خود اند اما باهم" معیت دارند. مال دیگر: اگر شمعی را در خانهء تاریک بیارند و خانه 
ازان نور شمع روشن شود جاي هواي آن خانه تنگ نشود و حاحت نباشد که بعضی از هواي آن خانه 
یرون رود تا شعاع شمع جای یابد. [۸۲ب] یعنی نور هوا را حرق نمی کند. زیرا که هر کدام در مكانٍ خود 
اند. 

ای عزیز» بدانکه تقربر ها كه کرده شد نظير سخن ما نیست. زيرا که pobe‏ هر جهار جسم اند و 
در مکان و جهت اند و قابل خرق و التیام اند و سخن ما در ذاتٍ خدای تعالی است و خدای تعالی 
جسم و جسمانى نیست | ۱۰۲| اما اين سخن‌ها از براي فهم طالبان گفته شد تا بدين سخن ها LAT‏ 
شوند كه اين نوع به غايت شریف است و معرفتٍ خدای (۹۳ب) تعالی و قرب او موقوف است به 


دانستن اين نوع علم. 
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[۲.] در معرفتِ روح انسانی 

بدانکه روح انسانی داحل و خارج جسم نیست و باهم معیت دارند و هیچ ذره ای از ذرّات جسم 
نیست که روح به ذات مع نیست و بر OT‏ محیط و آگاه نیست. با آنکه چنین است اما روح در مكانٍ 
خود است و جسم در مكانٍ خود است و در مكانٍ یکدیگر نمی تواند بود. زرا که لطیف كثيف را حرق 
نمی تواند کرد و روح نه در جسم و نه بر جسم و نه متصل و نه منفصل جسم است. و حلولی غلط 
کرده اند که گفته‌اند روح در جسم است و خدای تعالی در همه او" است. 

ای سالک: بدانکه روح انسانی به غایت لطیف است اما هیچ نسبت ندارد به حداى تعالی. ذاتِ 
حدای تعالی الطف الطف الطف است. از موجودات هیچ چیز ذاتِ حداى تعالی را حرق نتواند کرد. هر 
چیز كه [ar]‏ لطيف تر است احاطتِ او بیشتر است و ذاتِ خدای تعالی لطیف حقیقی است. 
| ۱۰۲ب | و معني «ِوَهُوَ اللّطِيفُ اجب [الأنعام ۶/۱۰۳؛ الملک ۶۷/۱۴] اين" است. 

و من کلام حجةالاسلام نس سره روح هست نیست نماست که {TAA}‏ هر کس را بدو راه نبود 
و سلطان g‏ قاهر و متصرّف اوست و قالب اسير و بیچارهء وی است. و هرجه بیند از قالب بیند و 
قالب ازان بی خبر و کل عالم را بر قیوم عالم همین مثال است که قیوم عالم هست» نیست نماست و 
عالم نیست» هست نماست و هیچ ذره ای از ذراتِ عالم را قوام و وجود نیست به خود بل به قیومی وی 
ات و وی هر عيرق يه ضرورت: با وک بة خم است و عقيقة: وجرد وف رز بود و وود عقوم ال رد 
بر سبیل عاریت بود و معني "وَهُوَ مَعکم "ESERİ‏ اين بود. یعنی او با شماست هر جا که باشيد و لکن 
كس این معیت را مثل معيتٍ جسم با جسم و يا معيتٍ عرض با عرض و يا معيتٍ عرض با جسم ندارند. 
و اين سه معيت در حت قيوم عالم محال است. و معيتٍ قيوميت قسم رابع است. يعنى از قبيل معيتٍ 
وجود است به ماهیات. زیرا که مراد به وجود مبداء آثار است و مبداءٍ | 1۰۳ آثار جز حق تعالى 
نیست و اما وجودٍ عالم از آثاری است که مترتّب می گردد بر معيتٍ حق سبحانه به ماهياتِ معیت به 
حقیقت اين است. و شک نیست که (۹۵ب) معيث وجود [۸۳ب] به ماهیت در صفت معیت اقوی 
است. از معيتٍ جسم به جسم و يا عرض به عرض و يا عرض به جسم با وحود آنکه ميانٍ اين امور 


علاقهء توقّف وجود كيرد و اين نيز هست» نيست نماست. يعنى اين معيت هست اما ظاهر نيست. فرد: 


اين معيت در نيابد عقل و هوش زین معيت دم مزن بنشين حموش 


YAA‏ او ol e z‏ س 
z “e gal TAA‏ و این س 
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ای عزیز» از روح اضافی کلمهء چند بنویسم تا به قدرٍ استعدادٍ خود فهم کنی. اگر جه اين روح 
اضافی یک روح است. اما محیط عالم است. زیرا که عالم ازو بيدا آمده است. و روح اضافی» ظاهری و 
باطنی دارد. و ظاهري او احسام عالم و عالمیان است و باطن او حيوةٍ عالم و عالمیان است. هر که 
gbl‏ خود را صافی گرداند gbl‏ روح اضافی درو حاصل شود و حيوةٍ ابدي او گردد و باطن روح اضافی از 
جای نیامده است و به جاى نمی رود دائم محیط | ۱۰۳ب | و آگاه است. و چون به اين روح زنده 
شدی» چیزها را چنانکه چیزهاست دانستی و دیدی و مبداء و معادٍ خود را مشاهده کردی و ارواح انبیاء 
و اولیاء با تو گویا شد"" (14۶) تا هرجه پیش ازين رفته بود با تو حکایت کنند. 


| ”.| در معرفتِ عروج و ترقي آدمیان 
بدانکه انسان چون تصدیق کرد» به مقام ایمان رسید" "؛ نامش مؤمن شد. با وجودٍ تصدیق 
eksl‏ طاعت کرد» نامش عابد شد. و با وجودٍ طاعت روی از دنیا گردانید» نامش زاهد شد. و با وجود 
زهد [1۸۴] حکمت هاي جواهر اشیاء را دانست» نامش عارف شد. و با وجود معرفت مستعد الهام شدء 
نامش ولی شد. و با وجودٍ الهام به معجزه مخصوص شد. نامش نبی شد. و با وحود معجزه او را کتاب 
داد» نامش اولو العزم شد. و با وجودٍ کتاب شریعت و" قبلهء دیگر بنهاد. نامش خاتم الانبياء شد. و 
مومن یک مرتبه ترقی کرد و خاتم نه مرتبه ترقی کرد. و چون اوّل و آخر را دانستی» ما بين هما را چنین 


قياس کن. 
[۴.] در معرفتٍ مبداء و معاد 


چون ترقی سالکان را | 11۰۴ دانستی» آکنون بدانکه gule‏ می گویند كه ترقی له مرتبه دارد» 
كس به خاتم انبیاء نرسد. يس هر كس به هر مرتبه ای که باشد بعد از مفارقت {aF}‏ روح از قالب 


عرش بود و باقی در ميانه باشند. و نزد علماء اين نه مرتبه عطایی است. هر یک را مقامی معلوم است از 


ف شد م» چ شده س 
۳ به مقام ايمان رسيد ح» م: - س 
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Yao 


مقام خود در دگذرند 
Mi‏ 

و اهل وحدت می گویند که ترقی سالکان را جد تيسحد زیرا که اگر آدمی مستعد را هزار سال عمر 
باشد به مشاهده و مجاهده مشغول باشد هر روز چیزی فا AS‏ روز پیش ندانسته باشد. زیرا که علم 


RM ge ۲ > a 1 n 
یعنی عارف به سعی و کوشش به مقام نبی نتواند رسید. همچنین قياس می‎ . 


5 1 5-6 و AN‏ عر Mİ de AE İs‏ 
9 حکمت حداى تعالی ر [۸۴ب] نهایت نباشد. رسول الله فرموده va‏ مَن استوى يَوْمَاهِ فهو معبون . 


ای فقیه "۳ علماء گفته اند كه روح انسانی بعد از مفارقتِ قالب یکجا باز خواهد Ja TİLES‏ 
وحدت می گویند که | ۱۰۴ب | روح انسانی» از جای نیامده است که باز به آنجا گردد. و روح 
اضافی"" " یک روح است؛ دائم حاضر و محیط عالم است. آگر صد هزار کس بیاید» به مرتبهء انسانی 
برسد و استعداد حاصل کند» روح اضافی حیوةٍ همه شود. و آگر صد هزار كس بمیرد» روح اضافی به 
جاي خود باشد؛ ذه ای ازو کم نشود و زیادت نگردد و چنانکه در آفتاب روي صد هزار كس بنشیند۲:۳ 
{Tay}‏ و خانه سازند و روزن خانه گذارند» آفتاب همه را روشن کند. و اگر صد هزار al‏ حراب شود؛ 
از آفتاب هیچ جيز کم نشود و زیادت نگردد. و آفتاب که مظهرٍ روح اضافی است چنین است و روح 
اضافی که مظهرٍ ذاتِ خدای تعالی است. بنگر تا چون باشد و بدانکه آدمی چون به روح اضافی زنده 
شود و دل او به نورٍ الهی منقر شود و به عقل رسد" " عاقل شود" . آن عقل که رسول عليه السلام 
فرمود: YİN‏ نُورٌ في Gadi e gi İN‏ و لباطل". آدمی تا به روح اضافی" T‏ زنده نشود» به عقل 


نرسد و عاقل نشود چون به عقل رسید و عاقل شد. اکنون وق OT‏ است که به علم رسد و" " عالم شود 


4° 


در نگذرند س» م در بگذرند ح 
''' نبی س: ولی ح» م 
" همچنین قياس می كن م» ح: - س 


y‏ چیزی داند ۵ س: چیزی اند ح 


av 
۹۸ 


T‏ رسول الله فرموده ح» م: رسول عليه السلام فرمود س 


''' فقيه مه س: فقیه و ح 

۰ كفته اند ... گشت مع ح : - س 
''' اضافى س: - م» ح 

۳ پنشیند م» س: بدشیتند ح 
T‏ رسد س: رسید م» ح 
۱[ 

7 اضافی م؛ س: اضافی را ح 


5 Yey 
m e 
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و چون | ۱۰۵] به عقل و علم رسید. اکنون وقت آن است که به نور حاص رسد و به سر گنج رسد و 


چون به سر گنج رسید به كمال خود رسید و عروج را" تمام کرد. [1۸۵] 


ای برادر» اگر کسی را سرٍ گنج" " حاصل شود گر" خود را نگاه دارد و سخنی T‏ نگوید و 
بر آن تحمل a‏ هر روز" " بايش در گنجی فرو رود كه گنج روز گذشته مانندٍ قطره و بحری باشد اما 
بیشتر حلق باشند که سر در سر گنج کنند اما" " نتوانند نگاه داشتن و فاش کنند سبب فتنهء ایشان شود 
مثلٍ فقیری که گنج يابد و از حرص خاموش نتواند بود و در فتنهء بزرگ بماند" . و مگر داناي کم كوى 
بی التفاتی آزادی که فراغت را بالاي همه بیند (۹۷ب) هر چند اندرونٍ وی با وی كويد كه به گوی او 
RFA‏ اين زمان بسته زبان دیگر بكشايد. 


روح حيوانى كه در دل است؛ به متابهء als‏ است و Tv‏ نفسانى كه در دماغ است» به متابهء روغن 
a i 4‏ 7 : 1 
است و روح انسانی به مثابهء y‏ است. مصباح تمام شد. کار سالكان | ۱۰۵ب | اين است که اين 
مصباح ر تمام كنند تا به JLS‏ خود رسند. چون اين مقدّمات ۳ معلوم کردی» اکنون بدانکه روح نفسانی 
كه در دماغ است» به مثابهء روغن است. می خواهد که اندرونٍ آدمى را روشن گرداند تا چیز ها را جنانكه 
جيز هاست ببيند و بداند آگر جه پاک و پر نور و پیوسته بود. چون روح انسانی که روح اضافی می گویند 
ig ۲ TV‏ ۲ 
. و نور عمقل شد. نور على نور اين است. در جواهر [۸۵ب] التفسیر مى 
فرماید كه خداى تعالی تشبیه کرده سینهء مؤمن را به مشكوة و دل او را به قندیل زحاجه و ایمان او را به 


". وله تعالی: «يهدي الله وه من LEZ‏ 


۱ 


منور کند. چون تصديق قلب با او باز گشت jy‏ علماء نور شد“ 


رام» ح: من 
Erir‏ 
''" اگر م» ح: بايد و س 

''١‏ سخنى م» ح: سخن س 

z ce روز ید روز که‎ FFE 
اماس: وم ح‎ * 
بماند س: نماید م» ح‎ ۴ 
نار س‎ z ce نور‎ ۳1 

۲ پواست eT‏ ح 
۴ مصباح ... نور شد م» ح: يس سالک بايد که کار کرده و سعی نوده خود را انبار رساند تا dle‏ را روشن گرداند و جيز ها را 
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[النور ۳۵/۲۴]. اين لنوره نور حاص است که ذاتٍ خدای تعالی است و آگر کسی را اين دولت دست 
داد" " که به ذاتِ خدای تعالی رسید "۳" و به كمال انسانی رسید و دائره تمام شد. اين است معني مه بدا 
وه يعُودُ. 

آورده اند كه حق تعالی در جواب داود | 1۱۰۶ | فرمود: "كُنث کنر مَخْفِيًا"'' '. اینجا شناخته شد 
و JLS‏ خود را بدید و صفات و اسامی و افعال و حکمت هاي خود را مشاهده کرد. و اهل وحدت اين 
حقیقت را چهار دریا اعتبار کرده اند: و درياي 119481 اوّل ذاتِ خدای تعالی است. و درياي دوّم» روح 
اضافی است. و درياي سيوم و چهارم» ملک و ملکوت است. و موحودات بيش ازين نیستند. اين 
مجموع سخن JA‏ وحدت است. Sİ‏ جه به ظاهر شرع [را] راست نمی نمایند. بايد كه دوستان تا وقت 
نيايد اين باب را مطالعه نکنند؛ زیرا که موقوف به وقت است. عقل را درين معنی راه نیست اما علماء 
متشرعه می گویند که درياي اوّل» ذات خدای تعالی است. آن سه (asl‏ درياي Su‏ تفت بیافریده 
است. يعنى از نيست هست کرده است. و اهلٍ وحدت می گویند که امکان ندارد که فیس هست: شود 


و یا هست نیست شود. هميشه هست هست باشد و هميشه نیست نیست باشد. و اهل تصوّف ۳" 


اهل وحدت را پرسیدند: بس چون ذاتِ خدای تعالی*" " ظاهر شد؟ جواب دادند که: در اول ذاتِ خدای 
تعالی گنج پنهان بود. خواهست که آشکارا شود. شناخته گردد " "» تجلی کرد | ۱۰۶ب | از باطن به 
ظاهر آمد؛ دریای دوّم و سيوم و چهارم ظاهر شدند و اين جمله در یک طرفة العين بود بلك کسی قو 
تعالی: «و J giu‏ وَاحِدَةٌ كُلَمْح بِالْبَصَرِ» [القمر ۵۰/۵۴] و هو Aİ‏ و مفرداتِ ملک و ملکوت دائم 
در تجلى اند و ازیشان fon)‏ مرکبات بیدا آمدند و می آیند. اين است تمام موجودات و اين همه از 
تجلّي درياي اوّل ظاهر شدند. يس درياي اوّل که گنج پنهان بود باطن خدای تعالی öy‏ تجلّی كرد به 
ظاهر آمك اين همه ظاهر شدند. يس در وجود 598 Yı‏ باطن حدای تعالی معلوم شد که به غير از 
im‏ تعالى وجو Be‏ یس و اسکان ندارد که باشد. 


ri‏ داد س: دهد مح 
9 رسید س: رسد م» ح 
۱ نگاه کنید: .268 Uysal, a.g.e., s.‏ 


5 ۱923 
o” E SD 


'" و اهل تصوّف م» ح: سوال س 


YE 


۳ 


ذات حدای تعالی ص = م ج 
rye‏ شناحته گردد z e‏ کان 
۳۲ بود س: - م4 اح 


ال ر E‏ عع 
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و چنانکه عزیزی گفته است که نیست خود نیست و هر جه هست هستي خدای تعالی است. و 
اين نظیر اين سخن است که عبد الله ابن”"' عبّاس کفته است رضی اله عَنْهُ: أكر من اين آيت را که Bip‏ 
اي gi‏ سَمَاوَاتٍ و من الْأَرْضٍ [۸۶ب] مهن یل ZN‏ بيهن yal‏ أن الله علی کل شیم 
733« [الطلاق ۱۲/۶۵] چنانکه هست معنی بگویم حلق مرا کافر خوانند و راست گفته است. اکنون من 
از خود چیزی نمی گویم | |1٠١7‏ و می گویم اهل وحدت چنین می گویند و اهل تصوّف چنین. تو" 
هر کدام که می خواهی قبول کن. 

ای رفيق» سحن اين فقیر را بشنوء به سمع قبول و خود را" "" بشناس تا سخنان که گفته شد جمله 
بر تو روشن شود که حق به دستٍ کیست. اگر سخن hal‏ وحدت را تمام فهم نکردی» روشن تر ازین 
بگویم. (Taa)‏ بدانکه اهل وحدت می گویند که این چهار دریا كه هست هميشه این جنين بوده اند که 
اين ساعت هستند و هميشه جنين خواهد بود. به اين معنی که اين چهار دريا اوّل و آخر ندارند و بعضی 
بر بعضی مقدّم نیستند. نه تقدّم ذهنی و نه تقدّم خارحی و نه تقدّم زمانی و هیچ یک از یکدیگر بيدا 
نیامدند از جهتٍ آنکه وجود یکی بيش نیست. در وجود واحد تقدّم و İÜ‏ نباشد. و سخن عوام JA‏ 
وحدت اين است. 

و خواص اهل وحدت می گویند كه راست است که اين چهار درا اوّل و آخر ندارد TU‏ درياي 
ول مقدّم است بر درياي دوم و دوم بر سيوم و سيوم" بر چهارم به تقدّم ذهنی» نه تقدّم حارحی و 
زمانی همچون pia‏ قرص آفتاب بر شعاع او و یا تقدّم وجودٍ [Tav]‏ علّت بر وجودٍ معلول و درياي دوم 
| ۱۰۷ب | از درياي اوّل ظاهر شد و درياي دوم که روح اضافی است همان درياي İŞİ‏ است اما در اول 
گنج پنهان بود. در دوم همان گنج پنهان است که آشکارا شد و از باطن به ظاهر آمد و درياي سيوم و 
چهارم همان درياي دوم است که از باطن به ظاهر آمدند» (vaa)‏ ملى و ملكوت شدند. به حقيقت 
اين ظهور و بطون یک وجود است و هر چند ظاهر تر می شود آشکاراتر می شود و شناخته‌تر می گردد. 


هر آن نقشی که بر صحرا نهادیم تو زیبا بين که ما زیبا نهادیم 
“'' ابن م: - س» ح 
وس مه ع 
pard”‏ ار 


سر کون ار سین خود تمودیم جهان را در يس غوغا نهادیم""" 

ای عزیز» پیش از وقت ما اين چهار دريا را چنانکه اين چهار دریاست کم کسی در يافتند و OLT‏ 
که در یافتند نگفتند بلکه چیزی نشان دادند چنانکه گفته شد. و چون استعدادٍ متأنرین زياده است» بايد 
که سعی نمایند تا ازين چهار دریا را چنانکه چهار دریاست بدانند و مشاهده کنند. اهل تصوّف» ذاتِ 
حدای تعالی را نور بسیط نامتناهی می گویند. و اهل وحدت نیز» همین می گویند و هم می گویند که 
خداى تعالی خواست که |1١١8|‏ خود را آشکارا کند و شناساند و صفات و اسماء و حکمت هاي 
خود را مشاهده کند [۸۷ب] و جمال با JUS‏ خود را به بیند» جمال در مرآة توان دید و آدم را مرآة 


جمال حود گردانید و خود را مشاهده کرد. شعر: 


فرستاديم آدم را به بيرون İle el‏ خويش بر صحرا نهادیم 
جمال ما ببين كين راز ينهان Sİ‏ جشمت بود بيدا نهاديم 
و گر چشمت نباشد همجنانست كه گوهر پیش نا بینا TE‏ 


ای طالب» گمان نبری که به غير از وجود خدای تعالی وجودي دیگری هست. وجود یکی» بيش 
نیست آگر چه اسماء سيار دارد و چون تیک ايكون یک وچرم یک مسئی است. شعر : 

مشو اسوال مسمّى جز یکی نیس Sİ‏ جه اين همه اسما نهادیم*۲۳ 

ای طالب» چون بزرگی آدم را دانستى» بعد ازين هر جه طلب كنى در خود بطلب و از خود بطلب 
و از خود بیرون جه طلب کنی؟ و اگر ذات و صفات و اسماء و Jll‏ حدای طلب می کنی» در خود 
طلب كن و اگر ملائکه و ابلیس و بهشت و دوزخ و قيامت و حساب و واب و عقاب و صراط و میزان 
و جام جهان نمای و آب حيوة |۱۰۸ب | می طلبی» از خود طلب کن. یعنی اگر تو نیک باشی» همه 


ALİ bi 
در جستن جام جم جهان پیمودیم روزی نه نشستیم و شبی نغنودیم‎ 
۲" ز استاد جو وصف جام جم بشنودیم حود جام جهان نمای جم خحود بودیم"‎ 


iğ 17‏ كيذة فريد الدين عطار نيشابورى» دیوان قصائد و ترجیعات و غزليات» با تصحیح سعید نفیسی» چ ۳ »تهران» انتشارات 
کتابخانهء سنائی» بدونٍ تاریخ» ص ۰۴۱۶ غزل ۵۵۵. 

“7 وكام EMS‏ فريد الدين عطار نیشابوری» ديوان قصائد و ترجيعات و غزليات» با تصحيح سعيد نفیسی» ص ۰۴۱۶ غزل ۰۵۵۵ 
۳ نگاه كنيد: فريد الدين عطار نيشابورى» ديوانٍ قصائد و ترجيعات و غزليات» با تصحيح سعيد نفیسی» چ ۰۳ ص ۰۴۱۶ غزل 
۵۵۵. 
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ای سالک» این مضمون را به عبارت Fas‏ شرح دهم شاید که ]۸۸[ در یابی. İş‏ آدمی 
[۱۰۰ب) میومء درحتٍ موحودات است. ترا معلوم است که زبده و خلاصهء درخت میوه باشد و بنا 
كردنٍ درحت از براي oga‏ خواهد بود و درحت چون به ميوه رسد به JLS‏ خود رسد و چون میودء 
درحت بيدا آمد» عاقل داند که تخم ميوهء درحت همین ميوه بوده باشد. و داند كه از تخم میوهء اين 
همه مراتب درحت موجود بودند. بالقوه و از قوّت به فعل آمدند. و درحت سه مرتبه دارد: مرتبهء ذات و 
مرتبهء وجه و مرتبهء نفس. و تخم درحت ذاتٍ درحت است و چون درحت به كمال رسید» كمال درحت 
وجه درحت است و كمال درعت آن باشد که هر جه در تخم درحت بالقوه موجود بوده باشد آن جمله 
بالفعل | |1١١5‏ بر درحت موجود آید و هر دو مرتبه به قوتِ درحت است. و صفاتِ درحت در مرتبهء 
ذاتِ درحت است و اسامي درحت در مرتبهء وجه درحت است و افعال درخت در مرتبهء نفس درحت 
است: زيرا كه صفت صلاحیت است و اسم علامت است و فعل خاصیت است. ای رفیق» تو ازين 
سخن ذات و صفات و اسامی و افعال حدای تعالی فهم کن. 

ای برادرٍ عزيز» بدانکه روندگانٍ راو حدای 11٠١11‏ مذّت‌ها در خدمتٍ علماء تحصیل علوم کرده 
اند و بعد ازان [۸۸ب] در حدمتٍ مشایخ آمده» مدت ها ریاضت کشیده و در معرفت آفرینش کتاب ها 
ساحته اند و مريدٍ بسیار گرفته به تربيت ایشان مشغول شده‌اند. بالاخیر دانسته‌اند که خداى را آنچنان که 
حداست نمی توان دانست عجز آورده‌اند. al İŞE‏ عَنْ درک الاذراک S63‏ و Sİ‏ عَنْ سر SİN‏ 
İS)‏ دیگر دانسته‌اند که چیزها را چنانکه چیز هاست نمی توان دانست؛ اعتراف نموده‌اند كه شعر: 


كس را به حقيقتٍ ازل راه نشد وز Ze‏ فلک هیچ كس آگاه نشد 
از راز نهفته هر كسى جيزى گفت معلوم نگشت هيج كوتاه نشد | ۱۰۹ب | 


ای طالب المطلوب» دانایان گفته اند که مصلحت آدمی در آن است که دعوي ein‏ از سر 
بنهد و به عجز ناداني خود اقرار کند و به يقين داند که حداى تعالی را آنچنان که اوست نمی توان 
دانست و چیزها را که آنچنان که چیز هاست نمی توان شناحت. يس شریعت را عزیز دارد. عزیز داشتن 
شریعت آن باشد که" "" انقيادٍ اوامر و اجتناب (۱۰۱ب) نواهی کند و متقی و پرهیزکار"" باشد. و هیچ 


نکته ای از نکات شریعت فرو نگذارد و راست گفتار و راست کردار باشد. و از اوصاف و اسلاق نا 


DA‏ كا کیره شيخ روزبهان بقلی شیرازی» کتاب عبهر العاشقين» به تصحيح هنری کربین» محمّد معين »چ ۰۳ تهران» انتشارات 
منوچهری» ۱۳۶۶ 7 ۰۱۹۸۷ ص YA‏ 

ez ب‎ ie ag 

۳ پرهیزکار س» م: پرکار ح 
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پسندیده تمام پاک شود. نتیجهء جمعیت لقمهء حلال و صحبت نیکان را داند و از لقمهء حرام (Faal‏ 
و صحبت بدان بگرزد و آزار به کسی نرساند تا تواند راحت رساند. 

ای سالک طریق» آگر خواهی كه بدانی که در کدام مرتبه ای» به شرح تقرير کنیم. بدانکه اگر می 
خورى و می خفتی و شهوت می رانی و كارٍ دیگر نمی كنى و چيزي دیگر نمی طلبی» از بهایمی؛ با 
وحودٍ خوردن و خفتن غضب نيز می کنی» در مرتبهء | |11١١‏ سباعی و با وجود این ها با مردم به مکر 
و حیله زندگانی می کنی و دروغ می گویی» در مرتبهء شیاطینی؛ با وجودٍ حوردن و حفتن و شهوت راندن 
اگر آزار به کسی نمی رسانی بلکه راحت می رسانی و راست گفتار و راست کردار» در مرتبهء ملائکه و 
با وجودٍ اين اوصاف در طلب علم و معرفت می باشی تا خود را بشناسی و خدای خود را بشناسی در 
مرتبهء آدمیانی. 

ای برادر» وقت آن است که استعداد حاصل کنی و به روح (7۱۰۲) اضافی زنده شوی. و گفته 
شد که استعداد آن است که از اوصاف ذميمه و احلاق نا پسندیده پاک شوی و چون پاک شدى» 
طهارت ساختی و چون به اوصافی حمیده و احلاق پسندیده تمام آراسته شدی» نماز گذاردی و به روح 
اضافی زنده شدی و باقی بگشتی. جنانكه گفته شده است: لا گمال الا "Ò SİZİ plas"‏ هر که به 
روح اضافی زنده شدی» زندهء جاوید شد. از اینجا گفته اند که آدمی ابتدا دارد» اما انتها ندارد. [۸۹ب] 
و چون به روح اضافی زنده شدی و اگر در کار باشی و عمر خود ضايع نكنى» زود باشد که | ۱۱۰ب | 
به نور حاص هم برسی که گفته شده است: «ِيَهْدِي اله لُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ» [النور ۲۴/۳۵]. و چون به نور 
خاص رسیدی» عروج تمام كردى و بدانكه هر كس به اين نورٍ خخاص نتواند رسيد الا پاک بازى و مجردى 
تمام اخلاقى. رسول عليه السلام فرموده اند كه: من بدين نور رسيدم و به اين نور رسيدم» زنده شدم. اين 
نور حاص ذاتٍ خدای تعالى است. و از اينجا فرمود كه: "مَنْ رآني Sİ İİ‏ و دیگر فرمود 


ای عزيز» عروج انسان را به شرح تقرير كرده شد. يعنى از نطفه آغاز كرده به نو gol‏ رسانيده شد 
و نطفه كه جوهر اول عالم صغير است نزولش به اسف سافلين است و نورٍ خاص كه ذاتٍ خداى تعالى 
است اعلاي عليين است و اين مجموع مقاماتٍ انسانى است كه نزول و عروج می كند. ÍÓ US‏ الله 
تعَالَى: «و GİS İİ‏ الْإنْسَانَ في خسن تقویم Şİ‏ رَدَدْنَاُ GAZİ‏ سَافِلِينَ لا این آمَُوا و عَمِنُوا DEJÉ‏ 
َلَهُمْ از غَْدُ مَمْنُونٍِ» [التين ۰۴/۹۵ ۰۵ ۶]. ای رفیق» اجر سه حرف است | |11١١‏ : الف» عبارت از 


وكا كيين 1 ,739 Abdülmecid Hâni, a.g.e., s.‏ اسماعيل بن محمّد العجلوني» كشف الخفاء و مزيل الإلباس» ج 


۲ ص YFA‏ حدیت ۲۳۸۲. 
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صالح کردند» ایشان را بار كشت است به بهشت و دیدار حدای تعالی. ای رفیق» شک نیست که چون 
آدمی عروج به تمام کند» به ذاتِ خدای تعالی برسد؛ در بهشت لقاي او باشد. و بدانکه مراد به ظهورات 
وجودٍ انسان است و غير موحودات ما یحتاج وجودٍ انسان است و به غير اين چیزی دیگر نیست. زیرا که 
Sİ‏ انسان بی افلاک و انجم و 11١١71‏ عناصر و طبایع و نبات و حیوان توانستی زندگانی کردن» هیچ 
یک از این ها نبودی اما چون بی اين ها زندگانی نمی تواند کرد» بنا بر آن اين ها را موجود گردانید. يس 


مقصود از موجودات آدمی است. و عظمت و بزرگواري آدمی به شرح راست نیاید. شعر: 


e. رخ‎ kl a > 5 


[۵.] در وصيتٍ مشايخ 


بدانكه مشايخ متصوفه و اهل وحدت آنچه می كويند حق می كويند که اما چون احكام شريعت 
قريب به افهام حاص و عام است» | ۱۱۱ب | همه را از آنجا منفعت می رسد و رعايتِ شريعت موحب 
رفعت و دولت و نیک نامی دنیا و آحرت می گردد اما احوال طریقت را خواص فهم می كنند و به آن 
[۹۰ب] منتفع می شوند و بيشر عوام منكر می باشند. يس بايد که سخنانٍ طريقت را در لباي شریعت 
ادا کرد تا همه كس ازان خط خود بر دارند و هیچ یک را دران سخن مضرتی نباشد» اما حقيقت محضر 
وحدت است. در عبارت نگتجد. و اکر كني اثباتِ خود کند» در توحید تعدّد لازم آید» وحدت محضر 
نباشد. و محققان گفته اند که (۱۰۳ب] تحقیق حقیقی آنچنان که حقیقت است در دنیا ميسّر نشود 
اقا غرض بزرگان و واصلان در باب توحيد تشویق طالبان است؛ نه بیان حقيقتٍ آن و در یافت مرتبهء 
حقیقت بر وجه استمرار در آخرت ميسّر شود. و درین حیات بعضی از اصحاب ریاضت را که روح از 
بدن به كلى منخلع شده» لمعه ای ازان مرتبه چون برق حاطف ظهور کند و اشارت به حقيقتٍ | |1١١7‏ 


توحيد از آنجا ناشی گردد. و ال موق للصَوّاب. 


E‏ نگاه كنيد: حکیم سنائی» مثتویهای حکیم سنائی: شرح سير العباد الى المعاده تصحیح و مقدمه از محمد تقی مدرّس 
رضوی» تهران» انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۴۸ ص دوازده. 
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خاتمه: در معرفت نبوّت و ولايت خاتم البیّین است 


چون dağ‏ و عروج جوهر اوّل را دانستی اکنون بدانکه رسول عليه السلام می فرماید که جوهرٍ اوّل 


Ten 


روح من است. "ول ما GİS‏ نوري" " . پس محمد عليه السلام يش از آنكه به اين عالم آيد» بيغمبر 


است هم بيغامير است و ازين معنى نيز بر داده است. İŞE‏ "لا ى و لا رَسُولَ بغي" . و هر چند 
صفتٍ بزرگواري او عليه السلام را گویم از هزار یکی نگفته باشم. و بدانکه جوهرٍ ([1۱۰۴] اوّل دو کار 
می کند: اوّل آنکه از دای تعالی فيض قبول می کند» دوم آنکه به خلق می رساند. و محمد عليه 
السلام نيز اين دو کار می کند. يس جوهر اوّل روح او باشد. بعد ازان بدانکه آن طرفي جوهر اول که از 
حدای فيض می کرد نامش ولایت است. و اين طرف که به خحلق می رساند نامش نبوت است. يس 


. TEE 


نبوت ظاهر ولایت بود ۱۱۲ب | و ولایت باطن نبوت بود. و هر دو صفت محمد عليه السلام 


5 


öl 


چون ولايت و نبوت را دانستى» بدانكه شيخ المشايخ شيخ سعد الدین حموی فلس سل می فرماید 
که هر دو طرفي J3 PP‏ دو مظهر باشد درین عالم. مظهری که نامش نبوت است» خاتم انبياء است. 
كمال دارد و قدرت با ار همراه است. و چول بروق dal‏ مامت ANİ‏ روف زمین را يكرد و زمین را 
از همه جور و ظلم پاک کند و به عدل آراسته گرداند. و مردم در زمان وی با راحت باشند. ۰۳ اب 1 
بیرون آمدنٍ او بسیار گفته اند اما معلوم نیست. 


۲ نگاه کنید: اسماعیل بن محمد العجلوني» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۱ ص ۰۳۱۱ حديث ۸۲۷؛ Uysal, a.g.e,‏ 
s. 277, 279.‏ 

Ri ۳‏ اسماعیل بن محمّد العجلونی» کشف الخفاء و مزیل الالباس» ج ۰۲ ص ۰۱۹۱ حديث 4501107 Uysal,‏ 
a.g.e., s. 280.‏ 


OEM 


قوله لا é‏ و İY‏ م: قوله لا ei‏ ح: قوله عليه السلام لا ی بَعْدِي س 


۰ یه‎ Yet 
تسین وت چ ر م‎ 
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و چون دانستی که ولایت باطن نبوت است و ولایت و نبوت وصف محتد عليه السلام است؛ 
|11١١ |‏ بدانکه تا اکنون نبوت را ظاهر می کرد و صورت را آشکارا گردانید و وضع صورت تمام کرد و 
اكنون نوبت ولایت است که حقايق را آشکارا کند و صاحب الزمان گفته اند ولی است. چون صاحب 
الزمان بیرون آید» ولایت ظاهر شود و حقایق آشکارا گردد. تا اکتون در مدرسه‌ها بحثِ علوم ظاهری می 
کردند و حقایق پنهان بود. زیرا که وقت نبوت بود و چون وقت ظهور ولایت شود حقایق آشکارا شود؛ 
صورت پنهان گردد. و در مدرسه ها بحثِ حقایق کنند و حقيقتٍ اسلام و حقيقتٍ (11۰۵] ایمان و 
ciin‏ صلوة و حقيقتٍ [ay]‏ صوم و حقيقتٍ بهشت و دوزخ و حقيقتٍ ثواب و عقاب آشکارا گردد. 
و چون حقايق آشکارا شود قیامت باشد که صفت روز قيامت اين است. İŞ‏ تَعالّى: EN İİ Gin‏ 
ما لَه من Yö‏ اصرٍ» [الطارق ۰۹/۸۶ ۱۰]. و چون قیامت آید» سرائر و حقایق آشکارا گردد و 
خدای بر همه كس ظاهر شود چنانکه امروز بر بعضی ظاهر است. el ÜZE‏ السّلام: pS OZEL"‏ یزم 
الا کما ترون الجر له ابر ". 

ای درویش» چند سخن دراز كنم بگوش! به كوش |۱۱۳ب | جان بشنو! تأمّل و تفگر کن. 


شاید که به يقين واصل شوی و اين وقتِ خود را قيامت فرض كن و مستعدٍ وقت بوده در مشاهدهء حق 


A 7 ۲‏ 5 ع ی ۳۵ 
باش این است کار J‏ يقين و نجات و فلاح و BE‏ درين است. شعر : 
داريم نشان تو را به گنج پنهان ما ود نرسيديم تو شاید برسی 


go 


' شعر ح» م: فرد س 


125 


فهرستها 
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شمارهء صفحه 


A1۰1 


۶۵ 


۶۴ 


۶۸ 


۷١ 


۷۹ 


۶۸ 


۸۹ 


۶۵ 


۵۵ 


۷۴ 


فهرست آياتٍ قرآن 


شمارهء سور ۵ یه 
۵۴1 


۹۹۷ 


۲۳۴۵ 


۳۴۳۲۵ 


۶:2۷ 


۱۱۶ ۰۴۸۱۴ a 


arMa 


۱۱۹ 


۵۴۵ 
۳۲۱۵۷ 
۴۳۹۶۲ 
۲۳۲۱۷ 
لع لاع 
۳۹۶۷ 


۲۱۸۶۲ 


۳۷۲۳۴ 3 


۱۹۵ 
۱۰۰۹ 
۳۲۵۸ 


ANMA 


منوا م كر اللّهِ فلا ak‏ مَكْرَ اللّه لا ağlı‏ الْحَاسِرُونَ 
İyi‏ من Ke‏ إِلَهَهُ هو 


a واب‎ 


كَالْأَنْعَام بل Avid A‏ سبیلا 
من يجيب Salak‏ دا دَعَاهُ 


إن كل من في السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ الا آتي AN‏ عَبْدَا 
ó yaf‏ الْعَابدُونَ الحَامِدُونَ ASE ÖLEN‏ السَاحِدُونَ 
ان bÓ OİL‏ عن pi‏ وَالْحَافِظُونَ دود 


له و بكر لین 

لک قل الله یه ن باه 

CSS‏ قضل الله يُؤتيه من یشاء و الله gö‏ الْمَضْلٍ الْعَظِيم 
Az ae‏ سَماوات طَبَافًا مَا تری في EN Gi‏ 
من تَقَاوْتٍِ Feda GE‏ هلل کر ی من مُطُورٍ 

$ مسد ما لا طَاقَةَ نا به 


هم تِجَارَةٌ ولا an‏ ن كر çi allı‏ الصلا: 


Cs 
3 
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Al 


51 


۷۱ 


YY 


۶۷ 


۳۶ 


۵۵ 


۴۹ 


۳۵ 


۱۱۱۷ ۴ 


۳۹ 


۱۲۱ ۴ 


۱2۳۷ 
۱۱۳۳ 
vala 
۷/۳۳۸ 
vayy 
۲۴۷۹ 


۱۳/۷ 


1۷ 


۳ 


3 


ENE 


۳۲۲۵۸ 


۱۰۳۶ 
۱ ۵ ۶۷ 


۶ ۵ ۰۴۱۹۵ û 


۱۳۶۵ 


۱۳۶۵ 


۳۵۵۴ 


سُبْحَانَ الله GE‏ يَصِفُونَ 
Ediş ARİŞ AS‏ فيه من ژوحي فَمَعُوا Aİ‏ سَاجِدِينَ 
a 0‏ واشکنوا oy‏ 

Eh 


َال رب ag ET gi‏ ال ن تراني ولکن انظر J‏ 
op ji‏ و 


ول قال شم كائرة ين 408 قز رك تبكر يه Eb‏ 

اخ بوني ye‏ ری 

فل لیوا من hih; pakai‏ مُرُوحَهُمْ ذَلِكَ 

ی کب اله خبيرٌ بما يَصْتَعُونَ 

لا تج ؤا bhh‏ بل gii‏ الاح bia‏ مَنْ Se‏ 

اله ورَسُولَهُ şiş‏ گائوا gk‏ أو آنناعشم Şİ‏ رخوتهم أو 

رو و یدهم بژوح نه 
تذرکه الْأَبْصَارُ و هو اون مر وو یت نیز 

او ۳ لو لیف الخيز 

Gis iğ‏ الانسان b çişi çi ili‏ 4 ثم 

سل سافلین 40 لا aili‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا ni‏ 

44715 مَمْنُونِ‎ 55 iu 

Ja yl ANİ سهاوات وين‎ gz علق‎ şii 

لار H aba gin‏ له على کل شیء قدیز ون الله 


ei 35 ahı 
نا‎ LE اله ثور الشتاوات 5 وض كل ثرو‎ 
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۴۴ 


۳۴ 
۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۶۱ ۵ 


AY 


f 


2۳ 


4 


۳۷ 


۳۸ 


vap ifa 


۱۶ ۵ 


eyNar 


۲۳۲۲ ۱ 


YAMA 


TAVE 


لماع 


۱۷۳۷ 


TA 


۱۳9۳ 


واو .ع 


تع«ايع 


۷۵۶ 


۴۵۳۹ 


is‏ له 

ما صابك من EL‏ قَمِنَ ai‏ وَمَا أَصَابَكَ من İZ‏ 
فمن ELA‏ 

من گان رید الْعِرَة له ال 5 جمیغا یه يَصْعَدُ الم EİN‏ 
FIARE‏ 

ELİN K ی‎ É و‎ 


و في السَمَاءِ ركم و ما تُوعَدُونَ 
و لا تطغ مَنْ أَعْفَلنَا ajó‏ عَنْ ai GS‏ هَوَاهُ و كَانَ 


و تحن zil‏ یه ِن بل saygi‏ 
و فو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كم وله يما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ 
و İSİ‏ رب من بي EST‏ من ظهُورهم رهم وَأَشْهَدَهُمْ 
li‏ کم الوا لی 

3 قَالَ ab‏ لِلْمَلائگة dl‏ جاعل في âsi‏ 
١ ۳‏ أتَجْعَل فيها من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَنَحْنْ 
وي يي و 
RRT‏ 134 فَعَلُوا Şi İS‏ ظَلَمُوا أنه نفْسَهُمْ IS‏ الله 
قاستفقزوا لِذُنوِهِمْ وتن iin s‏ إلا الله wia ph‏ 
عَلَى ما فَعَلُوا و وَهُمْ يا Oya‏ 
eS‏ سَعَئ grap‏ وان سَعْيَهُ موف 
pe‏ كي 5 is‏ داحریق 
çaki, gi GİS‏ مَلَكُوتَ السْمَاواتِ Piy‏ 
وَلِيَكُونَ من الْمُوقِيينَ 
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SA ۷ 


١١5 ۱ 


۷۵ 


۵۵ 


YY 


۶۸ 


۱۳ 


525 


«YA 


۱۷۹۱۷ لوب لا‎ ŞE والإنس‎ öl هم گیر من‎ GE ii 
لا‎ SST Siz يَفْقَهُونَ يها وَكُمْ این لا يُبْصِرُونَ بها‎ 

يَسْمَعُونَ بها اوليك گالأنعام بل هم İİ İİ‏ هم 
الْعَافِلُونَ 

| AİN ولوا 45 وَجْهُ‎ usb الْمَشرق والعفرب‎ aliş 
PE الله واخ‎ 


۱۱۵۲ 0 


e 5 af á‏ ا و ها 9 چ 

لله é‏ السماوات وَالْأَرْضٍ والیه يُرْجَعْ ANI‏ كُلَهُ 1۱ 
وما Gİ‏ لا وَاجِدَةٌ کلفح paji‏ ۵۰۵۴ 
وَمِنَ الیل فَتَهَجدْ به تافِلَةَ Bİ‏ عسی أن يَبْعَكَكَ valv éi‏ 


1١ 


úA‏ مَحْمُودًا 

۴۷۲۲ úy ول‎ bis; ahı Giz gh İİ, Elekt iş 
عند رَبَكَ کال سََة تا تون‎ 

ها تفس zlar‏ 4۲۷۲ ازجعي إِلَى iay İŞ‏ ۲۷۱۸۹ 
مَرْضِيّةَ ۲۸ فاذخلي في عبادي ۲۹ di‏ ۲۰ 


يَا با الْذِينَ آمَنُوا آمثوا بالله ۱۳۶۹۴ 
é‏ خَيْرٌ م dagi SİN‏ ۳۹۱۲ 


ع وم o. ie, SE‏ 2 
خد برخمته مَنْ ELİ‏ ل 


امن 
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۱۰ 41۸۶ ولا اصر‎ öğ ge لَه‎ ui Ça gen ila 


130 


شمارهء صفحه 


VAY ۰۰ 
۳۶ 
YA 


۳۷ 


VAY 


فهرست احادیث 


حدیت 


ri 


e 


egi del"‏ إِلَى الله تعالی eiS‏ الَْحْفِيَاءِ" 

Gi‏ حرام b= Fi z= J L?‏ حرام ۳ J pir olks Ula 5 Gi IJ‏ الله 
K‏ 

" أ خوالي‎ iaaii آفعالي‎ ibig Ji 8 

gi ias gl a a‏ طلب الحلال و Gi iski‏ سَائِدُ الْعبادات" 


gr‏ وز في ÇİĞ‏ يُمَرَقُ بَيْنَ aii‏ و الباطل" 
g‏ ال 9 "Sa 0 ii‏ 


o Fm 


۱۱ مرو‎ 1 EE E و‎ 8 

"آخرٌ ما gA‏ من زوس الصِدَيقِينَ حب الجا 

"AİN تُوَازي عَمَل‎ adi ogis من‎ kis" 

اسا ی سکم of gis‏ تُحَاسَبُوا" 

"حجابه لتوز لو 4525 لا Ş‏ گت ساٹ ags‏ مَا KĒ‏ یه 5 Da‏ بتصره من 5 ع "azl‏ 
"حير "aaj SİN‏ 
zu iki a‏ حَقَّ Söz‏ یا "Das‏ 
"سرون 5 یوم یمه کما ترون القعر ليله "Ai‏ 
"SEZ se a"‏ 
"كلق e‏ يزخ pti‏ و الطین" 
"لا وب عَلَى ği‏ إلا "ii‏ 
aki‏ ملکوت السَمَوَاتٍ مَنْ لَمْ بوذ "a‏ 
اقا هگ YI gi>ğ SE‏ و ق "Š gi jio o io‏ 


Le 


مِنْ مُسلم يو Şalı, ge Ê a ikiz sale‏ 
e‏ 
اما وَسِعَنِي أَرْضِي و لا سَمَائِي و نما وسعني ELİE‏ المومن" 
امن اشتوى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَعْبُون" 
من رآني 133 رای الحو" 
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۴۴ İLİ RS صَلَّى‎ 5 


۹۷ 


211 الم مه 7 


z a > ره‎ Saz ہہ‎ dı İT " 
o ğe Dj siz SEX sım. F بر‎ BE 

"ni $i 

ام و Ma,‏ 


b ei, e ve 
من عرف نفسه فقد عرف ربه‎ 


"لا يي و لا رَسُوْلَ بَعْدِي" 
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مصراع اؤل 

از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش 
از صفاتِ تو آنچه در سرماست 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود 

آن را که در سرای نگاریست فارغ است 
او به ما از ما بسی نزدیک تر 

اول او آخحر هر منتهی 

ای آنکه تويي حيات جانِ جانم 

این معیت در نیابد عقل و هوش 

با پری روی اگر خانه ای باشد کسی 
تعلق حجابست و بی حاصلی 

تو به قیمت وراي هر دو جهانى 

تو ز خود گم شو کمال این است و بس 
يخ لا هرق خبر سق براند 

جهان را بلندی و يستى تويى 

جو غلام آفتابم همه ز آفتاب كويم 
جيست ازين خوبتر در همه آفاق کار 
داریم نشان تو را به گنج ينهان 

در جستن جام جم جهان پیمودیم 

زن نگویم که در کشاکش درد 

صد هزاران قطرهء حون از دل چکید 
عاشقان را شادمانی و غم او ست 

غير تو هر جه هست خیال و نمايش است 
كس را به حقيقتٍ ازل راه نشد 

کم زده بی همدمی هوش دم 

گر ندارم از شکر جز نام بهر 

مرد بايد كه بوی داند برد 
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مرغی که ندارد حبر از آب JY‏ 
مفلسانیم آمده در كوي تو 

نقشبندیه عجب قافلهء سالارانند 

هر آن نقشی که بر صحرا نهادیم 

هر نقش که در تختهء هستی پیداست 


.YV 
.YA 
4 
Ya 
YA 
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SONUÇ 


Çalışmamızda, hayatına dair çok fazla bilgi edinemediğimiz, kaynaklarda 
daha çok Farsça kaleme aldığı Muhtasaru'l-velâye adlı eseri ve Neccarzâde Rıza 
tarafından yapılan Türkçe tercümesi ile anılan müellifin bu eserinin Farsça nüshaları 
tespit edilerek edisyon kritikli metni hazırlanmıştır. 

Nakşibendi silsilesi büyüklerinden olan müellifin şeyh ve halifelerinden hangi 
kola mensup olduğunu öğrenmekteyiz. Nakşibendiliğin esaslarının ve öğretilerinin 
konu edindiği eserimizde birçok kavram ve bu tarikat için önemli olan tasavvufi 
terimler ve hususlar, gerek ayetlerle gerek hadislerle gerek büyük mutasavvıfların 
menkıbeleri, görüşleri ve öğütleriyle gerekse ilahi sırlarla dolu, anlatılan kavramı 
özetler nitelikteki beyitlerle açıklanarak anlatım okuyucu için daha açık ve anlaşılır 
hâle getirilmiştir. Bu zengin anlatımlar, bizi o dönemlerdeki manevi âleme çekip o 
âlemde dolaşabilmemize vesile olup başlangıcından müellifin zamanına kadar bu 
geleneğin ne şekilde devam ettiğini bizlere göstermektedir. Nakşibendilik ve 
mensuplarının toplumda yoğun bir şekilde faaliyet göstermiş olması, bizlere o 
toplumun düşünme ve yaşama tarzı hakkında da bilgi vermektedir. 

Nakşibendi büyüklerinin bıraktığı kültürün izlerini konuyla ilgili olarak 
yazılmış kaynaklardan bulabilmekteyiz. Bu kaynakları derleyici nitelikte olduğunu 


düşündüğümüz çalışmamızın da bu kültüre bir katkısının olmasını ümit ediyoruz. 
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